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الْحَْة تن خسن صاجب الْعَضّر و الرّمان عَلّ ال تعالي قَرجة ارف ها 


1 و ی ۳ ِِ 


مت تاتیخیه حضترت آبخالله سحفد بودق 
رییس دبیرخانه مجلس خبرکان رهبري و رییس شورايعالي مدیریت حوزه 
علمیه 


شم ال لحم لحم 

خداوند عالم , به ری ۳ ی براي گر نات -«ِ است؛ 
همواره انسان‌ها را دستگيري و راهنمايي نموده و مي‌نماید. این انسان‌ها 
هستند که به هر مقدار بیشتر با اين نور و رحمت ارتباط برقرار کنند بیشتر 
بهره ضوی کش نو ارتباط انسان‌ها با قرآن کریم با خواندن, اندیشیدن؛ 

۱ (0) 

99 به 7 7 زوصا یج 1 دارد. 0 که براي 
تسهیل و روان و آسان کردن این ارتباط انجام صف حیز3 هر کدام به توبه 
خود ارزشمند است. کارهاي گوناگوني که دانشمند محترم جناب آقاي دکتر 
بيستوني براي نسل جوان در جهت این خدمت بزرگ و امکان ارتباط بهتر 
نسل‌جوان باقرآن انجام‌داده‌اند؛ همگي قابل‌تقدیر و تشکر و احترام‌است. 
به علاقه‌مندان بخصوص جوانان توصیه مي‌کنم که از این اثار بهره مند 
شوند. 

توفیقات بیش از پیش ایشان را از خداوند متعال خواهانم. 

محمد يزدي 


رییس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري 1/2/1388 


۳ س‌ 


)8( 

شم ال الَحمنِ الرَحیم 

توفیق نصیب گردید از موّسسه قنزانی تفسیر جوان بازدید داشته باشم و 
مواجه شدم با يك باغستان گسترده نز گرم و متنوع که به‌طور یقین از 
معجزات ت قرآن است که اين ابتکارات و روش‌هاي نو و جالب را به ذهن يك 
نفر که باید مورد عنایت ویژه قرار گرفته باشد القاء نماید تا بتواند در 
سطح گسترده کودکان و جوانان و نوجوانان و غیرهم را با قرآن‌مجید 
مأنوس به‌طوري که مفاهیم بلند و باارزش قرآن در وجود آنها نقش بسته و 
روش آنها را الهي و قرآني نماید و آن برادر بزرگوار جناب آقاي دکتر محمد 
بيستوني است که این توفیق نصیب ایشان گردیده و ذخیره عظیم و باقیات 
الصالحات جاري براي آخرت ایشان هست. به امید اين که همه اقدامات با 
خلوص قرین و مورد توجه ویژه حضرت بقیت‌اللهالاعظم ارواحنافداه باشد. 
(9) 

)10( 


فا بیونه ضرف ابفاا اه دی اصفر د تما ننده: مرخفر م خیر کان ره خر اسان فارشن 


یشم اللّه ال حَمن الرَحیم 
1 نا عََیكَ الکتات تتیانا لِل شوع» (89 / نحل) 

قف. آ ان ند اسان است کم مسضای اس گرم قران. 
با جمیع موضوعات و عناوین مطرح در زندگي انسان‌ها مي‌باشد. تنظیم 
موضوعي این مجموعه نفیس اولاً موجب آن است که هر کس عنوان و 
موضوع مذنظر خویش را به سادگي پیدا کند و ثانیا زمینه مناسبي در 
راستاي تحقیقات موضوعي رام پژوهشگران و اندیشمندان جوان حوزه و 
دانشگاه جوا هه بود. ۱ 
نشر آثار 
(11) 
قرآني مفشرین بزرگ و نامي در طول تاریخ اسلام. نصیب برادر 
ارزشمندم جناب آقاي دکتر محمد بيستوني و گروهي از همکاران 
قرآن‌پژوه ایشان گردیده است. امیدوارم همچنان از توفیقات و 
ار اس سیر ار باه 
نوی اقفر یی 
296 
(12) 


مقدمه ناشر 


براساس پژوهشي که در موسسه قرآني تفسیر جوان انجام شده, از صدر 
اسلام تاکنون حدود 000/10 نوع تفسیر قرآن کریم منتشر گردیده است 
که بیش از 2۵90 آنها به دلیل پرحجم بودن صفحات, عدم اعرابگذاري کامل 
ابا و روایات و کلمات عربي: نثر و نگارش تخصصي و پیچیده. قطع بزرگ 
کتاب و9.. . صرفا براي «متخصصین و علاقمندان حرفه‌اي» کاربرد داشته و 
اقزاد اد جامعم بو فراه ۹ ظزیز» نخان که «نسایسنته. وت 
نمي‌توانند از این قبیل تفاسیر به راحتي استفاده کنند. 

موسسه قراني تفسیر جوان 15 سال براي ساده‌سازي و ارائه تفسیر 
موضوعي و کاربردي در کنار تفسيرترتيبي تلاش‌هاي گسترده‌اي را آغاز 
نموده است که چاپ و انتشار تفسیر جوان (خلاصه 30 جلدي تفسیر نمونه, 
قطع جيبي) و تفسیر نوجوان (30 جلدي, قطع جيبي 

)13( 

کوچك) و بیش از یکصد تفسیر موضوعي دیگر نظیر باستان‌شناسي قرآن 
کریم: رنگ‌شناسي, شيطان شناسي, هنرهاي دستي:, ملکه گمشده و 
شيطاني همراه, موسيقفي, تفاسیر گرافيکي و... بخشي از 
خروجي‌هاي منتشر شده در همین راستا مي‌باشد. 

کتابي که ما و شما اکنون در محضر نوراني آن هستیم حاصل تلاش 
0 سلله اه جناب آقاي سيدمهدي‌امین» مي‌باشد .ایشان 
تمامي مجلدات تفسیرالمیزان را به دقت مطالعه کرده و پس از فیش 
برداري» مطالب را «بدون هیچ گونه دخل و تصرف در متن تفسیر» در 
هفتاد عنوان موضوعي تفكيك و براي نخستین بار «مجموعه 70 جلدي 
تفسیر موضوعي المیزان» را تدوین نموده که هم به صورت تك 
موضوعي و هم به شکل دوره‌اي براي جوانان عزیز قابل استفاده 
کاربردي است. 

«تفسیر المیزان» به کته شهید [- 71 مطهري (ره) «بهترین تفسيري 
است که در میان 

14 گفتمان‌هاي آخوا شتی قرآن 

شیعه و سني از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است». «المیزان» يكي 
از بزرگ‌ترین آثار علمي علامه طباطباتي (ره), و از مهم‌ترین تفاسیر جهان 
اسلام و به حق در نوع خود کم‌نظیر و مایه مباهات و افتخار شیعه است. 
پس از تفسیر تبیان شیخ طوسي (م 460 ه) و مجمع‌البیان شیخ طبرسي 
(م 548 ه) بزرگ‌ترین و جامع‌ترین تفسیر شيعي و از نظر قوّت علمي و 
مطلوبیت روش تفسيري, بي‌نظیر است. ويژگي مهم این تفسیر به‌كارگيري 


تفسیر قران به قران و روش عقلي و استدلالي است. این روش در 
کار مفشر تنها در کنار هم‌گذاشتن ایات براي درك معناي واژه خلاصه 
نمي شود بلکه موضوعات مشابه و مشترك در سوره‌هاي مختلف را کنار 
یکدیگر قرار مي‌دهد. تحلیتلن واه مف کند و رای دی تسام آبه 
به شیوه تدبري و اجتهادي توسل مي‌جوید. , 

باه اه هر الصا اف اس یر اس ان او 
خصیصه از 

مقدمه ناشر (15) 

اتشوو براش‌های اخشافی ضا ظاط ان (ره) خاش استو لن 
به مباحثي چون حکومت. ازادي. عدالت اجتماعي. نظم اجتماعي. مشکلات 
شبهات مارکسیسم و ده‌ها موضوع روز, روي اورده و به طور 
عمیق مورد بحجث و بررسي قرارداده است. 

شیون مرخوم: عامه به‌این ,شرع است که .در آغان خندایه از بلتیتوون. را 
مي‌آوزد و |۳۱ ۳ نکات 9 و تباتی ارتنا شرح مي‌دهد و پس از آن: 
تحت عنوان بیان آیات که شامل مباحث موضوعي است به تشریح آن 
مي‌پردازد, 

ولي متاسفانه قدر و ارزش این تفسیر در میان نسل جوان ناشناخته 
مانده است و بنده در جلسات فراوانير که با دانشجویان پا 
انش مان داشعاض صموای: شا فرامان اقا واه ان مر 
دریافته‌ام و به همین دلیل نسبت به همكاري با جناب آقاي 

(16) گفتمان‌هاي امه رزیت قرآن 

سيدمهدي امین اقدام نموده‌ام. 

امیدوارم این قبیل تلاش‌هاي رتست و شما براي روزي 
ذخیره دا هیچ چیز ديگري 
کارساز نخواهد بود. 

رئیس موّسسه قراني تفسیر جوان 

تهران ‏ تابستان 1388 

مقدمه ناشر (17) 


اته افو ان کريم 

في‌ کناب تور 

لا بمسه ال الفطقفرغن 

اين قرآني است کریم 

در (حت تسا مکنون 

که جز دست پاکان و فهم خاصان بدان نرسد! 

ِ 3 و9 

«تفسیر المیزان» انتخاب و تلخیص, و بر حسب موضوع طبقه‌بندي شده 
است. 

۲ ۱ )18( 

در تقسیيم‌بندي به عمل امده از موضوعات قران کریم قریب 70 عنوان 
مستقل به دست امد. هر يك از این موضوعات اصلي. عنوان مستقلي 
براي هی يك کتاب ِ نظر گرفته شد. هر ٍِِ- در داخل خود به جندین 
شد. در این سرفصل‌ها آبات و ی قرآني زد تفسیر المیزان 
انتاب و پس از تلخیص, به روال منطقي. طبقه‌بندي و درج گردید. به 
طوري که خواننده جوان و محقق ما با مطالعه اين مطالب کوتاه وارد جهان 
شگفت‌انگیز آیات و معارف قرآن عظیم گردد. در پایان کار. مجموع این 
معارف به قریب 5 هزار عنوان یا سرفصل بالغ گردید. 

از لحاظ زماني: کار انتخاب مطالب و فيش‌برداري و تلخیص و نگارش, 
۳ 

مقدمه مولف (19) 

اواخر سال 1357 شسروع و دود 0 سال دوام داشته, و با توفیق 
الهي در ليالي مبارکه قدر سال 1385بایان پذیرفته و آماده چاپ و 
تشر کردیده است. ِ 

هدف از تهیه این مجموعه و نوع طبقه‌بندي مطالب در ان, تسهیل 
مراجعه به شرح و تفسیر ایات و معارف قران شریف؛ از جانب علاقمندان 
علوم قرآني. مخصوصا محققین جوان است که بتوانند اطلاعات خود را از 
طریق بیان مفسري بزرگ چون علامه فقید آية اللّه طباطبايي دریافت 
کنند, و براي هر سوال پاسخي مشخص و روشن داشته باشند. 
سال‌هاي طولاتي. مطالب متعدد و متنوع درباره مفاهیم قرآن شریف 
مي‌اموختیم اما وقتي در مقابل يك سوّال درباره معارف و شرایع دین‌مان 


قرار فی کر فتیخض: يك جواب مدون و مشخص نداشتیم بلکه به اندازه 
مطالب متعدد و متنوعي که شنیده بودیم باید 

(20) گفتمان‌هاي امن قرآن 

جواب مي‌داديم. زماني که تفسیر المیزان علامه طباطبايي, قدس اللّه سزه 
الشریف, ترجمه شد و در دسترس جامعه مسلمان ايراني قرار گرفت., اين 
مشکل حل شد و جوابي را که لا زم بود مي‌توانستیم از متن خود قران؛ با 
تفسیر روشن و قابل اعتماد فردي که به اسرار مکنون دست بافته بود, 
بدهیم. اما آنچه مشکل مي‌نمود گشتن و پیدا کردن آن جواب از لابلاي چهل 
(یا بیست ) جلد تبرجمه فارسي این تفسیر گرانمایه بود. لز این ضرورت 
احساس شد که مطالب به صورت موضوعي طبقه‌بندي و خلاصه شود ِ 
قالب وا دائرة‌المعارف در دسرس همه دین‌دوستان قرار گیرد. 
همان انگيزه‌اي بود که موجب تهیه این مجلدات گردید. ۱ 
پدییی است این ملد اشامن مایی حر بات ها و آباات فران 
تفی‌شون: بلکه نع تسنده مطاليي. انتحاب:.شود که.در تقشییر ایات. و 
مفاهیم قرآني, علامه بزرگوار به شرح و بسط و تفهیم مطلب پرداخته 
است. 

مقدمه مولف (21 

اصول این مطالب با توضیح و تفصیل در «تفسیر المیزان» 
موجود است که خواننده مي‌تواند براي پي‌گيري آن‌ها به خود المیزان 
مجلد و شماره صفحه مربوطه و ایه مورد استناد در هر مطلب قید 
گردیده است. 

ذکراین‌نکته لا زم است که چون‌ترجمه‌تفسیر المیزان به‌صورت دومجموعه 
0 جلدي و 40جلدي منتشرشده بهتراست درصورت نیازبه‌مراجعه 
به‌ترجمه المیزان؛ بر بر اساس ترتیب عددي آیات قرآن به سراغ جلد 
موردنظر خود. صرف‌نظراز تعداد مجلدات بروید. 

و مقدر بود که کار نشر چنین مجموعه اسماني در موسسه‌اي انجام گیرد 
نسل جوان؛ 

(22) گفتمان‌هاي هت قرآن , 

تاستتین شده باشد, و استاد را چناب آقاي دکتر محمد بيستوني, 
اصلاح و تنقیح 6 تا ات فص ا تفه نی ای موه فک | بو یر 
را به عهده گیرد. 

موسسه قرآني تفسیر جوان با ابتکار و سلیقه نوین, و به منظور تسهیل در 
رساندن پیام اتتعانبت قرآن مجید به نسل جوان, مطالب قرآني را به به 
صورت کتاب‌هايي در قطع جيي منتشر مي‌کند. این ابتکار در نشسر 


همین مجلدات نیز به کار رفته, تا مطالعه آن در هر شرایط 
زماني و مکاني, براي جوانان مشتاق فرهنگ الهي قرآن شریف؛ 
ساده و آسان ۱ گردد... 

و ما همه بندگاني بٍِ هر يك حامل وظیفه تعیین شده از جانب دوست., 
و آنچه انجام شسده و مي‌ شود همه از جانب اوست ۱ 

و صلوات خدا بر سحد امین ضای الله‌علیه الم شاندان خایاه ای که 
ی بودند, و بر علامه فقید آیةالله طباطبايي و اجداد اوء و بر همه 
وه ارار ان موه شوت و ایاعو اسان بان کم مان 
۰ بودند و ما را نیز در مسر شناخت اسلام واقعي پرورش 
دادند! 

لیله قدر سال 1385 

سید مهدي حبيبي امین 

(24 گفتمان‌هاي آمو نت قرآن 


فصل اول:درس‌هايي از گفتمان‌هاي پیامبران الهي 


گفتمان‌ها, الگوهاي اخلاق و ادب خدايي 


ادب الهي که خداي سبحان انبیاء و فرستادگانش را به آن مدب نموده 
همان هیأت زيباي اعمال ديني است که از غرض ۵ ات دین حکایت 
هقف کندر آن غرطر: غنودنت ظ بندگي است. البته این عبودیت در ادیان حق 
از جهت زيادي دستورات و کمي آن و هم‌چنین از جهت مراتب کمال 
که در آن ادیان است فرق مي‌کند. 

)25( 

خداي‌تعالي محاورات بسياري از نوح, هود. صالح, ابراهیم. موسي, شعیب, 
یو سف؛ سلیمان. عيسي و محمد صلي‌الله علیه واله , حکایت کرده و نیز 
محاورات آن‌ها را در حالات مختلفي که داشتند, آشکار و پنهان, 
بشارت و انذار و امثال 1 نقل فرموده است. 

دز قران کریم از آین.توع ادب: سنیار زیاد دیده می‌شود: از آن. خمله ادنی 
است که خداي‌تعالي از اولین پیامبر صاحب کتاب و شریعت خود, نوح 
علیه‌السلام در محاوره‌اي که بین او و قومش واقع شده, چنین حکایت 


مي کند: ‌ 
«قالوا ینوخ قذ جدلتنا قاکتَْت جدلنا ۳ بما تقدا ان نت دض 
الطدقین...۱» 


(26) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم ‏ . 

کار را یکسره کن, کار را یکسره کن! اگر راست مي‌گويي ان عذابي را که 
همواره به ِِ وعده مي‌دادي بییاور! 

- تنها خدا| است که اگر بخواهد آن را بر سرتان مي‌آورد. - و اگر خواست 
بیاورد شما ِ از آمدنش جلوگيري کنید! هم چنان که اگر او 
نصیحت کنم, ی حالتان نخواهد داشت! پروردگار شما اوست 
و به سوي او بازمي گردید!» 

(32تا34 / هود) 

هم‌چنین موسي علیه‌السلام در مراجعتش از طور به سوي قوم خود با این 
گفتمان‌ها, الگوهاي اخلاق و ادب خدايي (27) 

فیط و کب بود, در ذکر پروردگارش چنین رعایت ادب را نموده است: 
«قرجع ش]|وسي الي قومه غضبان آسفا...۱» 


«موسي خشمگین و اندوهگین سوي قوم خود بازگشت و گفت: 

5 اي وم / ٍ 

مگر پروردگارتان شما را وعده نیکو نداده بود اپا این مدت به نظرتان 
طولاني نمود, با خواستید غضب خدا شما را بگیرد که از وعده من 
تخلف کردید؟» 

(86/طه) 

از یوسفب علیه‌السلام هم چنین ادبي در آیه شریفه زیر نقل شده است : 
«و راوَدئه الّتي هو في بَیْنها عن تسه و عَلْفّتِ اباب و قالث 5 هیّت لك قال 
(28) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم ۱ 

قفا اه او ی ات منوا ۶ وا حفله الصلو و 

«و آن زني که یوسف در خانه وي نود او را از نفسش مراوده 
مي‌کرد: دره‌ارا معکم بست و گفت: با 


ناه به خدا! که او مربي من است! و منزلت مرا نیکو داشته است! 

که ستم‌کاران رستگار نمي شوند؛ ِ« (23 / یوسف) 

از سلیمان نبي چنین اديي را حکایت مي‌کند که 

«قَلَمّا راغ مُسَتقا عَنْدَة قال هذا من‌قضل لبون کر کف ومن 
گفتمان‌ها, الگوهاي اخلاق و ادب خدايي [29) 

شکر قاتما یشک ر لتفسه و من کفر قانّ رَّي غنواٌ گریغ!» 

و آن كکسي که از کتاب اطلاعي داشت گفت: 

هزغ ان را قبل از آن که نگاهت برگردد (در يك چشم به هم زدن) نزدت 
مي‌آورم! ۲ 

و چون تخت را نزد خویش پابرجا دید گفت: ۱ 

اين از کرم پروردگار من است تا بیازمایدم که آیا سپاس مي‌دارم یا 
کفرانمی کم هر که تس اس دار برای وش نی‌داره هر که کمران 
کند پروردگارم بي‌نیاز و کریم است ا!» (40 / نمل) 

یماس که ملل عفسیربه او رادم نو اسان ما لایر .۵ 
دارنده آن ۱ 

(30) کماتهات تفن قرا نکسم 

مرت نی که وق یر اخسا رت سفن اک ایا ای ان 
فلسطین صادر مي‌کند در کوتاه‌ترین چشم به هم زدني پیش روش 
احضار و نصب مي‌شود, در عین حال تکبر و نخوت عارضش 
نمي‌شود, پروردگارش را از یاد خود نمي‌برد و بدون هیچ مكثئي مصون 
كرسي‌نشینان درباریش به بهترین وجه بر پروردگار خود ثنا مي‌گوید. 
خواننده عزیزز لا زم است بعد از تدبر در این آبارت و بي بردن به ادب انبیاء 
بر همه اسان راحع ی رم نو را اه مار 


گفتار و رفتار آنان را با رفتار و گفتار انبیاء مقایسه نماید!(1) 


1- المیزان, ج: 6 ص: 345 و 408. 
گفتمان‌ها, الگوهاي اخلاق و ادب 5 (31) 


انبیاء چه ذر آن موقعي که با خداي خود خلوت مي کرده‌اند و چه آن موقعي 
که با مردم مواجه مي‌شده‌اند در هر دو حال ادب الهي را که همان جنبه 
بندگي است از دست نمي‌دادند: 

از جمله آداب انبیاء ادبي است که در معاشرت و محجاوره با مردم آن 
زا مراعات می‌ردند, يکي ار مظاهر ان همان احهاهاي: اشت. که 
کفار داشتند و در قرآن کریم نقل شده است. 

(32) گفتمان‌های تبليغي قرآن کریم 

همجن عحاورانی اشت,: که با مومتتن داشتهانه و نیز مختصري نیون 
منقوله از آن‌ها است, چه اگر در بیانات مختلفي که آن حضرات با 
سرکشان و جهال داشتند, جستجو کنید. نمي‌توانید چيزي را که خوش‌آیند 
کنان تاش ها تسا ماه تشر ان‌ساص ربا این هه تاافت و 
فحش و طعنه ۵ ای اه ستخریه که از آنان مي‌دیدند جز به سلام از آنان 
جدا نمي‌شدند: 

«و اذا خاطتَهم الجاهك ون قال وا سلاما!» 

«و چون جهالت پیشگان, خطابشان کنند سخن ملایم مي‌گویند!» (63 / 
فرقان) 

از قوم عاد و پیغمبرشان هود علیه السلام حکایت کرده و مي‌فرماید: 
نمونه‌هايي از تعلیمات ادب و اخلاق خدايي (33) 

«تنها چيزي که درباره تو مي‌گوييم این است که برخي از خدایان ما تو را 
نت رسانیده (و عقل تو را به جرم بدگويي از بتان مغشوش گردانیده,) 
هود به آن‌ها گفت من خدا را گواه مي‌گیرم و شما هم گواهي دهید که از 
این پس من از شما و خداياني که مي‌بر ستید بیز ارم !» (54/هود) 

و از قول آزر چنین حکایت مي‌کند: 

«کفت: ای‌ابراهیم ابااز خدایان. هن روق برمی‌تابی؟ اگز دست‌برنداري 
سنگسارت مي‌کنم و روزگاري دراز از من دور شو! ابراهیم گفت: سلام بر 
تو, زودا که از پروردگارت برایت آمرزش خواهم که او به من مهربان 
است |» (46 و 47 / مریم) 

«بزرگان قومش که کافر بودند گفتند: ما تو را سفیه و بي‌خرد مي‌بابيم و 


‌ ۳ 
(34) گفتمان‌هاي تبليغي قران کریم 
مي‌کنيم _ که تو سخت از دروغ‌ گویان باشي, (در پاسخ آنان) گفت اي قوم 
فز. اضلا در گمراهي نیستم (شما , به خطا مي‌روید) ولیکن فرستاده خداي 


خن بای ها زرا نسم شام رس نمی رای ها رد کوید او و 
خیرخواه شم ] هستم !» 

(66 تا 68 / اعراف) 

در تسلیت رسول‌اللّه صلي‌الله علیه و آله در نسبت‌هايي که از 
کهانت و ديوانگي و شاعري به او دادند مي‌فرماید: 

«پس تو به دعوت خود ادامه بده, چون تو هر تذكري مي‌دهي به حق 
ست, 

و آن طور که تکذیب گران به تو نسبت مي‌دهند و کاهن و مجنونت 
4 نيستي! و پا مي‌گویند شاعري است که امیدواریم و منتظریم 
مرگش برسد ِ مقر مین آسوده گردیم! 
بگو: منتظر باشید. که من هم با شما از منتظگرانم!» (29 تا 31 / 
طور) 
ون زفرموده: ِ 
«... آن مردم ستم‌کار به مردم مي‌گوبند که شما جز مفتون سحر و ساحري 
را پيشواي خود قرار نداده‌اید! بنگر تا چه نسبت‌هايي را از جهل خودشان بر 
تو مي‌دهند, که از گمراهي خود هیچ راه خلاصي نمي‌پیابند!» (47 و 48 / 
اسراء) 

و هم‌چنین انواع و اقسام زخم زبان‌ها و تهمت‌ها و اهانت‌هاي ديگري که در 
قران کریم از انان حکایت شده و هیچ نقل نکرده که يكي از انبیاء 
علیهم السلام در مقابل این ازارها خشونتي و یا بد زباني کرده باشد, 
بلکه در مقابل, گفتار صواب, منطق شیوا و خلق خوش از خود نشان 
مي‌دادند! 

اري این بزرگواران پیرو تعلیم و تربيتي بودند که بهترین گفتار و زیباترین 
دب ر 

(36) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

تلقینشان مي کرد و از همین تعلیم الهي است دستوري که به موسي و 
هارون داده و و 

«اذهبا الي فوعَون طغي. قَفولا له قول شا لد تک اه 
سوي فرعون بروید که او سر به طغیان برداشته است. و با او سخني نرم 
بگویید. باشد که پند گیرد يا خشوع و خشیت یابد!» (43 و 44 
طه) ۲ 

و به رسول گرامیش صلي‌الله‌علیه واله فرمود: 5 

«و اما تعرصتَ عَنهَمٌ ابیغاء رَحمة من زبك ترجوهافقل لَهْم قولاً هیسور ا - 
چنان‌چه از ارحام و فقیران دوي الحقوق اکنون اعراض مي‌کني و توجه به 
حفوقشان. تتوانی کرد جون فلا :ندار. هستی: ولی .در آنبه ببه لاف خدا 


اميدواري, باز به گفتار خوش و زبان شیرین آن‌ها را از خود دلشاد کن!» 

نمونه‌هايي از تعلیمات ادب و اخلاق خدايي (37) 

از جمله آداب انبیاء علیهم السلام در باب محاوره و خطاب این است که 

خود را هميشه جزو مردم و يكي از ایشان حساب مي‌کردند و با هر 

طبقه‌اي از طبقات انان به قدر پایه فهم‌شان صحبت مي‌کردند و این 

حقیقت از محاوراتي که به حکایت قران با مردم مختلف داشته‌اند به خوبي 

استفاده مي‌شود و از طریق شیعه و سني هر دو روایت شده که رسول 

خدا صلي‌الله علیه‌واله فرمود: 

«ما گروه پیغمبران اساس کارمان بر این است که با مردم به 

قدر عقلشان صحبت کنیم!» ۱ 

این را هم باید دانست که اصولاً مبعوث شدن به نبوت مبني بر اساس 

علیهم السلام ناچار باید خودشان در دعوت به حق مجهز به حق و برکنار از 

باطل باشند و از هر چيزي که مایه گمراهي است 

(38) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

بپرهیزند, چه موافق میل مردم باشد و چه نباشد و چه باعث طوع و رغبت 

انان شود و چه مایه کراهت و ناخوشیشان, علاوه بر اين که از ناحیه 

خداي‌تعالي هم به منظور نصرت حق شدیدترین نهي و بلیغ‌ترین تحذیر 

براي انبیاء گرامش حتي از پيروي زباني و عملي باطل صادر شده‌است, 

چون معلوم‌است که باطل چه درطریق حق‌واقع‌شود و چه در غیر ان, باطل 

است و دعوت به حق با تجویز باطل جمع نمي‌شود, اگر چه این باطل در 

طرنق جق بات آري, حقي که باطل كسي, به آن هدایت کند حق از جمیع 

ب این وضع کوچكترین سهلانگاري و رودربايستي و خدعه‌اي در حق روا 
۳ جهت ار ها رخال واوات و اولای دین خود را که 

۳۹ انبیاء علیهم السلام هسشد به چيزهايي که راه ایشسان را به به 

پيروي حق و ياري ان نزديك 

نمونه‌هايي از تعلیمات ادب و اخلاق خدايي (39) 

۵ اشتان مي‌سازد مجهتر کرده و خود فرموده است: 

«ما کانٌ عَلي اللبي مرو حرج فیما قرض له هن له في الذین َو 

من قَبْلَ کان امد له > قذر مَفذُورا. الذین یعون رسالاتِ الله و 

یحسَوّته ۳ یحشون آحَدّا الأاللَة و كفي بالله حسیبا!» 

«بر پیغمبر اسلام هیچ حربي در خصوص عملي که خدا بر شخص او واجب 

کرده نیست., این سنتي است از خدا که در امت‌هاي قبل نیز جاري بوده و 


امر خدا اندازه‌دار و سنجیده است. کساني که رسالت‌هاي خدا را ابلاغ 
مي‌کنند و از او مي‌ترسند و از احدي به جز خ دا نمي تر سند و خدا براي 
حسابرسي کافي است!» 

(38 و 39 / احزاب) ۱ 

(40) را تبليغي قران کریم ۱ 

بدین وسیله خبر داده که انبیاء علیهم‌السلام در ان چه خداوند برایشان 
واجب کرده, به سنوه نمي‌آمدند و در راه امتثال اوامر خدا, از احدي جز او 
نمي‌ترسیده‌اند. از اين بیان مي‌توان استفاده کرد که آن بزرگواران در راه 
اظهار حق, هیچ چيزي را مانع نمي‌دیدند, اگر چه حق کارشان را به هر جا 
که نصور شود بکشاند و آنان را به هر مخاطره‌اي که تصور شود بیاندازد, 
سیس آنان را در آن کاري که قیام به آن نموده‌اند وعده نلصرت داده و 
فرمود: 

و لو سبقیت کلمتنا لعبادتا اه ویر اَفْم لَهْم العتور و و 
ان خندنا لهْم الْغایّوت (171 تا 173 / صافات) 

ادب تنها در گفتار پسندیده و جایز و عمل صالح محقق مي‌شود! تشخیص 
این که جه: کیان و-حه عملی ندید اشت: در مفلک‌های مخیلف رز کین 
و آر|ء و عقاید مختلفي که 

نمونه‌هايي از تعلیمات ادب و اخلاق خدايي (421) 

جوامع مختلف بشري از آن‌ها متشکل مي‌شود مختلف مي‌شود., لیکن در 
مجتسم: دتن حون »منشند آن دعوت الهي است, دعوت الهي هم در اعتقاد و 
عمل تنها و تنها تایع حق است, حق هم هرگز با باطل آميخته و به آن مستند 
نمي ‌ شود و کمك آن را نمي‌پذبرد, از این جهت در چنین مجتمعي قهرا حق 
اظهار و متابعت مي‌شود. وقتي مجتمع ديني چنین مجتمعي بود. 9 
آ: عبارت از این خواهد بود که اگر سلوك طریق حق راه‌هاي متعددي 
داشت بهفرین راه آن سلوك شده و به خوش‌ترین صورتي رعایت شود. 
مثلاً اگر ممکن بود هم به نرمي و هم به خشونت صحبت شود البته به 
نرمي صحبت مي‌شود. اگر ممکن بود در کار نيك هم عجله کرد و هم كندي 
نمود, البته عجله خواهد شد, چنان که درم قرآن کریم, نیز به این دو معنا امر 
شده؛ و درباره رعایت احسن فرموده: جامَرٌ قفوم مك بأْحْذهْا بأحخسنها!» (145 
/ اعراف) و نیز فرموده: «قبَسرّ عباد. آلذین 

۳ گفتمان‌هاي تبليغي ِ کریم 1 


۳1 


یَستمعُون ال ول فبتعُون أَستَة اعلیّك الذین هَديقْم اللْهْ و اولْك هم أولوا 
الالباب!» 
(17 و19 اضر 


تاه ی که ان هس ی ی کل ات 
باطل است. ادب نیست و هر چيزي که حق محض نباشد ضلالت است و 


ولي حق آن را نمي‌پسندد. کما این که فرمود: «فمذا بعد الحة" 
الا الصّلال!» (32 / یونس) 

و این همان است که انبیاء حق را به صراحت قول و صدق کلام مي‌خواند, 
اگر چه در بعض موارد با این رویه رسوم سازشکاري و ادب‌هاي دروغي که 
در اجتماعات غیر مذهبي است مخالفند و از آن راضي نیستند! (1 

1- المیزان, ج: 6, ص: 378 تا 421 . 

نمونه‌هايي از تعلیمات ادب 9 اخلاق خدايي (43) 

(44) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 


فصل دوم :گفتمان پیامبران نسل اول بشر با بزرگان جوامع فاسد نابود شده 





پیغام نوح در گفتمان با نسل اولیه بشر 


)45( 

«لَقَدٌ آرسَلنا ُوحا الي قومه قفا یا قوّم اعْبدُوا ال ما کم من اله عَیْرْه 
اثبا آحافت ی عذات یوم عظیم..!» 

«بره راستي نوج را به سوي قومش فرستادیم, وي گفت: اي قوم ! ! خداي 
تاه را دص آمخدانی رای ما سره که ار داب زدزی 
بزرگ : بر شما بیمناکم!» 

«بزرگان قوم او گفتند: ما تو را در ضلالتي آشکار مي‌بینیم!» ِ 
«گفت: اي قوم! در من ضلالت نیست بلکه پيغمبري از 5" پروردگار 
جهانیانم!» 

«که پیغام‌هاي پروردگار خویش را به شما مي‌رسانم. شما را نصیحت 
مي‌کنم و از خ دا چیزها مي‌دانم که تس نمي‌دانید!» 

(46) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم ۱ 
«مگر در شگفتید از این که مردي از خودتان را از ناحیه پروردگارتان 
تذكري امده باشد تا شما را بیم دهد؟ و در نتیجه مردمي پرهی کار شده,. 
شاید بدین‌وسیله رحمت ببینید!» 

«قوم نوح او را تکذیب کرده و او را با كکساني که همراهش بودند که در 
کشت ساندن جانسن دادیم و سای که ابات ها عا تایب کردم بودند 
فرق کردیم چه آنان گروهی کوردل بودند!» (59 تا 64/اعراف) 
نوح علیه‌السلام اولین پیغمب‌ري است که تفصیل نهضت او در قران 
ذکر شده است. 

توح له الساام بوک ار آنن که یه مسووم شوش اند که او خی رت تاه 
آنان است و مراتب دلسوزی خود را تسبت به آتان برساند 
مي‌گوید: اي قوم من ! 

گفتمان‌هاي با (47) 

آن گاه اولین پيشنهادي که به آنان مي‌کند این است که بیاید به دین توحید 
بگرایید, سیس آنان را انذار نموده و تهدید مي کند. 

و چون مقصودش از این عذاب: عذاب روز قیامت است. پس در حقیفقت 
در دو جمله اول دو تا از اصول دین را که همان توحید و معاد است به آنان 
گوشزد نموده, بعدا در جمله «یا قوّم لس بي صَلالهْ و كي سول من رب 
العالمین ۱» به اصل سوم از اصول دین يعلني فا اه بوت اشاره 
مي‌نماید. ِ 

«قالّ الْمَلاء من قومه ایا لُتريك في صلال مبین!» کلمه ملابه معناي 
اشراف و بزرگان قوم است و این طبقه از افراد اجتماع را از اين نظر ملاً 


گفته‌اند که هیبت آنان دل‌هاأ و زینت و جمال‌شان چشم‌ها را پر مي کند و 
اگر با این تا کرد شدید نسبت ضلالت به او داده‌اند. براي این است که این 
طبقه هرگز توقع نذاشتند که يت نفر پیدا سفن و بو. بت بر نی آنان 

(48) گفتمان‌هاي تبیغ فرانت کم 

ای تدم ریخا تاد قایتشا نا که ش ات رات یل 
انذارشان نماید, لذا وقتي با چنین كکسي مواجه 1 تعجب نموده, 
او را با تاکید هر چه تمام‌تر گمراه خوانده‌اندا! 

«قال يا قوّم لیس بي صلالد.. !» نوح علیه‌السلام در جواپ آنان گمراهي را 
از خود نفي نموده و در جمله «و لكِني رَشول من رب العالمین!» خود را 
بيعمبري مبعوت از طرف خداي سبحان معرفي مي کند. 

اگر خدا را به وصف رب‌العالمین سنوده, براي این است که نزاع بر سر 
ربوبیت بوده, آنان به غیر از خدا| براي هر شأني از شوون عالم مانند 
آسمان و زمین و انسان و غیر آن ارباب ديگري‌داشتندوآن‌جناب باذکر 
71 ین‌وصف ربوبیت منحصر به‌خداي‌تعالي نمود. 

را ی 
رسالت ۳1 

گفتمان‌هاي نوح علیه‌السلام (49) 

را به صیفه جمع ذکر کرد تا بفهم‌اند که او تتها مبعوث به توحید و 
معا ده لک احکاه فان کر هخسن توح اند شاه 
پیغمبران اولواالعزم و صاحب کتاب و شریعت بوده است. 

که شم] را به خداوند و اطاعت او نزديك و از استنکاف از پرستش او 
دور مي‌سازد! 

آن گاه مي‌فرماید: و من چيزهايي مي‌دانم که شما نمي‌دانید و مقصودش 
از ان خیزها-معارفی است که:خداوند از تن :جازی: در عالم: وراز آغاز بو 
انجام عالم به وي و است, مانند وقایع قیامت, جزئیات 07 ثواب و 
عقاب؛ اطاعت و معصیت بندگان, رضا و غضب و نعمت و عذابش. 
«یتذِرکُم و لِتَمُوا و لَعلکُمْ ترَحَمَونَ!» - این ذکر (دین) به اين جهت براي 
شما 


(50) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

فرستاده شده تا رسول» شما را انذار نموده, به این وسیله وظیفه خود را 
ادا تمایه وشما پیز از خداسرسیجضا در بشیجه رحمت القي شاملن«عالنان 
شود, چون تقوا و ۵ نزن از خدا آدهی زا تخات: تمت‌دهنم جلکه یامد رخفعت 
الهي هم دستگیر بشود. 

این سه جمله از کلام نوح علیه السلام مشتمل است بر اجمالي از 
معارف عالي الهي!(1) 


ش کان قانند قن حخاطظت استلی داهن فا نع( 


«و لَقَدذٌ آسلنا ُوحا الي قوّمه ائي لَکُمْ تذیژ مُبین...!» 

1- المیزان, ج: 8, ص: 218 . 

بزرگان فاسد قوم. مخاطب اصلي گفتمان‌هاي نوح! (51) 

«ما نوح را نیز به‌اين پیام فرستاده‌بودیم که اي‌مردم من براي‌شمابيم‌رساني 
روشنم!» 

«تهدیدتان مي کنم _ که زنهار! کر الله راد کی تکتین که بر شما از عذاب 
روزیر دردناك مي‌ترسم!» 

«بزرگان کفار قومش در پاسخ گفتند ما تو ر جز بشري مثل خود نمي‌بينيم 
و ما نمي‌بينيم که تو را پيروي کرده باشند مگر افراد اراذل و فرومايه‌اي از 
هاء کف رانی. فنشته: دار ند و اضصلا ها شنه برتیی در شما نسمت. به. خود 
نمي‌بينيم. بلکه بر عکس. شما مسلمانان را مردمي دروغگ و 
مي‌پنداريم |» 

«نوح در پاسخ آنان گفت: اي قوم شما که مي‌گویید من بشري چون شمایم 
و فرستاده خدا| نیستم, به من خبر دهید اگر فرضا از ناحیه پروردگارم 
معجزه‌اي دال بر رسالتم داشته باشم و او از ناحیه خودش رحمتي به من 
داده باشد که بر شما مخفي مانده. آیا من مي‌توانم شمارا به 
پیذیرش آن مجبسور سازم, هر چند که از آن کراهت ان 
باشید؟» 

(52) گفتمان‌هاي تبليغي قران کریم 

«و اي مردم! من در برابر نبوت از شما مالي درخواست ندارم. چون 
پاداش من جز به عهده خدا نیست و من هرگز افرادي را که ایمان آورده‌اند 
و شما آنان را اراذل مي‌خوانید ‏ به خاطر شما از خود طرد نمي‌کنم. چون 
آنان پروردگار خود را دیدار مي‌کنند - حسابشان با خدا است نه با من - ولي 
شما را قوم جاهلي مي‌بينم که گمان کرده‌اید شرافت در توانگري است و 
فقرا اراذلند!» 

«و این مردم! اگر فرضا آنان را طرد کنم چه. کسي از عذاب خدا٩,‏ باریم 
مي‌کند. چرا متذکر نمي‌شوید؟ ۱ 

«و اما اين که گفتید. من اصلاً هیچ برتري از شما ندارم, من آن برتري که 
در نظر 

تسرکان فاسد من تشاب اسان مان ها یس رده 

شما است ندارم چون نمی گویم خزينه‌هاي زمین و دفینه‌هایش مال من 
است, از سوي دیگر از نظر معنویت هم برتري ندارم و نمي‌گویم غیب 
مي‌دانم و نیز نمي‌گويم من فرشته‌ام و درباره آن‌هايي که در چشم شما 


خوار مي‌نمایند - و خدا بهتر داند که در ضمائر ایشان چیست - نمي‌گویم 
هرگز خدا خيري به ایشان نخواهد داد. چون اگر چنین ادعايي 
بکنم. از ستم‌کاران خواهم بود!» 

هو اي نوح! عمري است که با ما بگو مگو مي‌کني و اين بگو مگو را 
از حد گذراندي, کار را یکسره کن! اک داننت هی وی ان ان را چه 
همواره به ما وعده مي‌دادي بیاور !» 

«نوع گفت: تنها خدا است که اگر بخواهد آن را بر سرتان 
مي‌آورد و اگر خواست بیاورد شما نمي‌توانید از تخر جلوگيري کنید!» 
(54) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

«هم‌چنان که اگر او بخواهد گمراهتان کند,. نصیحت يك عمر من به شما هر 
چه هم بخواهم نصیحت کنم سودي به حالتان نخواهد داشت. پروردگار شما 
اوست و به سوي او باز هی کردید! ۳ 

«نه, مسأله اين نیست که تو و پیروانت مال دنیا ندارید - ویا چنین و چنان 
نبیستید بلکه یت و بهانه واقعي آن‌ها این است که مي‌گویند: دعوت توه 
از خدا نیست و به خدا افترا| بسته‌اي, بگو اگر افترایش بسته باشم جرمش 
به عهده من است, ولي من عهده‌دارم جرم‌هايي که شم] مي‌کنید 
تقشتم 1 (253 نا 35 / هنود 

دا وا محاالی تی اس اک ی اه این ماه ایالی ارس 
بای مات ام کد هس لام حه رسالت هسام ار 
داشته و از ناحیه پروردگارش 

فزرکان فا سجفوم. محاطب اصلین کفتمان‌های هروه 

رسانده, انذارهايي روشن بوده. پس خود ان جناب قه را نذيري مبین 
بوده است. ۳ 

در این تعبیر يك نکته اضافي نیز هست و ان بیان وضع خودش است که 
فهمانده خیال نکنید من همه کاره عالمم, نه. من تنها پیام و 
سای اد اعدا غالن ع همه کاره انم وان این ات کی 
بای ای اه اندار کی لاه آن کته ان اس تصر یا اه 
نامه‌رسان و يك واسطه هستم. 

سران قوم و اشراف و ریش‌سفیدان در متن پاسخ خود اصلاً دليلي که نوح 
علیه‌السلام بر فسالة توحید آورده بود را متعرض نشده و از دستياچگي 
حرف خود را زدند که آن نفي رسالت نوح علیه‌السلام و تکبر و گردن‌كشي 
خود از اطاعت آن جناب بود. 

حاصل پاسخي که خداي تعالي از آنان حکایت کرده این است که گفتند: 
هیچ دليلي نیست بر این که اطاعت کردن از تو بر ما واجب باشد, بلکه 
دیل پر اف آنرافست: . 

(56) گفتمان‌هایتبلیفن قرآن کریم 


مدلول حجت اول این است که دليلي بر وجوب متایعت کردن از تو نیست 
و این حجت به سه طریق ی بیان شده: اول این که گفتند: «ما تريك الا بسَّرا 
- نمي‌بينيم تو را به جز يك بشر معمولي. ۰ دوم این که گفتند: «و ما تريك 
اسع - نمي‌بینم كکسي به جز اراذل تو را پيروي کند. ۰ و سوم این که 
هرد هرا شوه اک 0 - نمي‌بینیم شما بر ما فضيلتي داشته 
باشید!» 
خواسته‌اند بگویند: ما مي‌بينيم که پیروان تو همه افرادي بي‌سر و پا 
و ار بر و ره ای هه 
شد. که این با شرافت ما منافات داشته و از قدر و منزلت اجتماعي ما 
مي کاهد. " 5 
لازمه گفتار آنان این است که رسالت ان جناب باطل باشد. چون عقیده 
عوام مردم این است که هر سخني اگر حق و نافع باشد اول پولدارها و 
اشراف و یره دا ان دا مي‌پذیرند و اگر اين طبقه سخني را رد کنند و 
طبقه پست جامعه يعلي بردگان و مستمندان که بهره‌اي از مال و 
جاه و مقام اجتماعي ندارند آن را بپذيرند, آن سخن خيري ندارد. 
بان فاسد قوم, مخاطب اصلي گفتمان‌هاي نوحج! (57) 
«قال بقوم عنم آن کی اه هر ری آفرم اب تفه و اسهم ایه 
بعدش پاسخي را که نوح علیه‌السلام به استدلال کفار داده بیان مي‌کند. 
مي‌فرماید: اي قوم اگر من فرضا داراير بصيرتي از ناحیه پروردگارم باشم 
اه رخمتن‌از تاحبه خود به موادم فان ۲۶ بر شما مخفي کرده باشد و 
ار را آن رحمت را 
درك نکرده باشید, ایا مي‌توانم شما را در درك آن مجبور بسازم؟ 
و اه من یرم میت یک ورن 6 اهر بوخ عایها لاش در 
این جمله با ین ار ره ای ای و بود و 
در قرآن کریم مکرر آمده که نوح علیه‌السلام 
(58) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم « 
داراي 0 و علمي بوده و هم چنین درجاي دیگر قران نیز از علم و کتاب 
«و ما 5 بطارد لین منوا نم ملقوا رَبهمٌ و لکثاً ارت قوما و 1« 
این جمله پاسخ ار است که گفته بودند: «و ما تريك 
َِعكَّالاالذین هم ارازلنا بادٍي الرّاي...!» و در این پاسخ, تعبیر زشت کفار 
آز هن را ایا باه ان نرادن خواتد مد کر یر 
محترمانه «الذین عَامَنُو|» تا در مقابل تحقیر کفار, ایمان مومنین را 
تعظیم نموده, به ارتباطي که مقمنین با پروردگار خود دارند اشاره 
کرده باشد. 


کار را نمي‌کنم و علت آن را چنین ذکر کرد که: مومنین پروردگار خود را 
دیدار مي‌کنند و با ذکر این علت 

زر ان فاسد قوم, مخاطب اصلي گفتمان‌هاي نوح! (59) 

اعلام داشت که خود کفار نیز روزي را در پي دار ند کف ور ار نویه وق 
پروردگار خود رجوع نموده, پروردگارشان به حساب اعمالشان مي‌رسد و 
طبق کرده‌هایشان به آنان جزا مي‌دهد - خوب باشد, بد باشد بد - پس 
حساب این موّمنین با پروردگارشان است و غیر او هیچ کس هیج اختياري 
ندارد. لیکن قوم نوح به علت نادانیشان توقع داشتند که فقراء و مساکین و 
ضعفاء از مجتمع خیر ديني طرد و از نعمت دین که در حقیقت شرافت و 
کرامت آدمي است محروم باشند. 

سران کفار قوم نوح معتقد بودند به این که طبقه ضعیف در مجتمع 
انساني, به عنوان انساني منحط و یا حيواني به صورت انسان است و اگر 
به درون مجتمع انسان‌ها داخل شده و در ززند کت شريك ان‌ها مي‌شود براي 
این است که انسان‌هاي واقعي يعني طبقه اشراف از نيروي کاري او 
بهره‌مند شده و کارهاي دشواري زا که درز ند کی دار نز 

(60) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم ۲ 

به دوش او بگذارند و معلوم است که عکس این قضیه هر گز رخ نمي‌دهد, 
يعني طبقه اشراف هیج‌گاه خدمتي به طبقه ضعیف نمي‌کنند, بلکه این 
طبقه از هر کرامت و احترامي محروم و از حظیره شرافت مطرود و 
از ۰ و عنایتم مایور هلستند. 9 

«قالو! ب: بوخ ق٩‏ جدلتنا قاکترت جدلنا قأینا بما 7 تعذنً ان کت من الطدقین!» 
1 انش از شرا کر تقوم ره مود اد 
ناتوانیشان از پاسخ منطقي و ابطال حجت نوح و ابطال مسلكي که ایشان 
را به سوي ان مي‌خواند, به زبان اوردند, که در واقع خواسته‌اند از باب به 
اصطلاح تعجیز بگویند: تو هیچ کاري نمي‌تواني بكني و آن عذابي که ما را 
به آن تهدید مي‌کردي نمي‌تواني بياوري ! 

احتجاج‌هايي که در آیات مورد بحث از نوح علیه‌السلام حکایت شده در 
طول صدها سال واقع شده است. 

بزرگان فاسد قوم, مخاطب اصلي گفتمان‌هاي نوح! (61) 

«و لا یْفَعکُمْ تُضْحاي ان اروت آن آنَضَح تلکم ان کان لد پریذ آن 
یُعویکم.. ۰ گویا فرموده: امر شما محول به خداي تعالي است, اگر 
ات عذابتان کند آن عذاب را قی آ وود و عذاب او را هیج جييزي 
دفع نمي‌کند و بر مشیت او هیچ کس و هیج‌چیز غالب نمي‌شود. پس 
شما نه مي‌توانید او را عاجز کنید و نه نصح و خيرخواهي من سودي به 
حالتان خواهد داشت! (1) 


گفتماني که منجر به نفرین قوم نوح شد! 


«کذبت وم توح الَفرُسَلین,» 

1- المیزان, ج: 10 ص: 293 . 

(62) گفتمان‌هاي تبليغفي قران کریم 

«از قال لَهَمْ اجُوهم توخ آلا تثْمون...!» 

«قوم ۳ نیز ۳/9 را دروغ‌گو شمردند,» 

«وقتي که برادرشان نوح به آن‌ها گفت: چرا از خدا نمي‌ترسید!» 

«که من پيغمبري خیرخواه شمایم!» 

«از خدا بترسید و اطاعتم کنید!» 

«براي پيفمبري خود از شما مزدي نمي‌خواهم که مزد من جز به عهده 
پروردگار جهانیان نیست!» 

«از خدا بترسید و اطاعتم کنید!» 

«گفتند: چگونه به تو ایمان بیاوریم در حالي که فرومایگان پیرویت 
کرده‌اند! « 

«گفت: : من چه دانم که چه ۰ « 

«که ۳۹ فمنم با 1 جز به عمهده بزهزد ار من 
نیست !» 

«و من این مومنان را دور نخواهم کرد!» 

۳ مسن جز بیم‌رساني ب آشکار نیستم!» 

«گفتند: اي نوج اکن تفن نکن سنگسار مي‌شوي! « 

«گفت: پروردگارا ۱ من دروغگویم مي‌شمارند!» 

«بین من و ان ها حکم کن و مرا با مقمناني که همراه منند نجات 
بخش 1» 

«پس او و همراهانش را در كشتي ر, پر از جمعیت و حیوانات نات 
دادیم,» 

«سپس باقي‌ماندگان را غرق کردیم,» 

« که در این عبرتي است و بیشترشان انضتان‌آوز نبودند, » 

و پروردگارت نیرومند و فرزان است ا!» (105 تا 122 / شعراء) 

(64) گفتمان‌هاي تبليفي قران کریم 

«قالوا لین لَمْ تّه يا نو لتکوتنَ من المَرْجُومینَّ!» مقصود از اين که قوم 
نوح گفتند: اگر اي نوح منتهي نشوي این است که اگر دعوتت را ترك نكني 
مرجوم خواهي شند. مسرجوم از رجم است که به معناي سنگسار 
کردن كکسي است. 


زر هجو مه 2 


«قال رَبٌ اّ قَومي کذبون. قافتغ بيْني و بيتهْمْ قحا و تجُني و مَن مَعب من 
المُوْمنین.. ۰ این جمله آغاز کلام نوح علیه‌السلام است و جمله «رَب ان 
قَومي کون جلوتر ذکر شده تا مقدمه باشد براي مطالب بعد و این 
معنا را برساند که دیگر کا ر از کا ر گذشته و تکذیب به طور مطلق از آنان 
تحفق یافته, به طوري که دیگر هیچ اميدي به تلصسدیق و ایمان در آتان 
نمانده است. 

«فانْجَیُناة و مَن مَعَهٌّ في الفْلكِ القشخون,» يعني او و همراهانش را در 
سفينه‌اي 

گفتماني که منجر به نفرین قوم نوح شد! (65) 

مشحون يعني مملو از ایشان و از هر جنبنده‌اي يك جفت 
نجات دادیم 

«یْم آغرفنا ۳ يعني بعد از نجات دادن ایشان بقیه قوم او راغرق 
کردیم!(1) 

گفتماني که منجر به ساختن كشتي نوح شد! ۳ 7 

«و لد آرسنائوحا الي قومه ققال با قوم اعْبّد غْبُدغا ال ما لکم 
من الو غیژه آقلاتتَفون 1« 

«فقال المَلاءالذین کقرخا من قومه ما هذا ۷۱ ره رال که بر بر آن تفص ل 
1- المیزان» ج: 5 ص: 412. 

(66) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

۹ و و شاء اللَه ال مَلایْکةً ما سَمغنا بهذا في ابائتا الأولین.. ِِ« 

«همانا ما نوج را به رسالت به سوي امتش فرستادیم نوج به قوم خود 
کفت: خوا را تسد که غر ان.دات:یکتا شضا را خدایی تیتیت ابا هنور. 
نمي‌خواهید خدا ترس شوید؟» 

«اشراف قوم که کافر شدند در پاسخ نوح به مردم چنین گفتند که این 
شخص نیست جز ان که بشري است مانند شما که مي‌خواهد بر شما 
برتري یابد و اگر خدا مي‌خواست رسولي بر بشر بفرستد حتما از جنس 
نیاکان خود نشنیده‌ایم !» 

«او نیست جز مردي مبتلا به جنون پس انتظار برید به آن (با او مدارا 
کنید, ) ۳ مرگش برسد!» 

گفتماني که منجر به ساختن كشتي نوح شد! (67) 

«نوح گفت: پروردگارا! مرا بر اینان که تکذیبم کردند ياري فرما!» 

«ما هم به او وحي کردیم که زیر نظر ما و به دستور ما كشتي را بساز هر 
وفته دندید که فرهان ها امد و اه از قنور فوران کرد نش .در. ان کستی 
سوار شو و از هر جانداري يك نر و يك ماده همراه خود راه بده و اهل 
خودت»ر | هم شوار کن-مکر آن کفار که فرعان. ما به لا کتفان رفته.و 


زنهار که از باب شفاعت درباره ستم‌کاران با من سخني بگويي که البته 
همه باید غرق شوند!» 

«پس چون در كشتي مستقر شدي بگو ستایش خداي را که ما از ظلم 
ستم‌کاران نجات داد!» 

«و نیز بگو پروردگارا مرا به منزل مباركي فرود آر که تو بهترین 
فرودآورنده‌اي! ۳ 

تساه اه تک اعت اسشها تست و ها ان هه که 
(68) گفتمان‌هاي تبليفي قرآن کریم 

حوادث آزمایش خواهیم کرد.» (23 تا 30 / مومنون) 

این که نوح علیه‌السلام به امت بت‌پرست خود فرمود: «اعْبدوّا 
اللة!» در معناي این است که فرموده باشد: «اعبدوا الله وحده ‏ تنها 
خداي را بپرستید!» 

«فقال الْملاءالذین کقرغا من قوّمه ماهذا ۷۱ بشر ملک ..حلي حین !» کلمه 
ملاأبه‌معناي بزرگان و اشسراف قوم است. اصلا از اشراف قوم توح كکسي 
به‌او ایمان نیاورده بود. 

سیاق دلالت مي‌کند بر اين که ملاً و بزرگان قوم نوح, مطالب این دو آیه را 
در خطاب به عموم مردم مي‌گفته‌اند تا همه را از نوح روي‌گردان نموده 
علیه او تحريك و بر ازار و اذیتش تشویق کنند, تا شاید به این وسیله 
ساکتش سازند. 

ِِِ بزرگان قوم نوح هر چند حجت‌هاي جدلي و داراي اشکال است و 
لیکن این 

تزرکان. از آن‌ها ٩‏ ۱ چون ِ را از این که به گفته‌هاي نوج 
متوجه شوند و دل بدهند, با همین حرف‌ها منصرف مي‌کردند و آنان را در 
ضلالت باقي مي‌گذاشتند . 

«قال رب انضَرّني بما کدبون ِا« نوج علیه‌السلام از خدا| درخواست 
مي‌کند که: خدابا! کوض 9 تنل تکگذیب ایشان تو مرا ياري بدا 
«فاوعینا له آن اطتع ع اف عی و وخینا...» معناي كشتي ساختن در 
خدای ال 1 ات ی تام 
او و دستورات غيبي که به تدریج مي رسد باشد. 

«فاداجاء آفزا و فار النوز.. متراه از آمودنهظوری که کفته: زنب 
حکم قطعي است که خدا بین او و قومش ژافته و ان ری عون 
قوم او بود. 

(0) کفتمان های تاشی تفر ان کزنم 

فوران تنور که خود محل انتتخ است علامت و نشانه آمدن عذاب بوده و 


۵ نو کند. 

«قاسشلك قیها من کل رَوجین 3 نتين !» سلوك در كشتي به معناي راه دادن و 
داخل کردن در آن است. يعني: ۱ 
کن! «و أَمَلْكَ الا مَنَ تشه له لول منم !» داخل كشتي کن دو جفت از 
هر نوع و خانواده‌ات را! مراد از اهل خاصه و خانواده است و از ظاهر کلام 
برمي‌آید که مراد از آن هم خانواده او و هم مقمنین به اویند, چون در سوره 
هود گروندگان و موّمنین به او را با خانواده او کرده و در اين جا همه را با 
کلمه اهل تعبیر آورده, پس معلوم مي‌ شود در این جا همه آن‌هايي که با 
نوح به كشتي درآمدند اه از حنات بهة حفنات: امده‌انه هه مراد از من 
سیف علیه فلع سس اه دض اه است کین سار ان ده 
همان را فهمیده بود و اين 

گفتماني که منجر به ساختن كشتي نوح شد! (71) 

دو تن کافر بودند و فرزندش از سوار شدن بر كشتي امتناع ورزید و با این 
که به کوه پناهنده شد غرق گشت و قضاي حتمي درباره‌اش جریان یافت. 
وچ لا تحاطتین. فی. الدیت ها اش نون * در این جملم و2 
علیه‌الشتلام را تیم کند آزیی کش اعدا و این کنانه انش از: نی 
شدید از وساطت و شفاعت. گویا فرموده: من تو را نم از اين که 
با من درباره ۱ بزني, تا چه رسد به این که وساطت کني, 
چون غضب من شامل آنان شده, شمولي که هیج‌چیز آن را دفع نمي کند! 
«قادّا استَویّت آنت ع من معك عَلي الْفْلكَ.. انت. حیرز الفترلین!» 
ماع لمع ای ری دا را رن 
این نعمت از قوم ظالمان نجاتش داد حمد گوید. 

و اگر خداي عز و جل از نقل داستان نوح و طوفانش تنها به فرمان خود 
اکتفا کته که ۱ 

(72) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم ۱ 

فرمان به غرق آنان داد و دیگر از غرق شدن آنان چيزي نفرمود, براي 
اشاره به این بوده که آن چنان محو و نابود شدند که خبري از ایشان باقي 
نماند که به گفته آید! و نیز اشاره به عظمت قدرت الهي است! و هم براي 
اين بوده که مردم دیگر را از سخط خود بیمناك سازد و کفار و نابودي آنان 
را امري ناچیز و بي‌اهمیت جلوه دهد و به همین جهت است که از 
داستان هملاکت ان ها چينزي نگفتت و به سکوت گذراند 1(۰) 

1- المیزان, ج: 15, ص: 32. 


گفتمان پایان دهنده به سرنوشت شوم قوم نوح 


«بسم ال الرَحمنِ الرَحیم! نا آرسَلنا وحا الي قومه آن آنذر قَومَك من 
بل آن ب أنيع تف مخ عسدات آلیخ!» 

«قال با ق وم ای کم تدیژ بین!» 

«أن اعْبْدغا ال و وخ و 20 ِِ« 

«به نام خدايي که رحمتي عام ۷ و محدود و نامحدود دارد!» 

«ما نوح را به سوي قومش فرستادیم و گفتیم که قوم خود را قبل از آن که 
عذابي دردناك فراشان گیرد انذار کن!» 

«او به قوم خود گفت: اي مردم من براي شما بیم‌رساني روشنگرم!» 
(74) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

«و دعوتم این است که اللّه را بیرستید و از عذابش پروا نموده مرا 
اطاعت کنید!» 

«تا گناهاني از شما را بیامرزد و تا اجلي که برایتان مقدر کرده مهلت دهد, 
که اگر چنین نکنید قبل از رسیدن به اجل حتمي دچار اجل دیگر مي‌شوید 
اري اگر بناي فهمیدن داشته باشید مي‌دانید که اجل خدايي وقتي 
برسد تاخیر نمي‌پذیرد!» 

«اما هر چه بیشتر تذکر داد کمتر به نتیجه رسید تا به كلي از هدایت 
قومش مأیوس شد گفت: پروردگارا! من قوم خود را شب و روز دعوت 
کردم!» 

«ولي دعوتم جز زیادتر شسدن فرارشان فايده‌اي نداد!» 

«و من هر چه دعوتشان کردم تا تو ایشان را بيامرزي انگشت‌ها به گوش 
نهاده جامه به سر کشیدند و بر عناد خود اصرار و به وجهي ناگفتني استعبار 
ورزیدند!» 

«اين بار به بانگ بلند دعوتشان کردم !» 

گفتمان پایان‌دهنده به سرنوشت شوم قوم نوج (75 

«و نوبتي علني و گاهي سري آن هم به چه زباني دعوت نمودم !» 

«مثلاً به به ایشان این‌طور گفتم که از پروردگارتان طلب مغفرت کنید که او 
بسیار امرزنده است!» 

«که اگر چنین کنید ابر آسمان را مرتب بر شما مي‌باراند!» 

«و به وسیله اموال و فرزندان یاریتان مي‌کند و برایتان باغ‌ها رویانیده و 
نهرها جاري مي‌سازد!» 

«راستي شما را چه مي‌شود که براي خدا عظمتي قائل نیستید؟» 

«با اين که اوست که شما را به اشکال و احوالي مختلف آفرید! « 

«آیا ندیدید که چگونه خدا هفت طبقه آسمان را خلق کرد؟» 


«و ماه را در آن‌ها نور و خورشید را چراغ فروزنده قرار داد!» 

(76 گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

«آري و خدا| بود که شما را جون گیاه از زمین به نلحوي ناگفتني 
رویانید!» 

«و سپس او است که شما را به زمین برگردانیده و باز به نحوي ناگفتني از 
زمین خارج مي‌کند!» 

«و خدا است که زمین را برایتان گسترد!» 

«تا بعضي از قسمت‌هاي آن را با راه‌هاي باريك و فراخ و یا كوهي و 
دشتي طي کنید!» 

«نوح سپس اضافه کرد پروردگارا! ایشان نافرمانیم کردند و فرمان كساني 
را بردند که مال و اولاد به جز خسارت برایشان بار نیاورد!» 

«آري و خدا بود که شما را چجون گیاه از زمین به لحجوي نااگفتني 
رویانید!» 

«و سپس او است که شما را به زمین برگردانیده و باز به نحوي ناگفتني از 


زمین 

گفتمان پایان‌دهنده به سرنوشت شوم قوم نوح (77) 

خارج مي‌کندا» 

«و خدا است که زمین را برایتان گسترد!» 

«تا بعضي از قسمت‌هاي ان را با راه‌هاي باريك و فراخ و يا کوهي و 

دشتي طي کنید!» 

«نوح سپس اضافه کرد پروردگارا! ایشان نافرمانیم کردند و فرمان كساني 

را بردند که مال و اولاد به جز خسارت برایشان بار نیاورد!» 

«بارالها! نيرنگي عظیم کردند!» 

«و به مردم گفتن آلهه خود را ترك مي‌گویید مخصوصا بت ود و سواع و 

یغوث و یعوق و نسر را؟» 

«و آن‌ها گروه بسياري را گمراه کردند, 

(78) کفتمان‌های تلیعی قران کرم 

خداوندا! ستمگران را جز ضلالت بیشتر سزا مده!» (1 تا 24 / نوح) 

این سوره اشاره دارد به رسالت نوج به سوي قومش و به اجمالي از 

دعوتش و این که قوم او اجابتش نکردند و در آخر به پروردگار خود شکوه 

نمود و نفرینشان کرد و براي خود و پدر و مادر خود و هر مرد و زني که با 

مان داخل خانه‌اش شود استغفار کرد و به اين که در آخر عذاب بر آن 
نازل شده, همگي غرق شدند. 

ِِ «آن آئذر قومك....» دلالت دارد بر اين که قوم نوح به خاطر شرك و 

گناهان در معرض 8 بوده‌اند, چون انذار به معناي ترساندن است و 

ترساندن همواره از خطر محتملي است که اگر هشدار و تحذیر 


نباشد حتم ] مي ر سدا! 
جمله «آن اعبدغ| اللهَ و5 افو و5 آطیفّون !» ایشان را , به اصول سه گانه دین 
دعوت 
ففتمان پایان‌دهنده به سرنوشت شوم قفوم نوح (9/ 
مي‌کند. دستور اول به توحید, دوم به تصدیق معاد, که اساس تقوي است. 
دعوت مي کند, , چون اگر معاد و حساب و جزاي آن نبود, تقواي ديني معناي 
درستي نمي‌داشت و دستور سوم به تصدیق اصل نبوت که همان اطاعت 
بي چون و چرا است مي‌خواند. 
«فَفْلتْ استغُهروا ریک ان کان عَفّارا...!» دعوت قوم را به این که استغفار 
کش یل کردم تسا کی ار وید اراس اه است او مت اند 
علاوه بر اين که کثی رالمغفرة است. مغفرت سنت مستمري او است! 
این ایات به طوري که ملاحظه مي‌فرمایید نعمت‌هاي دنيايي را مي‌شمارد و 
از نوح علیه‌السلام حکایت مي‌کند که به قوم خود وعده فراواني نعمت‌ها و 
انا میهف تفر ی که اس دار خدطات جفبیت کاهان 
کنند! 
پس معلوم مي‌شود استغفار از گناهان اثر فوري در رفع مصائب و 
گرفتاري‌ها و 
(80) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 
گشوده شدن درب نعمت‌هاي تا نمی داوج می فمما نو صلاخ 
جامعه انساني و فساد آن و بین اوضاع عمومي جهان ارتباطي پرقرار 
است, اگر جوامع بشري خود را اصلاح کنند, به زندگي پاکیزه و گوارايي 
0 به عکس عمل کنند عکس آن را خواهند داشت! 
«قال توخ ۸2 عضونی: و انتغوا.هن لم یرده ۶ مالَهْ و وَلَدْهْ الا خسارا!» 
رابجا 2 علیه السلام ی ار کر 
۱ قبلاً به طور تفصیل گفته بود که: من چگونه قومم را دعوت کردم و به 
آنان: خه.مطالشی کفتهم کاهی به بانی نید کاهی آهتفه نا ار ارات هن 
قبل از اين تفصیل به طول اجمال هم شکایت کرده و گفته و 
آني وت وی لا هار قلمْ دهم دعآعي الا فرارا!» 

پس این که دوباره به طور اجمال شکوه کرد, خواسته است بفهماند: 
بزرگان قومش 
گفتمان پایان‌دهنده به سر نوشت شوم قوم نوج (81) 1 
و توانگران عیاش, مردم را علیه او مي‌شورانند و بر مخالفت و آزار او 
تحريك مي‌کنند. 
جمله 5 لا تزد الظالمین ۷۱ صَلالا!» نفرین نوج علیه السلام به آنان است., 
از خداا من‌خواهد کمراهیشان را شنشتر کند. ال این گمراهن. انتدايي 
که مدای اه اسان اب ی ان شین خرن اب خدا 


شاه فا اضر کف تاش متا رای کته الق اس ی ار 

نفريني است که در آیات بعد کرده و از خدا هلاکتشان را خواسته است. 

«مقا خطبنانهة آغرِقوا قاخلوا نارا قلَم بَجدوا له من دون اللّه آلصارا!» 

«و قال توخ زب + لاتدز علي الاْض من الکافرین دیارا!» 

«تّكَ ان ندرم بصلوا عبادك و لانیدوا ال فاجرا کقارا!» 

«رَبْ اعفر لي و لوادج و من دَحل بيْنِي مُوْمنا و نی و المَوّیناتِ 

(82) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

و لا تزد الظالمین ۷۱ تبارا!» 

«و آن قوم از کثرت کفر و گناه. عاقبت غرق شدند و به آتش دوزخ 

درافتادند و جز خدا براي خود هیچ یار و بناوري نیافتند!» 

«و نوح عرض کرد پروردگارا! اينك که قوم از کفر و عناد دست نمي کشند 

0 کافران را هلاك کن و از آن‌ها دياري بر روي زمین باقي 
۰ رِ*« 

که از اه سا بای کات کانبات با مارا سا 

مي‌کنند و فرزندي هم جز بدکار و کافر از انان به ظهور نمي‌رسد!» 

«آن گاه به درگاه خدا دعا کرد که بار الها! مرا به پدر و مادر من و هر که با 

ایمان به خانه (يا به كشتي) من داخل شود و همه مردان و زنان با ایمان 

عالم را ببخش و بیامرز و ستم‌کاران را جز بر هلاك و عذابشان 

میفزای!» (25 تا 28 / نوح) 

گفتمان پایان‌دهنده به سرنوشت شوم قوم نوح (83) 

قوم نوح به خاطر معاصي و ذنوبشان به وسیله طوفان غرق 

شده و داخل اآتشي شدند که با هیچ مقياسي نمي‌توان عذابشان را 

ِ- ار ِ 

«تكَ ان ندرم بُضلوا عباد و لاتدوا الا فاجرا کقّارا!» اين آیه درخواست 

0 ان با یل مب اس ی ات اک 

خاش کرو که همه آنان‌بیا هلات کی بای این برد که هچ:فایده ای 

در بقاي آنان نیست نه براي موّمنین و نه براي فرزندان خودشان, اما براي 

مومنین فایده تذارده بزای این که اکر زنده بمانند آن:چند نفر مومن زا هم 

گمراه مي‌کنند و اما براي فرزندان خود فایده ندارد. دلیلش این است که 

اینان فرزند صالح نمي‌آورند, اگر بیاورند فرزنداني فاجر و کافر مي‌آورند! 

ب عل سا ار معا را که کار زر ار فاص تکفا نع ان ۱ 

از راه وعي فهمیده بود. 

(84) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

«رَبْ اغُفژ لي و لوالديِ و لِمَن دحل ی مُوّهنا و ِلَموْینینَ و المُوْمناتِ...!» 

منظور از «دحل بیتَبٌِ.» موّمنین از قوم او است و منظور از جمله «و 

لِلمْوّمنیَ و الْمَوْمناتِ,» تمامي زن‌ها و مردهاي مومن تا روز قیامت است! 


«و لا تزد الظالمین الا تبارا!» کلمه تبار به معناي هلاکت است و ظاهرا 
مراد از خبار.ان هلاکتي است که در آخرت باعث عذاب آخرت شود و چنین 
هلاكتي همان ضلالت است و در دنیا باعث تابودي گردد و آن غعرق شدن 
بود, که هر دو عذاب قبلاً در نفرینش آمده بود و اين نفرین آخرین كلامي 
است که قرآن کریم از جناب نقل کرده است. )1( 

1- المیزان, ج: 20, ص: 37. 

گفتمان پایان‌دهنده به سرنوشت شوم قوم نوح (85) 





گفتمان‌هاي هود, دومین پیامبر بعد از طوفان نوح و اصلاح نسل بشر 


«و الي عاد آخاهم هودا قال با ققم اعْبْدُوا ال ما کم من الهٍ 
عَببو آقلا تلقون..؟» 

«و به سوي قوم عار برادرشان هود را فرستادیم. گفت: اي قوم! خداي 
یگانه را که جز او خدايي ندارید بپرستید. چرا پرهی ززکاري نمي‌کنید؟» 
«بزرگان قومش که کافر بودند, گفتند: ما تو را دستخوش سفاهت مي‌بينيم 
و از دروغ‌گویانت مي‌پنداریم!» 

«گفت: اي قوم! من دستخوش سفاهمت نشده‌آم بلکه پیغعمبري از 
ناحیه 

)86( 

پبروردگار جهانیانیم!» 

«که پيغام‌هاي پروردگار خویش به شما مي‌رسانم و براي شما خيرخواهي 
امینم !» 

«مگر شگفت دارید که شما را از پروردگارتان به وسیله مردي از خودتان 
تذکاري آمده باشد تا شما را بیم دهد؟ به یاد آرید آن دم که شما را از پس 
قوم نوج جانشین آنان کرد و جثه‌هاي شم] را درشت آفترند: 
نعمت‌هاي خدا را به یاد آرید شاید رستگار شوید!» 

«گفتند؛ مگر به سوي ما آمده‌اي تا خدا را به تنهايي بپرستیم و آن‌چه را 
پدران ما مي‌ بر ستید ند واگذاریم؟ اکتوز ۲ طف حواست عذابي را 
که از آن بیممان مي‌دهي بیار!» 

«گفت: عذاب و غضب پروردگارتان بر شما وقوع یافت. چرا با من بر سر 
نام‌هايي 

گفتمان‌هاي هود علیه‌السلام (87) 

که شما و پدرانتان ساخته و روي يك مشت سنگ و چوب گذاشته‌اید در 
حالي که خداوند حجتي درباره آن‌ها نازل نکرده, مجادله مي‌کنید؟ منتظر 
پاتتید که.فن نیز با نتتما انتظار آن عذاب را فی‌بره ۱ 

«پس او را با کساني که همراه وي بودند به رحمت خویش نجات دادیم و 
نسل كکساني را که از ايه‌هاي ما را تکذیب کرده بودند و مومن نبودند, 
قطع کردیم!» 

(65 تا 72 اعراف) 

هود علیه‌السلام اولین پیغمبر بعد از نوح است که خداي تعالي در کتاب 
مجیدش نام مي‌برد و از کوشش او در اقامه حقه و قیامش بر علیه 
بت‌پرستي تشکر مي‌کند و در چند جا از کلام مجیدش بعد از شرح 
داستان قوم نوح, داستان قوم هود که همان قوم عاد است و نیز قوم 


تمود را ذکر مي‌کند. ۲ 

(88) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم ۲ 

قوم هود بیشتر از قوم نوح بي‌شرمي و وقاحت کردند, چه آنان (قبل از 
طوفان) نوح علیه‌السلام را تنها مردي کمراه دانستند, اینان (بعد از 
طوفان) هود را مردي سفیه خواندند. 

(قوم هود از نسل همان ساکنان كشتي نوح بودند که بعد از طوفان تنها 
مردم خداپرست روي زمین بودند لیکن این نسل اصلاح شده با کمال 
قح بفد از کذشت.: رصان مجددا نیت برستین: رف اهرندا) 

هود علیه‌السلام وقار نبوت را از دست نداد و ادبي را که انبیاء در دعوت 
الهي خود باید رعایت کنند فراموش نفرمود و با کمال ادب فرمود: «یا 
فا ری ی اه ری 
رص بر نجات مردمش را دارد. 

«لینن نی شفاههع لعني سول من کب العالمین !» (67 / اعراف) به 
طوري که مي‌بینید در رد تهمت سفاهت از خود و اثبات ادعاي بات 
خویش, هیچ تأكيدي به کار 

گفتمان‌هاي هود علیه‌السلام (89) 

نبرد. براي اين که اولاً در مقابل مردمي لجوج, لجبازي و اصرار نکرده 
باشد. در ثاني بفهماند که ادعایش ان قدر روشن است که هیچ احتياجي به 
دارم 7 رَبّي و آتا لکُمْ ناصِخْ آمین!» يعني من از جهت این که 
فرستاده‌اي هستم به سوي شما, كاري جز تبلیغ پيام‌هاي با ندارم و 
از آن‌چه شما درباره‌ام مي‌پندارید, به كلي منزه هستم. آري, ری دوز انح 
شما را به سوي آن مي‌خوانم حیله‌گر نبوده,. نسبت به آن دین حقي که به 
آن مبعوث شده‌ام, خائن نیستم و چيزي از آن را زیر و رو نکرده, جز ندین 
شما را به دين توحید يعني ديني که نفع و خیر شما در آن است چیز ديگري 
نمي‌خواهم! و در برابر اين که آنان او را دروغ‌گو شمردند, خود را امین 
نامید. 

«او ىم آنْ جاعکمٌ ذکز من ریکم...؟» (69 / اعراف) هود علیه‌السلام در 
این جمله مانند 

(90) کفتمان‌های تبلیفی. قرآن کویم 

نوح علیه‌السلام تعجب قوم را بي‌مورد دانسته و از نعمت‌هاي الهي دو 
نعمت را که بسیار روشن بوده, ذکر فرموده است. يكي این که خداوند 
آنان را پس از انقراض قوم نوح, خلیفه خود قرار داده و دیگر این که 
ببه آن‌ها درشتي هیکل و نيروي بدني فراواني ارزاني داشته است. 

از همین جا معلوم مي‌شود که قوم هود, داراي تمدن بوده و تقدم بر سایر 
اقوام داشته و قوه و,قدرت بيشتري را دارا بودند. 


«قالواا آجتئنا لِتَعْبْد ال ود و تدَرّ ما کان یَعْبْدٌ ابَوْنا...؟» قوم هود براي 
انشع که اه را اسف توش ای اون با اه را 
را به رخ او کشیدندر 

ك قذ وفع یک « من کم رحس و هب« 99 ای سس در 
0 از پدران خود می‌فرزند: باعث 

گفتمان‌هاي هود علیه‌السلام (91) ۱ 
دوري شما از خدا و غضب خدا بر شما گشت و سبب شد آن 
عذابي که از در انکار مي گفتید: چه وقت نازل مي‌شود؟ به همین 
زودي بر شما نازل گردد. پس منتظر آن باشید و من هم با شما 
انتظار آن را دارم! 

«ایُجالوتتي في آشماء سَتَیتموماً نم و اباَوْکُهْ ماترّل اللَدْ بهامن 
سَلطان؟» آپا با يك مشت اوهام که اسم گذاریش به اختیار خود انسان 
ات خن واه ارفا سا که تاه دیا رشان قطعسی اروت 
جواب دهید؟ ۱ 

این طرز بیان در استدلال بر بطلان مسلك با در قران کریم 
فراوان به چشم مي‌خورد. این خود لطیف‌ترین بیان و برنده‌ترین حجتي 
است بر بطلان اين مسلك, در هت ی کت با رعاش ال سور 
نامگذاري مي شود. 

و از بديهي‌ترین جهالت‌ها است که انسان در مقابل برهان لجاجت ورزیده 
به يك مشت موهومات و فرضیات اعتماد کند. 

(92) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

این طرز بیان تنها در مساله پرستش جریان ندارد, بلکه اگر در آن دقت 
شود در هر جباخ که انسان.به. آن.اعتماد تفاید و آن را در قبال خداي‌تعالي 
موحقوی: مشق پنتداشتهه ور جیهم به.آن دلیشکی دا تصایده ان. را 
اطاعت کند و به سویش تقرب بجوید, این ثنان خریان و ازد. (1 


جزئیات گفتمان‌هاي هود با قوم عاد 


1- المیزان ج: 8 ص: 222 وج: 10, ص 440. 

جزئیات گفتمان‌هاي هود, با قوم عاد (93) 

دراه تساو الم سلی ِِ 

«از قال لقم اخوهم هو الا تَثَفَون...!» 

«قوم عاد نیز پیغمبران را دروغگو نز یرون 

«وقتي برادرشان ود به ایشسان گفت چ را از خ دا نمي‌ترسید ؟» 
«که من پيغمبري خیرخواه شمایم!» 

«از خدا بترسید و اطاعتم کنید!» 

«براي پيغمبري خود, مزدي نمي‌خواهم چون مزد من جز به عهده پروردگار 
جهانیان نیست!» 

«چرا در هر مكاني به بیهوده نشاني بنا مي‌کنید؟» 

«و قصرها مي‌سازید؟ مگر جاودانه زنده خواهید بود؟» 

(94) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم ۲ 

«و چون سخکي مي‌کنید مانند ستم‌گران سختي و خشسم 
مي‌کنید!» 

«از خ دا بتفرسید و اطاعتم کنید!» 

«از آن كکسي که آن جه مي‌دانید کصکتتتاز داده است بترسید. ِ« 
«با چهارپایان وف زتدان‌ نارشان کرووا 

«با باغستان‌ها و چشمه‌سارها,» 

«که من بر شما از عذاب روزي بزرگ مي‌ترسم!» 

«گفتند: چه مارا پند دهي يا از پندگویان نباشي براي ما یکسان 
است!» 

«اين بت‌پرستي رفتار گذشتکازن است ۱» 

«و ما هرگز مجازات نخواهیم شد!» 

«و آن‌ها هود را دروغ‌گو شمردند و ما هلاکشان کردیم که در این عبرتي 
جزئیات گفتمان‌هاي هود با قوم عاد (95) 

هست و بیشترشان مومن نبودند!» 

«و هماناپروردگارت نیرومند و رحیم است!» (123 تا 140 / شعراء) 
قوم عاد مردمي از عرب بسیار قدیم و عرب اوائل يعني اوائل پیدایش این 
نژاد بودند که در احقاف از جزیرةالعرب زندگي مي‌کردند و داراي تمدني 
مترقي و سرزمين‌هايي خرم و دياري معمور بودند. به جرم اين که پیامبران 
را تکذیب کرده. به نعمت‌هاي الهي کفران ورزیده و طغیان کردند. خداي 
تعالي به وسیله بادي عقیم هلاکشان ساخته و دیارشان را ویران و 


دودمانشان را خراب کرد. ۲ ۲ 
«اِنّ في ذلل لايء و ما کان أکتَرْفم مٌومنین. و ان رَبّك لهُوّ العزیژ 
الرَحيمٌ!» 

(1229121 / شعراء) ۱ 

(96) گفتمان‌هاي تبليغي قران کریم ۲ 

این ایه دلالت مي‌کند بر این که بیشتر امت‌ها و اقوام. از ایات خدا روي 
گردان بوده‌اند و خداي سبحان به خاطر همین جرم این‌ها و به ملاك این که 
خودش عزیز است مجازاتشان کرده و مي‌کند و به خاطر این که 
نسبت به مقومنین رحیم است. مقمنان را نجات مي‌دهد! (1) 


قافن که نز یم مااک قیم غاو شترا 


«و الي عاد خاهم هودا ال یقوم اعْبْذُّوا ال ما لک من اله رخ ان 
1- المیزان, ج: 15, ص 419. 

گفتماني که منجر به هلاکت قوم عاد شد! (97) 

آنتمالا عون 

«و نیز ما به سوي قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم و او به قوم خود 

گفت: اي قوم! خدا را ما ار 

افتراء هیچ دليلي بر خدايي خدایانتان وجود ندارد!» 

«اي مردم! من از شما در برابر دعوتم مزدي نمي‌خواهم., پاداش من جز به 

عهده خدايي که مرا آفریده نیست آخر چرا تعقل نمي‌کنید؟» 

۳ نیز گفت: اي مردم . (! از پروردگارتان طلب مغعفرت نموده, سپس 
نز کردید تا بار ان مودمته اسمان: را بی در نی یه وتان :یف ر منت و تیر نی 
بر نیرویتان بیفزاید و زنهار, به ناکاري و عصیان روي از خداي رحمان 


مگردانید!» 
ند اي هود! تو بر نبوت خود شاهدي براي ما نياوردي و ما هرگز به 


(98) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

گفتار تو از خدایانمان دست برنداشته و به تو ایمان نخواهیم آورد!» 

«و جز این درباره تو نظر نمي‌دهيم که به ء نفرین بعضي از خدایان ما دچار 
بيماري رواني شده‌ای! هود گفت: من اللّه را شاهد دارم و خود شما نیز 
شاهد باشید که من از شرك ورزیدنتان بییزارم!» 

و هه 
بعد از اخذ تصمیم مرا مهلتي ندهید!» 

«من بر خدا, پروردگار خود و پروردگار شما توکل و اعتماد دارم پروردگاري 
که هی جنبنده‌اي بیست ۳ آن که زمام اختیارش به دست او 
است چون سنت او در همه مخلوقات واحد و صراط او مستقیم است ۱» 
«و در صورتي که از پذیرفتن دعوتم اعتراض کنید من رسالت خود را به 


گفتماني که منجر به هلاکت قوم عاد شدا! (99) 

رساندم و آن چه براي ابلاغ آن به سوي شما گسیل شده بودم ابلاغ نمودم ! 
شما اگر نپذیرید پروردگارم قومي غیر شما را مي‌آفریند تا آن را بپذیرند و 
شما به خدا ضرري نمي‌زنید چون پروردگار من نگهدار هر موجودي است - 
او چگونه از ناحیه شما متضرر مي‌شود؟» 

«همین که فرمان عذاب ما صادر شد و عذابمان نازل گردید هود و 


گروندگان به وي را مشمول رحمت خود نموده ما نجات دادیم و به راستي 

از عذابي غلیظ و دشوار نجات دادیم!» 

«و این قوم عاد که اثري به جاي نگذاشتند آیات پروردگارشان را انکار 

نموده,. فرستادگان او را نافرماني کردند و گوش به فرمان هر جباري عناد 

پيشه دادند - و در نتیجه از پروردگار خود غافل شدند!» 

(100) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

«نتیجه‌اش این شد که براي خود لعنتي در دنیا : تو آخرت به جاي گذاشتند و 

خلاصه این سرگذشت این شد که قوم ۱ 3 

گرفتار اين فرمان الهي شدند که مردم عاد قوم و معاصر هود پیامبر از 

رحمت من دور باشند!» 

(50 تا 6٩‏ / هود) _ , 

درل السَماء عَلَیْکمٌ مذرارا,» (52 / هود) هود علیه‌السلام به قوم خود 
گفت: اگر از خداي‌تعالي طلب مغفرت کنید و به سوي او برگردید او از 

آسمان براي شما رحمت, فراوان مي‌ فر ستد. 

5 9 34 الي فقو کم ۱» (52 / هود) مراد از این زیاد کردن قوت. 

ژیادتی در تیروی یمان بر یرو نین‌ها است است سی: خر خنین کنیند:ه۱ 

نيروي شما را دو 

گفتماني که منجر به هلاکت قوم عاد شد! (101) 

چندان مي‌کنيم يكي نيروي بدن و يكي هم نيروي ایمانتان را چون مردم 

قوم هود نيروي بدني داشتند و بدن‌هایشان قوي و محکم بود اکر ایمان 

مي‌آوردند بيروي ایمانشان نیز به نيروي بدن‌ هایشان اضافه مي شد. 

«و لا وله مَجرمین !» (52 / هود) يعني عبادت کردنتان در برا, بر آلهه‌اي که 

به جاي خداي تعالي اتخاذ کرده‌اید جرمي است از شما و معصيتي است که 

شما را مستوجب آن مي‌کند که سخط الهي و عذابش بر شما نازل گردد و 

چون چنین است پس باید هر چه زودتر از جرمي که کرده‌اید استغفار 

نموده و با ایمان آوردنتان به سوي خدا برگردید تا او شما را رحم کند و 

ابرهاي بارنده را با باران‌هاي مفید برایتان بفرستد و نيرويي بر نيروي 

شما بیف زاید. 

از این آبه ده نکته اننشفاده می‌شنود؛ یکی این که اب تتتربفه اشعار-وبلکه 

دلالت 

(102) گفتمان‌هاي تبليغي قران کریم 

مي‌کند , بر این که قوم هود گرفتار خشکسالي بوده‌اند و وتا از باریدن 

ونان دربع مي‌ورزیده و تیه ناسین و قحطي در بین آنتان 

ندید آمده است. 

نکته دوم این که مي‌فهماند ارتباطي کامل بین اعمال انسان‌ها با حوادثت 

عالم برقرار است. حوادثئي که با زندگي انسان‌ها تماس دارد. اعمال صالح 


باعث مي‌شود که خیرات عالم زیاد شود و برکات نازل گردد و اعمال 
زشت باعث مي‌شود بلاها و محنت‌ها پشت سر هم بر سر انسان‌ها 
ف رود آید و نقمت و بديختي و هلاکت به سوي او جلب شود. 

«قالوا یمود ما جنْتنا ببینة و ما تحن بتارکیا اهتنا عن قوّلِك ‏ و ما تَحَن لك 
بِمَوْهنینَ !» (53 / هود) هود 1 در آیه «یقوّم اعبدُوا ال ما جک من 
الو عَیْرُهْ....» از مردمش دو چیز خواسته بود: يكي این که خدایان دروغین 
را ترك هن و به عبادت خداي تعالي برگردند و یکتایرست شوند و دوم 
گفتماني که منجر به هلاکت قوم عاد شد! (103) 

مردم در پاسخ آن جناب هر دو پيشنهادش را رد کرده و گفته‌اند: تو دلیل و 
معجزه‌اي بل دعوت: جود نداري تا ما ناگزیر باشیم دعوت تو را بپذيريم و 
هیچ موجبي نیست که کوش دادن به سخني را که چنین وصفي دارد 
برما واجب کند. 

آن گاه براي این که آن جناب به طور كلي از اجابت آنان تفن شود 
نظریه خود را برایش شرح داده و گفتند: فکر ما درباره تو جز به این 
نرسیده که بعضي از خدایان ما تو را اسیب رسانده‌اند و به خاطر این که 
تو به آن‌ها نوهین و بدگويي کرده‌اي بلايي از قبیل نقصان عقل پا 
ديوانگي نز شرت آفونده اند و در نتیجه عقلت را از دست داده‌اي, پس 
ونکت اعتنايي به سخنان و گونه تو نیست. 

«قال أئي 1 آشهد اللة و اشهَذُواا آتیت رب مما تاتر کوق: من دونه فكيذوني 
جمیعا تم لا ۱ 

(104) ۱۳ تبليغي قران کریم 

تنظژون!» (54و55/هود) اين آیه پاسخ هود علیه‌السلام را حکایت مي کند 
که آن جناب در پاسخ, ازشرکاءآنان بيزاري‌جسته پس تحدي مي‌کند که‌اگر 
راست مي‌گویید که شماصاحب نظر و من بي‌عقلم پس همه فکرهایتان را 
جمع کنید و مرا از بين ببرید و مهلتم ندهید. 

«فانْ وله 9 قَقَد ابلفتکم ها ارسلت بها الیکم۱» (57 / هود) اگر از ایمان 
1 به من ۱( وجه حاضر نیستید امر مرا اطاعت 
کنید. ضرري به من نمي‌زنید زیرا من وظیفه الهي خود را انجام داده و 
رسالت پروردگارم را ابلاغ نمودم و حجت بر شما تمام شده و نزول بلا بر 
شما حتمي گشت. 

خداي تعالي سپس ویال امر آنان را بیان کرده, مي‌فرماید: «وأَئیعُوا في 
هذوالضبا و یوم القیمة!» يعني به خاطر آن سه خصلت نکوهیده, لعنت 
در همین دنیا و در قیامت دنبالشان کرد و از رحمت خدا دور شدند. مصداق 
گفتماني که منجر به هلاکت قوم عاد شد! (105) 


آن‌قدر تعقیبشان کرد ۳ به آن‌ ها رسید و از بینشان برد ممکن هم هست 

مضدافشن آن کاهان ودسیای باشد کمتا رجو قیافت: علبه انان در نامه 

اعمالشان نوشته مي‌شود و تا قیامت هر مشركي پیدا شود و هر شركي 

بورزد» گناهش به حساب آنان نیز نوشته مي‌شود چون سنت‌گذار کفر 
دند. 

«الا ان عددا کَق وا رتم ما آلا بدا لعاد قوم شود!» (60 / 

هنود) (1) ۱ 

1- المیزان, ج: 10, ص 440. 

(106) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 





گفتمان صالح با جانشینان قوم نابود شده عاد 


.5 لیبَمَود ‏ أَخاهمٌ صالحاقال یا ی اعْبَدُوا ال ما لک من ی غیرد 

قدجاءکم بینهٌ من کم هذه ناقة الله لکم اه فد وها تأکل فیاء ض الله لا 
تقسوها بسُواء باه غذات آلیق...!» 

9 به سوي قوم نمود, برادرشان رازه را فرستادیم گفت: اي قوم ! (! خداي 

یگانه را که جز او خدايي ندارید بیرستید. که شما را از پروردگارتان حجتي 

آمد, این شتر خدا است که معجزه‌اي براي شما است. بگذاریدش تا در 

زمین خدا چرا کند و زنهار! تسه ان انیت شتا نفد که ه: کسدایف 

دردناك دچار شوید!» 

)107( 

«به یاد. آزید زماني را که خداوند پس از قوم عاد شما را جانشین آنان کرد 

و در این سرزمین جایتان داد و اينك در دشت‌هاي ان کوشل‌ها مي‌سازید و 

از کوه‌ها خانه‌ها مي‌تراشید, به یاد ارید نعمت‌هاي خدا را و در این سرزمین 

فساد نینگیزید!» 

«بزرگان قومش که گردنكشي کرده بودند به كساني که زبون به شمار 

می‌ر فتند. (به. آن‌هایی. که مومن شدم بودند,) گفتند: شما چه مي‌دانید که 

صالح پیغعمبر پروردگار خویش است ؟ و شما جه وت دا ند که صالح 

پیغعمبر پروردگار خویش؟ گفتند: منت اسستتم که وخ را , به ابلاغ آن 

فرستاده‌اند مومنیم !» ۳ ۳ 

«كساني که گردنکشي کرده بودند گفتند: ما اييني را که شما بدان 

گرویده‌اید منکریم!» ۱ 

(108) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم ‏ , 

«پس شتر را بکشتند و از فرمان پروردگار خویش سرپیچیدند و گفتند: اي 

صالح اگر تو پیغمبري عذابي را که به ما وعده مي‌دهي بیار !» 

«پس دچار زلزله شده و در خانه‌هاي خویش بي‌جان شدند!» 

«آن‌گاه صالح از آنان دور شد و گفت: اي قوم! من پیغام پروردگار خویش 

را رسانیدم و به شما خيرخواهي کردم. ولي شما خیرخواهان را دوست 

نمي‌دارید!» 

(73 تا 79 /اعراف) 

این آیات کریمه داستان صالح پیغمبر علیه السلام و قوم او را که همان قوم 

مود بودند شرح مي‌دهد. مود يكي از امت‌هاي قديمي عرب بوده که در 

سرزمین یمن در احقاف مي‌زیسته‌اند. صالح علیه‌السلام سومین پيغمبري 

است که به دعوت توحید و علیه وثنیت قیام 

گفتمان‌هاي صالح علیه‌السلام (109) 


کرد و مود را که مانند قوم هود (از میان همان نسل اصلاح شه ساکن 
كشتي نوح و بعد از هلاکت قوم عاد) بت‌پرست شده بودند به دین توحید 
فراخواند و در راه خدا آزارها و محنت‌ها دید تا آن که سرانجام خداي 
عز و جل بین او و قومش این چنین حکم کرد که قومش را هلاك 
ساخته واو و مومنین به او را نجات دهمد. 

5 اژکرو[ا اد حَعَلکم حَلفاء من بعد عاد...!» (74 / اعراف) صالح در این 
جمله قوم خود را به تذکر و 7 نعمت‌هاي خدا دعوت مي‌کند. 
هم‌چنان که هود قوم عاد را , به آن دعوت مي‌نمود. ۲ 

و از خمله تعمت‌هایی که به یاد آنان می‌آورد این انستت. که خداوند آنان ۱ 
جانشین قوم عاد و سایر امت‌هاي گذشته قرار داده و در زمین مکنتشان 
داده و اينك قسمت‌هاي جلگه زمین و هم‌چنین کوهستاني آن را اشغال 
نموده و در آن خانه و آبادي به وجود 

(110) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم بش و 
آورده‌اند, آن گاه تمامي نعمت‌ها را در جمله «قاذکروا| الاآء الله,» خلاصه 
مي کند. گوبا پس از این که فرمود: نعمت‌هاي خدا را به یاد بیاورید و 
تعدادي از آن نعمت‌ها را بر شمرد. براي بار دوم فرمود: با این همه 
نعمت‌ها که خداوند در دسترس شما قرار داده, جادارد که آن نعمت‌ها 
را به یاد بیاورید: «و لانعتَوّا في‌الازض مفسدین!» 

«قَوجاءَکَم بیتَهٌ من رکش ۷۰ يعني براي شما شاهدي که شهادتش قطعي 
است امد «هذه ناقة الله کم ابة.. ِِ« مقصود از ناقه همان ماده شتري 
است که خداوند آن را به عنوان معجزه براي نبوت صالح از شکم کوه 
بیرون آورد رو به همین عنایت بود که آن را ناقه خدا نامید. «فذژوها تأکل 
في آرض اللّه - پس بگذارید تا در زمین خدا بچرد!» 

اه شریفه, مخصوصا جمله «فیاْض الله» به طور تلویح مي‌فهماند که قوم 
صالح» از آزاد گذاشتن ناقه در چریدن و گردش کردن. اکراه داشتند و گویا 
این معنا بر انان 

گفتمان‌هاي صالح علیه السلام (111) 

گران مي‌آمده و نمي‌خواستند زیر بار آن ی لذ| توصیه کرده که از 
آزادي ان جلو رن نکنند. و نهدید فرفوده که احر استیی به آن رشانیده یا 
آن را بکشند به عذاب دردناکي دچار می‌شوند. 

«قال الْملاء الذین استکبئوا من قَوّمه للذین اسْتَصَْعفوا لِمَن امن مِنهْمْ...,» 
از قوم صالح, تنها مستضعفین به وي ایمان 0 درد 19 قوم او 
شتر را بکشتند و از فرمان پروردگار خویش سرپیچید ند و گفتند: اي صالح 
اگر تو پيغمبري عذابي را که به ما وعده مي‌دهي بیار! ۳ 
پس دچار زلزله شده و در خانه‌هاي خویش بي‌جان شدند. آن‌گاه 
صالح از آنان دور شد و گفت: 


خيرخواهي کردم. ولي 


(112) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 
شما خیرخواهانم را دوست نمی‌دارید!(1) 


جزئياتي از گفتمان حضرت صالح با قوم ثمود 


هنت تخود ااشفوات فا 
«از قال لهم اخوهم صلل آلا تفّون...!» 
«ثمودیان نیز پیفغمبران رآ ۰ ۳ 
۰ صالح به ایشان گفت: چرا نمي‌ترسید؟» 
1- المیزان. ۰ ص 228و ج:10, ص :459. 
جزئياتي از گفتمان حضرت صالح با قوم مود (113) 
«که من پيغمبري خیرخواه شمایم!» 
«از خدا بترسید و اطاعتم کنید!» 
«براي پيغمب‌ري از شما مزدي نمي‌خواهم که مزد من جز به عهده 
پروردگار جهانیان نیست!» 
«آیا تصور مي‌کنید هميشه در نهایت امنیت, در نعمت‌هايي که این‌جاست 
مي‌مانید ؟» 
«در باغستان‌ها و چشمه‌سارها,» 
«و کشت‌زارها و نخلستان‌هايي که گل لطیف دارد,» 
«که در کوه‌ها با مهارت خانه‌ها مي‌تراشید و در آن به عیش و نوش 
ور 
«از خدا بترسید و اطاعتم کنید!» 
(114) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 
«و فرمان اسراف کاران را اطاعت مکنید!» 
«که در این سرزمین فساد مي‌کنند و اصلاح نمي کنند!» 
«گفتند: حقاتو جادوگر شده‌اي!» 
«تو جز بشري مانند ما نيستي اگر راست مي‌گويي معجزه‌اي 
بیاور!» 
«گفت: انز گر آاسنت فرای.اه هت از اتب اشتفه و بر ای ها نیز هم 
روز معيني,» 
«آزاري به آن نرسانید که عذاب روزي بزرگ : به شما مي‌رسد!» 
«آن را کشتند و پشیمان شدند,» 
و دچار عذاب شدند که در این عبرتي هست و بیشترشان مومن نبودند!» 
و پروردگارت بیرومند و رحیبم است |» (141 تا 159 / شعراء) 
جز ثياتي از گفتمان حضرت صالح با قوم مود (115) 
«کدبت مود المُرسَلینَا» تمودیان نیز پیغمبران را دروغ‌گو شمردند, 
حضرت صالح به ایشان کفت: من پيغمبري خیرخواه شمایم. از خدا بترسید 
و اطاعتم کنید! من براي پيغمبري از شما مزدي نمي‌خواهم که مزد من جز 


به عهده پروردگار جهانیان نیست! شما در این نعمت‌هايي که در 
سرزمینتان احاطه‌تان کردم مطلق‌العنان رها نمي‌ شوید و چنین نیست که از 
آن‌چه مي‌کنید بازخواست نگردید و از هر مواخذه الهپ ایمن باشید! 

«و لا تطیعوا امَرالمُسٌرفین. آلذین یفْسِدُون في الاکض و لا بصْلحون!» 
ظاهرا مراد ای احز مشرهان: و اطاعت امر آان/ تعلید عامبانه. و سروی 
کد ام ره اما هو رش ی ات ان ری که انا شاه ین 
را دوست مي‌دارند. و مراد از مسرفین. اشراف و بزرگاني هستند که 
دیگران آنان را پيروي مي‌کنند خطابي هم که در آیه است 

6۱ کفمان‌های سلعی فران کرنم 

«اطاعت مکنید!» به عموم تابعین ایشان است که آن‌ها هستند که صالح 
علیه‌السلام امید داشت از پيروي بزرگان دست برندارند و لذا 
خطاب را موجه ایشان کرد, , نه اشسراف. جچون از ایمان آوردن 
و اما مسرفین چه کساني بوده‌اند؟ ابه بعدي ایشان را عبارت دانسته از 
كساني که از مرز حق _تجاوز نموده. از حد اعتدال بیرون شده‌اند و 
توصیفشان دی ]ری پییدفن قمن اار ض و لا نصا ون و این 
حید تا تفت خکر ات اسان است که ان دا 
بپرهيزید و امر مسرفان را اطاعت مکنید. براي این که ایشان مفسد در 
زمینند و اصلاح‌گر نیستند و معلوم است که با فساد, هیچ ايمني از عذاب 
توضیح این که عالم هستي در عین تضاد و تزاحمي که بین اجزايش هست 
به نحو 

جزئياتي از ز گفتمان حضرت صالح با قوم ثمود (117) 

خاصي به هم مرتبط و پیوسته است و آن رشته ارتباط خاص, اجزاي عالم 
را هم آغوش و هماهنگ یکدیگر کرده و در اثر اين هم آغوشي و هماهنگي 
هر موجودي را به نتیجه و اثر رسانده است, عینا مانند دو کفه ترازو, که در 
عین ناسا زگاري با هم و اختلاف شديدي که با هم دارند, به طوري که هر 
يك به هر قدر به طرفي متمایل شود آن ديگري به همان قدر به طرف 
مخالف آن متمایل مي شود در عین حال هر دو در تعیین وزن کالا متوافقند 
و منظور از ترازو هم همین است. عالم انساني هم که جزئي از عالم کون 
است این چنین است, يك فرد انساني با آن قوا و ادوات مختلف و متضادي 
که دارد, این قطرت را دارد که افعال و اعمال خود را تعدیل کند. به طوري 
که هر يك از قوایش به حظ و بهره‌اي که دارد برسد و عقلي دارد که با آن 
میان خیر و شر تمیز داده, حق هر صاحب حقي را ؛ قق ان رشان 

(118) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

من عالم هفستی و تمام آخذای.آن با نظامی که در آن جارن اشسنت یه سنوی 


غایات و نتايجي صالح پیش مي‌رود, نتايجي که براي همان نتایج خلق شده 
و باز این عالم هستي که مجموعش به سوي يك هدف در حرکت است. هر 
يك از اجزایش راهي جداگانه دارد غیر از آن راهي که سایر اجز |ء دارند, 
راهي که آن جزء با اعمال مخصوص به خودش آن راه را طي مي کند, 
بدون این که از وسط راه به سوي چپ و راست آن تفای کته یا به 
خاطر افراط و تفریط به كلي از آن منحرف شود, چون اگر متمایل و با 
منحرف تیوک کت باه و نید ال ریت مي‌دهد و به دنبال آن غایت 
خور آن زج ۶ وغایت همه عالم رز یه نبا هی: می ددارن ٍ 

و اين هم ضروري و واضح است, که بیرون شدن يك جزء از ان خطي که 
برایش ترسیم شده و تباهي آن نظمي که براي آن و غير ان لازم بوده. 
0 سایر 

1 اکر تواتشتند ان رارنه 
راه راستش برمي گردانند و به وسط راه و حد اعتدال بکشانند که هیچ و 
اگر نتوانستند. نابودش نموده آثارش را هم محو مي‌کنند. تا صلاح خود را 
حفظ نموده و عالم هستي را بر قوام خود باقي بگذارند و از انمعداف و 
تباهي توق بدارند. 

انسان‌ها نیز که جزئي از اجزاي عالم هستي هستند, از این کلیت مستثني 
نیستند؛ اگر بر طبق آن چه که فطرتشان به سوي آن هدایتشان مي کند 
رفتار کردندی یه آن. شعادتی کهبر اشان مقفر.شنده می‌زشتد. و اکر از 
حدود فطرت خود تجاوز نمودند. يعني در زمین فساد راه انداختند, خداي 
شیحا کید فص وی ارت آنواغ ظدات‌ها مت ها ترفارشان ضی کید 
تا شاید به سوي صلاح و سداد بگرایند. 

و اگر هم‌چنان بر انحراف و فساد خود بمانند و به خاطر این که فساد در 
دل‌هایشان 

(120) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

ریشه دوانیده از آن دل برنکنند, آن وقت به عذاب استیصال گرفتارشان 
مي‌کند و زمین را از لوث وجودشان پاك مي‌سازد. 

این بدان جهت است که وقتي صالح باشند. قهرا عملشان هم صالح 
مي‌شود و چون عمل صالح شد. با نظام عام عالمي موافق مي‌شود و 
بااین اعمال صالح, زمین براي زندگي صالح مي‌شود. 

پس از آن‌چه گذشت روشن گردید که: اولاء حقیقت دعوت انبیاء همانا 
اصلاح حیات زميني انسانیت است. ثانیا, جمله «و لا تطیقوا 
آقرالغشرفین. آلذین یفسدون.. ۰ در عین این که بيياني است 
ساده, در غیتن اخال 2 پرهاني. 

و شاید در این که بعد از ز جمله «آلذین یِفسدُون في الاآض,» مجددا فرمود: 


«و لا بصِلِحون,» اشاره باشد به این که از انسان‌ها به خاطر این که بشر و 
داراي فطرت 

جزئياتي از گفتمان حضرت صالح با قوم مود (121) 

انسانیتند انتظار مي‌رود که زمین را اصلاح کنند و لیکن بر خلاف توقع, از 
فطرت خود منحرف گشته, به جاي اصلاح افساد کردند, 

«قالوا ائّما آئت من ین به حضرت صالح گفتند: تو از كساني 
هستي که نه يك بار و دو با بلکه پي در پي جادو مي‌شوند و تو را آن قدر 
جادو کرده‌اند که دیگر عقلي برایت نمانده! تو جز بشري مانند ما نيستي 
هه مي‌گويی معجزه‌اي بیاور! 

هه یت 0 رای ان 2 0 
۳ مي رسدا! 

«قعقژوها قاضبجوا نادمین - آن را کشتند و پشیمان شدند!» (157 / 
شعراء) 

کتتیتن تفه را به .همه قفوم تست دانم نا این که -مباشر در ارن پیش .2 رت 
نفر نبود و این بدان جهت است که بقیه قوم نیز مقصر 
بودند» چون به عمل آن يك نفر رضایت داشتند. 

(122) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

امیرالمومنین علیه‌السلام در نهح‌البلاغه فرموده: اي مردم دو چیز همه 
مردم را در يك عمل خیر و يك عمل زشت جمع مي‌کند. به طوري که يك 
عمل, عمل همه محسوب مي‌شود, اول رضایت و دوم نارضايي, هم‌چنان 
که ناقه صالح را بیش از يك نفر پي نکرد, ولي خداي تعالي عذاب را بر 
همه قوم نازلن کرد, جون همه نه. عمل آن بكت تفر راضی, بودند,(1) 

1- المیزان, ج: 15, ص: 127. 

جزئياتي از گفتمان حضرت صالح با قوم مود (123) 


گفتیان متجر به کشتار ناقه اي خالج 


«و لو ارسلنا الي تمود اخاهم صالحا آن اعَبدُوا اللة قاذاهم 
قریقان یَحْتَصمُون...!» 

«و به ثمودیان رشان ساه را فرستادیم که خداي یکتا را بیر ستید 
آن وقت دو گروه شدند که با یکدیگر مخاصمه مي‌کردند,» 

«گفت: اي قوم چرا شتاب دارید که حادثه بد پیش از حادثه خوب فرا رسد 
چرا از خداي یکتا امرزش نمي‌خواهید. شاید مورد لطف و رحمت خدا 
قرار گیرید! 

«گفتند؛ ما به تو و پیروانت فال ند زده‌ایم, گفت: فال بد و نيك شما نزد 
خداست. بلکه شما گروهي هستید که مورد آزمایش قرار گرفته‌اید!» 
(124) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

«در آن شغر تم تفر بهدتد که در آن سرزمین. فساد. می کردند. و اضلاح 
نمي کردند,» 

«گفتند: پیایید قسم یاد کنید به خدا که شبانه او را با کسانش از میان 
برداریم آن‌گاه به خونخواه و ولي دم وي گوییم ما هنگام هلا ك 
لسان او حاضر نبودیم و ما راست گویانیم!» 

«آن‌ها تیزنگی کردند و ما تیز در ان. خال. که غافل. بودند. تدبیری 
کردیم!» 

«بنگر عاقبت نیرنگشان چه شد که ما همگیشان را با قومشان هلاك 
کردیم!» 

«اينك خانه‌هایشان براي آن ستم‌ها که مي‌کردند خالي مانده که در این 
براي گروهي که بدانند عبرتي است!» 

«و كساني را که ایمان داشتند و پرهی کار بودند نجات دادیم!» (45 تا 53 / 
نمل) 

گفتمان منجر به کشتار ناقه الهي صالح (125) 

و کان فی: القذیته جسعه هط .. ۰ بعني: ت آن تفر نه تفر مهوت که ور 
آن سرزمین قساد _مي کردند و اصلاح نمي‌کردند. 

«قالوا تقاسَموا| بالله للبيتتَهة و اهلة تم لتفولن لولیه ما شهذنا مك آهله و آثا 
لصادقون!» ِ جمعيتي که ۷ و به خدا ۳ خوردند و گفتند: 
ما شبانه او و اهل او را مي‌کشيم. آن گاه صاحب خون آنان را اگر به 
خونخواهي برخاست و ما را تعقیب کرد, مي‌گويیم که ما حاضر و ناظر در 
هلاکت اهل او نبوده‌ایم و ما راست مي‌ گویبیم و معلوم است که ار 


ح‌ ح‌ 


«و مَکروا مکرا و مَکژنا مکرا و هم لایشعژون!» (50 / شعراء) مکر قوم 

صالح اين بود که بر قصد سوء و کشتن صالج و اهل او تواطي و 

اتفاق کنند و سوگند ۱ 

کات ی یت 

بخورند ها ات سا یه آاش زا 
پر کند! 

«ق الط کف کان عاقبه مکرهم آئا دم2رناهم و قَومَهَم آجمعین!» 

عاقی رسای الال ید و وان یه خیش ان ات یز 

اما اس اس اه ام ای ات تا ارات ات 

مستوجب هلاکتشان و هلاکت قومشان گردید!(1) 


گفتماني منتهي به نابودي, سرانجام شوم قوم ثمود 


«و الي ت ود أافم صلحا قال یق وم اع4 ده لاه سا ات مس 
الم عَْرةُ هساک من‌الارْض واسْتَعمر کم فیهاً قاسْتَففژوة نم توا 
1- المیزان, ج: 5 ص: 530. 
ني منتهي به نابودي, سرانجام شوم قوم ثمود (127) 
النتیهآن زبس فسویست میت ِِ« 
«و به سوي قوم نمود برادرشان صالح را فرستادیم او نیز به قوم خود 
: اي مردم! خدا را بیرستید که جز او معبودي ندارید. او است که شما 
را ۱ ایجاد کرد و با تربیت تدريجي و هدایت فطري 
به کمالتان رسانید. تا با تصرف در زمین آن را قابل بهره‌برداري کنید, , پس؛ 
از او آمرزش بخواهید و سپس به‌سویش بازگردید که پروردگار من نزديك 
و اجابت کننده دعایتان است!» 
«گفتند: ی ی ی ی 
انتظا ر این سخن را از تو نداشت, آخر چگونه ما را از پرستش خداياني که 
پدران ما آن‌ها را مي‌پرستیدند نهي مي‌کني, با اين که این دعوت تو, هم 
سنت جامعه و بنیان ملیت ما را منهدم مي‌کند و هم حجتي قانع کننده و 
یقین‌آور به همراه ندارد و ما هم‌چنان 
(128) گفتمان‌هاي تبليغي قران: کزیم 
نسبت به درستي آن در شكي حیرت‌آوریم!» 
«صالح گفت: اي مردم! از در انصاف به من خبر دهید در صورتي که 
پروردگارم حجتي به من داده و مرا مشمول رحمت خاصي از خود نموده 
باشد آیا اگر نافرمانیش کنم کیست که مرا در نجات از عقوبت او ياري 
نماید؟ نه تنها كکسي نیست., بلکه جلب رضایت شما با نافرماني خدا باعث 
زیادتر شدن خسران من خواهد بود!» 
«و اي مردم ا! این ماده شتر که در اجابت درخواست شما مبني بر این که 
معجزه‌اي بیاورم, از شکم کوه درآورده‌ام, آیت و معجزه‌اي براي شما است؛ 
بگذارید در زمین خدا بچرد. مبادا که مزاحم او شوید که در این 
۰ عذابي نزديك, شما را هي گیر دا» 
ني منتهي به نابودي, سرانجام شوم قوم ثمود (129) 
«ولي قوم نمود, آن حیوان را کشتند, صالح اعلام کرد که بیش از سه روز 
زنده نخواهید ماند, در این سه روز هر تمنعي که مي‌خواهید ببرید که 
عذابي که در راه است قضايي است حتمي و غیر قابل تکذیب |» 
«همین که امر عذاب فرا رسید ما به رحمت خود صالح و گروندگان به وي 
را از عذاب و خواري آن روز نجات دادیم! آري پروردگار تو (اي محمد) 


همان نيرومندي است که شکست نمي‌پذیرد!» 

«(بعد از سه روز) صیحه آسماني, آن‌هايي را که ظلم کرده بودند بگرفت و 

همگي به صورت جسدهايي بي‌جان قد ام درد ِ 

«تو گويي اصلاً در اين شهر ساکن نبودند پس مردم عالم بودند که قوم 

مود پروردگار خود را کفران کردند و اگاه باشند که فرمان دور باد از 

رجمت خدا| قوم 

(130) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

مود را بگرفت!» (61 تا 68 / هود) 

این که حضرت صالح علیه السلام به قوم خود گفت: «هواشَأ کم من‌الأرضٍ 

۳ نستعع کم فیها, » در مقام بیان دليلي است که ان جناب در دعوت خود به 

1 دلیل استدلال مي کرده, دعوتش این بود که: «یقوم اعبدوا ال ما 

لَکم‌من اله عَیْرْهْ - شما خدا را بپرستید که به جز او هیچ معبودي ندارید!» 

ی ی 

آبادي زمین را به دست شما 

کیش وثنیت بر این اساس 9 است که معتقدند هیچ رابطه‌اي بین 

خداي‌تعالي و انسان‌ها وجود ندارد و رابطه خداي تعالي تنها با این 

موجودات شریف که مورد پرستش م] بوده و واسطه بین ما و خداي 

تعالي هستند برقرار است و 

گفتماني منتهي به نابودي, سرانجام شوم قوم نمود (131) 

این واسطه‌ها در کار خود خسف ور تابر بخشندن و شفاعت کردن مستقل 

ولي جناب صالح این پندار غلط را تخطته کرده است چون وقتي بنا باشد 

خداي‌تعالي ما را ایجاد کرده و آبادي زمین را به دست ما سپرده باشد پس 

شن اه ها اهاط ی روما سای کت اه 

تعالي در این عالم نظام منظم و جاري کرده. هیج يك از خود استقلال ندارد 

با ها اتسار ماه اه اه دی را 7 هر ای ها لوا ای 
پس تنها ار که واجب است امیدوار رضاي او و ترسان از خشم او 

۹ خداي‌تعالي است, جون اوست که انسان را آفریده و او است 

که مدبر امر انسان و امر هر چیز دیگر است. 

به همین جهت است که دنبال آن اضافه کرد: «قاستغفروة تج تُوبوا الیّه۱» 


ی 7 
(1132 واه و تبليغي قران کریم 


او را بپرستید وغیر او را رها کنید! ِ 
«قالوا بصالخ قَدٌ کُنّت فینا مَرَجُوَا بل هدا آتتهینً آن تب مایعبا 
عَاباوٌنا...؟» (62 / هود) در جواب او گفتند: اي صالح, قوم ثمود از تو امید 


داشتند که از افراد صالح این قوم باشي و با خدمات خود به مجتمع ثمود 
سودرساني و این امت را به راه ترقي و تعالي وادار سازي چون این 
قوم از تو نشانه‌هاي رشد و کمال مشاهده کرده بود ولي امروز به خاطر 
کج سليقگي‌اي که کردي و به خاطر بدعتي که با دعوت خود نهادي از تو 
مانویه شد. 
علت» ضایو نزن شدن قوم نمود از تو این است که رز تو این قوم را دعوت 
ای بسن کم ین سس قوس | 
0 کنند و مي‌گويي که 

ني منتهي به نابودي, سرانجام شوم قوم ثمود (133) 
روشن‌ترین مظاهر ملیت خود را محو سازند با این که سنت بت‌پرستي از 
سنت‌هاي مقدس این مجتمع قومي ریشه‌دار بوده و اصلي ثابت دارند و 
داراي وحدت قومیت هستند آن هم قوميتي داراي اراده و استقامت در 
رآي. 
«وائّنا لفي سك مِمّا توغوناً الیو قریب!» (62 / هود) تو براي اثبات حقانیت 
دعوتت هیچ حجت روشني نياورده‌اي تا شك ما را مبدل به یقین کند در 
نتیجه ما هم‌چنان درباره دعوتي که مي‌کني در شکیم و با وجود این شك, 
نمي‌توانیم دعوتت را بپذیریم. 
«قال یقوّم عنم ان کت علي بَیتهٍ من رَبي و ءاتيني مِلْهٌ رَحْمَةّ..؟» (63 
/ هود) 
شما به من بگویید که اگر من از ناحیه خداي تعالي به آيتي معجزه‌آسا مژید 
ار ار ره ای ی و 
رسالت را به من ارزاني داشته و مرا مامور تبلیغ ان رسالت کرده باشد و 
با این حال من امر او را عصیان 
(134) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم ۱ 
ورزم و شما را هد دارید اطاعت کنم و با شما در ان چه از 
از عذاب خد] نجات مي‌دهد؟ 
«و یقَوّم وهذم ناه الله لک عا قتزوها تک فا آْض ال و لا تمسٌوها 
بسُواء قبَأحْد کم عذاتث قریت |» (64 / هود) در این آ شریفه کلمه 3 به 
کلفه. جلالهالله اضافه شده و این اضافه, اضافه ملكي و به معناي آن 
نیست که خدا مادو شتر دارد بلکه اضافه تشريفي است. نظیر اضافه در 
بت‌الله و کتاب‌الله و این عناق آیتق بوده معجزه براي نبوت صالح 
علیه السلام که خداي 0۳ به وسیله این آیت؛ نبوت آن جناب را تأیید کرده 
و این معجزه را به درخواست قوم ثمود از شکم صخره کوه بیرون آورد. 
صالح بعد از اظهار این معجزه به قوم مود فرمود: اين ناقه باید آزادانه در 
زمین خدا بچرد. آن‌ها را تحذیر کرد و زنهار داد از اين که آن حیوان را به 


نحوي اذیت کنند, 

گفتماني منتهي به نابودي, سرانجام شوم قوم ثمود (135) 

مثلا ان را بزنند و یا زخمي کنند و یا بکشند و به ایشان خبر داد که 
اگر چنین کنند عذابي نزديك و آنان را خواهد گرفت! 
«فعقروها فقال تمَتْعُوا في دا کم لته یام ذلك 5عذ د عَیرٌ مکذُوب!» مراد از 
این که فرمود: «َمَتْعوا في دا رک - در شهر خود تمتع کنید!» (65 / هود) 
عیش و تنعم در حیات و زندگي دنا است. چون خود حیات دنیا 
متاع است: يعني مایه نمنع است. 

«قَلَمّا جاء امن ا تیا صلحا....» (66 / هود) ما صالح و گروندگان 
او را از شر ر آن قوم و از ی امروز نجات دادیم. 

صیه اتتض انیت ستم‌کاران را گرفت و آن چنان در دیارشان به رو 
درافتادند که گويي اصلاً در آن رمکان اقامتي نداشتند! 

«الا ان مود کَقژوا! رهم آلا بدا لمُود!» (68 / هود)(1) 

(136) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

1- المیزان, ج: 10, ص: 459. 

گفتماني منتهي به نابودي, سرانجام شوم قوم نمود (137) 


فصل سوم :؛گفتمان‌هاي ابراهیم علیه‌السلام و معاصرین او 


اولین گفتمان انساني ساده. گفتمان ابراهیم با پدر و قوم خود 


«و از قال ابراهیم لأّبیه ‏ ار آتتَخذ آضناما عالهَةّ ان آريك و قَوّمَكَ 
فیصلل مبین!» 
«و گذك ثرباً آبُراهيم مَلَکُوت السّمواتِ و الْرْض و َو من الْمُوقنین... 
«و به یاد آوز وقتي را که انز اهیم به ندش آزر گفت: 
(138) 
ج آتا| بت‌هايي را خدایان خضود مي‌گيري؟ 
من ترا و قوم ترا در گمراهي آشکار مي‌بینم! 
و این چنین به ابراهیم ملکوت آسمان‌ها و زمین را نشان مي‌دهيم و براي 
این که از یقین کنندگان گردد! 
پس همین که شب او را 1 
یوخ پروردگار من است! سپس همین که غروب کرد. گفت 
من غروب کنندگان را دوست ندارم ! 
شتر آن از وقتي که ماه را دید که طلوع کرد, گفت: 
- این پروردگار من است, سپس ماه‌که غروب کرد, گفت 1 
سار پر هرد او ض ر ها شدات و ار رده رشان شتا دم 
د 
اولیت کفتمان: انساتی‌سادم. کفتمان ابرآهیم‌با بخر [139) 
پس از آن که خورشید را دید که طلوع کرد گفت: 
5 این بروردگار من است این رز کات است یس آن گاه که خورشید نیز 
غروب 0 
اي قفوم من از آن چه شريك خدا قرار مي‌دهیدٍ بیز ارم ! 
هی رو آوردم به كکسي که آنسضان‌ها و زمین را آفریده است, در حالي 
که میانه‌رو هستم و از مشرکان نیستم ! 
و قوم او با وي محاجه کردند. گفت: 
- آیا با من درباره خدا محاجه مي‌کنید و حال آن که مرا هدایت کرده و من 
از كساني که شریکش قرار مي‌دهید نمي‌ترسم مگر اين که پروردگار من 
چيزي بخواهد, علم پروردگارم به همه چیز وسعت دارد, آیا ۳9 
نمي‌شوید؟ 
(140) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 
- و چگونه من از شریکان (يا از شرك) شما بترسم در حالي که شما 
نمي‌ترسید از این که براي خدا بدون دلیل شريك قرار دادید پس کدام يك 
از این قو ظایقه به امن سراوارتر استبت اکر مق‌دانید۱ 
کفتانی: که انفان آوروند ء اسان خمف را با ظلم هتانیخند امه اد ان 


اشا او اب فک هی اد 

این است حجت ما که به ابراهیم علیه قومش دادیم هر که را بخواهیم 
درجاتي بالا مي‌بريم زب را پروردگار تو حکیم و علیم است!» (74 
تا 83 / انعام) ۱ 

اکزر داستان حضرت ابراهیم علیه السلام را که در ایات ده‌گانه مورد بحّت و 
مطالعه کنیم, خواهیم دید که 

اولین گفتمان انساني ساده, گفتمان ابراهیم با پدر (141) 

آن جناب در احتجاج با پدر و قومش حالتي شبیه به حالت انسان ساده‌اي را 
داشته است: 

ایت‌حا اسر اه ها ایا ماشوی شاوی ی و ان و 
چوبي که در برابرش خاضع مي‌شوید چیست؟ و مانند كسي که هیچ چيزي 
ندیده و از دین و بي‌ديني حكايتي نشنیده, مي‌پرسد: در برابر این ستارکان 
و افتاب و ماه چه مي‌کنید؟ و چرا چنین مي‌کنید؟ از پدر و قومش 
مي‌پرسد: «اين تندیس‌ها چیست که شما را در خدمتشان معتکف‌اید؟» 
(52 / انبیاء) و نیز مي‌پرسد: «ما تعبدون؟» در جواب مي‌گویند: «بتاني 
من‌گر لیم اه در .خذفت: آن ها فعتکفيم #۱" دوبارم آمی‌بر سد: «ایا-خفن آبان: را 
به پرستش مي‌خوانید نداي شما را مي‌شنوند؟ يا سودتان دهند يا زیان 
زنند؟! گفتند: نه بلکه پدران خویش را دیده‌ايم که چنین مي‌کرده‌اند!» (71 
تا 74 / شعراء) 

اين سنخ گفتار. همان‌طوري که ملاحظه مي‌کنید گفتار كسي است که 
تاکنون نه ببي 

(۱) کیانها جد تیف فان کریم 

1 و حال آن که ذرمند وثنیت و محیط بت‌پرستي يعني 
بابل کلدان بار امده و رشد پافته است. 

ار ورین یات ات رهاظ ات آیرا هی الا مرا 
و قومش درباره توحید حکایت مي‌کند بای | ند که وي قبل از آن ایام دور 
از محیط پدر و قومش زندگي مي‌کرده. لذا به آن چه که مردم از جزئیات 
و خصوصیات موجودات و هم‌چنین از سنن 9 آدانت معموله با خبر بودند, او 
با خبر نبوده و در اوایل رشد و تمیزش از آن جا و مكاني که داشته. بیرون 
آمده و به پدر خود پیوسته است و در اس موقع بوده که براي اولین بار 
چشمش به بت‌ها مي‌افتد و از پدرش مي‌پرسد که این چیست؟ و وقتي آن 
جواب را مي‌شنود شروع مي‌کند , به مشاجره و خدشه‌دار کردن الوهیت 
بت‌ها و پس از قانع کردن پدر به سر وقت قوم رفته, آنان را نیز قانع 
مي کند, آن‌گاه به سراغ پرستش ارباب 

ایلین فان اسات اه ان راما و( 


بت‌ها يعني کواکب و خورشید و ماه رفته يکي پس از ديگري را پروردگار 
خود فرض نمود تا اين که همه غروب کردند. آن‌گاه ربوبیت آن‌ها را 
باطل نموده و در اثبات توحید خالص چبین گفت: ,«أني َجَهّت وجَهيِ 
لِلّذي قطر السشموت و5 الاَْضَ حنیفا و مأ آتا من الفُشرکین!» (79 / 
انعام)(1) 


گفعمان‌هاق ابراهيم الکو برای رسول‌اللّه 


«و یلك خجَشنآ ءاتینهآ اترهیم علي قومه ترقغ درجت من 
1- المیزان, ج: 7, ص: 220 
(144) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 
تشاء ان ربك حكيم علیم...۱» 
«اين است حجت ما که به ابراهیم علیه قومش دادیم هر که را 
بخواهیم درجاتي بالا مي‌بريم زی را پروردگار تو حکیم و علیم است...!» 
(83 / انعام) 
در آبات دهگانه‌اي که به 1 فوق ختم مي‌ شود پروردگار متعال حجت‌هايي 
وا کوخ کید که ان را به پیغمبر عظیم‌الشان خود حضرت ابراهیم 
علیه‌السلام داده بود تا با آن علیه مشرکین احتجاج نموده و آنان را به ديني 
که خدایش به سوي آن هدایت نموده يعني دین توحید دعوت کند. 
را ای دا سس ما سای 
دین فطرت و نشر عقیده توحید و پاكکي از شرك و دوگانگي است. این 
همان هدف مقدسي است که 
گفتمان‌هاي ابراهیم, الگو براي رسول‌اللّه (145) 
ابراهیم براي آن قیام نمود و در روزگاري که مردم سنت توحید را که نوح و 
انبياي بعد از او گوشزدشان کرده بودند از یاد برده و دنیا در تیول وثنیت 
اس بود براي روشن کردن آن احتجاج کرد. 

پس این آیات با حجت‌هايي که در آن‌ها بر دین فطرت اقامه شده در 
حقیقت براي مزید بينايي رسول خدا است نسبت به ادله‌اي که ۰۵ 
سوره و قبل از اين آیات خدا به او تلقین نمود و در چهل جا 
فرموده: این طور بگو و چنین استدلال کن! 
گویا فرموده در موقعي که با قوم خود روبرو مي‌شوي و ادله توحید و نفي 
شرك را که ما تلقینت کردیم برایشان مي‌آوري به یاد آر آن دليل‌هايي را 
که ابراهیم براي پدر و خومش آوردو دز نظر اور ان سجت‌هایی را که ما به 
او آموخته و بدان وسیله به ملکوت آسمان‌ها و زمین آگاهش ساختیم. 
(146) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 
زیرا ابراهیم اگر با قوم خود به محاجه مي‌پرداخت به سبب علم و حکمتي 
بود که ما ارزانيش داشتیم, نه به فکر تصنعي که از چهار دیوار تصور و 
خیال تجاوز ننموده و همیشه مشوب به تکللف و به 
خودبستگي‌هايي است که فطرت صاف و خداداد بشر مخالف آن 
است. (1) 


گفتمان‌هاي ابراهیم, الکو براي رسول‌الله (147) 


بت شکن! و استدلال‌هاي او علیه آئین پرستش بت! 


«و لد این ابراهیم زشده من قبّل و کنا به عالمین!» 

«اذ قال لابیه و قَوّمه ما هذه اللماثیل ۳ ات لها عاک ون .5 

«و به تحقیق که ما در گذشته به ابراهیم 8 رشدي را که مي‌توانست 
داشته باشد دادیم و ماداناي حال او بودیم!» ۱ 
«وقتي به پدر و به قومش گفت: این تصویرها چیست که به عبادت ان‌ها 
کمر بسته‌اید؟» 

«گفتند: پدران وش را پرستش‌گر آن‌ها یافتیم!» 

«گفت: شما با پدرانتان در ضلالتي آشکارا بوده‌ای د!» 

(148) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

«گفتند: آیا به حق سوي ما آمده‌اي یا تو نیز از بازيگراني؟» 

«گفت: له بلکه پروردگارتان آسمان‌ها و زمین است که ابجادشان کرده 
است و من بر این مطالب گواهي مي‌دهم!» 

«#بته-ختدا سو کنتد بسن از آن: که.یشت کنیتد و پرویت در کار بت‌هایتان 
«و بتان را قطعه‌قطعه کرد. مگر بزرگشان را شاید به او مراجعه کنند.» 
«گفتند: چه كکسي با خدایان ما چنین کرده که هر که بوده از ستم‌گران بوده 
است!» 

«گفت: شنیدیم جواني هست که ابراهیمش نامند و او بت‌ها را به بدي یاد 
مي‌کند!» 

«گفتند: او را به محضر مردمان بیاورید شاید گواهي دهند!» 
«گفتند: اي ابراهیم آیا توبا خدایان ماچنین کرهه‌اي؟» 

بت شکن! و استدلال‌هاي‌او علیه آئین‌پرستش بت! (149) 

«گفت: بلکه این بزرگشان چنین کرده است ببینید اگر مي‌توانند سخن 
گویند از خودشان بیرسید!» 

«در این هنگام مردم به ضميرهاي خویش مراجعه کردند و گفتند: شما 
خودتان ستم گرانید! ۳ 

سپس سر به زیر انداختند و گفتند؛ تو که مي‌داني که اینان سخن نتوانند 
گفت ۱» 

«گفت: پس چرا غیر خدا چيزي را که به هیچ وجه سودتان ندهد و زیان 
نرساند پرستش مي‌کنید؟» 

«قباحت بر شما و بر آن چه غیر از خدا مي‌پرستید چرا به کار خود 
نمي‌اندیشید؟» 


«گفتند: اگر اهل عمل هستید باید وي را بسوزانید و خدایانتان را ياري 


کنید!» 

« یمه اف این ابر اهیسن ات و سالی بارش ان 

(150) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

دور بای اه فصن ری کترونتد ها ود آسان: ترا زان کاز 
کردیم!» 

«او و لوط را با مهماجرت به سرزميني که در آن جا براي همه 
جهانیان برکت نهاده‌ایم نجات دادیم !» 

۰ و یعقوب را اضافه به او بخشیدیم و همه را مرداني صالح قرار 
دادیم !» 

«و آنان را پیشوایان نمودیم تا به فرمان ما رهبري کنند و انجام 
کار تیک تما وه ز کاتدادن زا نب انان وی کرديم و هه پرستد بان 
بودند!» (1< تا 73/ انبیاء) 

«ما به ابراهیم دادیم آن‌چه را که وي مستعد و لایق آن بود و آن عبارت بود 
از رشد و رسیدنش به واقع و ما او را از پیش مي‌شناختیم!» مراد از آن‌چه 
خداي سبحان به ابراهیم 

بت شکن! و استدلال‌هاي‌او علیه آئین‌پرستش بت! (151) 

داد, همان دین توحید و سایير معارف حقه است که ابراهیم علیه‌السلام 
بدون تعلم از معلمي و يا تذکر مذكکري و يا تلقین ملقني, با صفاي 
فطرت و و لور تصییر بت خود درك کرد. 

قا قال لایه.ه قنمه ها هدن آلماتیل الآ آما عون 6 عقضوه آن 
ان ال ای اه ی 
پیشکش قرباني نصب کرده بودند و پرسش آن" نات از حقیقت آن‌ها براي 
اب تسد کر تاضتت آن‌ها مار سس وال اش اما ای که 
به داخل اجتماع قدم نهاد کرده. وقتي وارد اجتماع شده. اجتماع را 
اجتماعي ديني یافته که نی و چوب‌هايي را مي‌پر ستید ند و با این همه 
تب او 7 سوّال است يكي از پدر و ديگري از قوم و سوالش از پدر قبل 
9 از سوال از مردم توده است. 

«قالوا وجذنا اباعنا لها عایدین!» (53 / انبیاع) اين جمله جوابي است که 
مردم به وي ِ 

(152) گفتمان‌هاي تبليغي قران کریم 

دادتد فجون برکشت. سوال آن جاب از-عفشت: اضنام به نخان از-علت 
پرستش آن‌ ها است لذا ایشان هم در پاسخ دست به دامان سنت قومي 
خود شده, گفتند: 1 ين عمل از سنت دیرینه آباء و اجدادي ما است! 

«قال له 2 ام ۲ ادن فی صاال من ن!» (54 / انبیاء) وجه این که در 
ضلال مبین بوده‌اند, همان است ِ- به زودي در محاجه با قوم و 
بعد از شکستن بت‌ها, خاطرنشان مي‌کند و مي‌فرماید: «آپا به جاي 


خدا چيزي را مي‌پرستید که نه منفعتي برایتان دارد و نه ضرري؟» 

«قالوا اجثئنا بالعة* آم آثت من اللاعبین!» (55 / انبیاء) شیوه مردم مقلد و 
تابع بدون بصیرت همین است که وقتي مي‌بینند شخصي منکر 
روش و سنت ایشسان است, تعجب مي‌کنند و به هیچ وجه احتمال 
نمي دهند که ممکن است 

بت شکن ! و استدلال‌هاي او علیه آ نرتسن بت ا! (1553) 

آن: شخض. درشفت بکهیدر. لذا. عزنم زمان ابراهیم هم از او مي‌پرسند: 
9 نمي‌داني باین‌ها چیستند و یا خي مي‌کني ؟» 

«قال بل کم وت السموات و الارض. الدی: قطر‌ف و آنا علن: لکد منم 
الشاهدین!» ابراهیم علیه‌السلام به طوري که ملاحظه مي‌کنید حکم مي‌کند 
به این که رب مردم, رب آسمان‌ها و زمین است و همین رب, آن کت 
ات که آنستمان‌ها و زمین را بییافریده و او الله تعالي است. 

در این تعبیر مقابله کاملي در برابر مذهب مردم ور فو سا له ربوبیت و 
آلوهیت نموده است. چون مشرکین معتقدند که يك و يا چند اله دارند. غیر 
آن اله که آسمان و زمین دارد و همه آن اه ید لاه سبحان است. 
شیر کین اللت قالی را شون وراه اسان هاو مین ای وان بای 
معتقدند که اللّه تعالي اله آلهه و رب ارباب و خالق همه است. 

(154) گفتمان‌هاي تبليفي قرآن کریم 

پس این که فرمود: «بل یم رَبّ السّموات و الأرْضٍ الّذي قَطَرَهنَ.. 
مذهب مشرکین را ی از همه جهاتش رد کرده و اثبات 0 
هیچ معبودي نیست جز الله تعالي و این همان توحید است! 

آن‌گاه با جمله «و آتا علي ذِکُع من الشاهدین!» از این حقیقت کشف کرده 
که وي متصرف به اين حقیقت و ملتزم به لوازم و آثار آن است و بر آن 
شهادت مي‌دهد شهادت اقرار و التزام اري علم به هر چیز, غیر التزام به 
ان است و چه بسیار مي‌شود که از هم جدا مي‌شوند. 

با اس ماد وا اه سس ی اسان تا هاگ اناوت که 
راستي و جدي منکر 9 است., يا شسوخي مي‌کند؟ جواب داد که نه 
بلکه به آن یقین و تدین دارم! 

ست شکن! و استدلال‌هاي او ان آتینیپرستش بت ! (155) 

,و تالله لاکیدن اضتاهک بعد ان توّلوا مَذٍیرینَ!» اين که فرمود: «پس از 
آن که پشت کنید ی دلالت دارد بر بر این که مردم آن شهر گاهگاهي 
ی به بیرون شهر مي ر فتند, حال پا عیدشان بوده و یا مراسمي 
دیحو و در آن روز شهر خالي مي‌ شده و ابراهیم علیه السلام مي‌توانسته 
نقشه خود را 

سیاق داستان میا کلای اقا زار کف ر تاه ور 
اصنامکم !» به معناي تصمیم عزم آن جناب علیه بت‌ها باشد! 


«فَحَعَلَهْم جذاذا الا کبیرا هم للم له یَرَجُونَ!» ابراهیم علیه‌السلام 
بت‌ها را قطعه‌قطعه کرد, مگر بزرگ‌تر از همه را, که آن زا خرد کرد 

و از ظاهر سیاق ین که اظهار امید ابراهیم علیه‌السلام در جمله 
« لعلهه الیّه یرَجعون,» به منظور بیان آن صحنه‌اي است که عملش آن را 
مجسم مي‌کند, چون عمل وي يعني 
(156) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 
مي‌خواهد مردم ببینند که جه 0 ات ده و بت ۰ 
سالم مانده, تاگزیر نزد آن رفته آن را متهعم کنند, که این کار زیر سر 
او است. متل كکسي که مردمي را بکشد و يكي از ان‌ها را زنده 
نگه‌دارد. تا او به دام بیفتد. 
«قالوا 2 مَن فعل هذا بالهتنا ات لمن الظالمین۱» (9ظ / انبیاء) استفهامي که 
مردم 0 به داعي تأسف و در عین حال تحقیق از مرتکب 
جرم است و جمله «انَه من الظالمینَ,» نظريه‌اي است که مردم علیه 
مرتکب این جرم داده‌اند و آن این است که هر که بوده مردي ستم‌کار 
بوده, که باید به جرم ستمي که کرده سیاست شود چون هم به خدایان 
توهین و ظلم کرده و حق ان‌ها را که همان تعظیم است پامال کرده و هم 
به مردم ظلم کرده و حرمت خدایان ایشان را رعایت نکرده و مقدسات 
انان را 
بت شکن! و استدلال‌هاي‌او علیه آئین‌پرستش بت! (157) 
توهین نموده و هم به خودش ظلم کرده چون که به كساني تعدي کره 
که نباید مي‌کرد و عملي مرتکب شده که نباید مي‌شد. 
«قالوا سَمغْنا قتّي یَدکَرَهْم م یقال له ابراهيم - ما شنیدیم جواني هست که به 
خدایان بد مي‌گوید و نامش ابراهیم است!» (60 / انبیاء) اگر كکسي این کار 
را کرده باشد قطعا او کرده, جون جز او كسي چنین رای به خود 
نمي‌دهد و 
«قالوا فائوا یه علی. اعد عیّن الناس للم تسود ون مراد از آفندن ابداهیم 
«غلي آغیْن الاس.» است که او را در محضر عموم مردم و منظر 
ایشان احضار کنند. معلوم مي‌شود اين انجمن در همان بتخانه بود به 
شهادت این که ابراهیم در جواب مي‌فرماید: «بل قَعَلةٌ کبیرْهمْ هذا...۱» 
(63 / انبیاء) و به آن اشاره مي کند. 
ق هیا ضراد.از این که کته لاه رون آ ات ات کف خر وه 
شهادت دهند ٍ 
(158) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 
که از او بدمقويي به بت‌هاأ را شنیده‌آند و به این وسیله او را وادار به 
اقرار بکنند. 


‌ 


«قالوا ءانت ققلت هذا بالهتنا یا ابُراهیمٌ؟» (62 / انبیاء) منظور از 
سوال تعیین فاعل است. در این که و «به خدایان ما» اشاره است به 
این که مردم و و سس ی 
«قال بل قَقلة کبیژهم هذا قَسَتَلَوهم ان کائوا ینّطقَون!» (63 / انبیاء) 
انز آفتم گفت: از شاهد حال که همه خرد شده‌اند و تنها بزرگشان سالم 
مانده, بر مي‌آید که اين کا ر کار همین بت بزرگ باشد! اين را به آن جهت 
گفت: تا زمینه براي جمله بعدي فراهم شود که گفت: از خودشان بیر سید! 
او آن کات تطمین آ» حواله وایی که تیف حال وا ار 
خود بتت‌ها: پرشیده که ان کسی که این بلا رایر سدتنان آورده که نود؟ زا 
اگر مي‌تواند بت بزند وت ت ی 

«قَر جوا الي أنَفسهة یی فمالد: کم ۹1 الطالمون!» (64 / انبیاء) مردم 
وقتي کلام ار اه را را شنیدند و منتقل شدند به این که اصنام 
جماداتي بي‌شعورند که حرف نمي‌زنند. حجت بر انان تمام و هر يك از 
حضان سلطا کار «ای سم کو و اس ده الم اه 
700" 

«ْ2 نیشوا علي روَسهم لقٌ عَلمت ما هوّلاء بنَطقون!» (65 / انبیاء) گفتند: 
تو که مي‌داني که این‌ها حرف نمي‌زنند! این دفاع که از خود مي‌کني دلیل 
بر این است که کار زیر سر خود تو است و تو این ظلم را مرتکب شده‌اي! 
بعد از این که از دهانشان جست که: این بت‌ها حرف نمي‌زنند و ابراهیم 
ان را شنید, به دفاع از خود نیرداخت. از اول هم قصد نداشت که از خود 
دفاع کند. بلکه از کلام آن‌ها براي دعوت حقه خود استفاده کرده, با لازمه 
گفتار آنان, علیه آنان احتجاج نموده, 

(160) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

حجت را بر آنان تمام کرد و گفت: پس این اصنام بي‌زیان الم و مستحق 
عبادت نیستند: «قال قتقن؟ کی دون من ون له ها لا عم شا و 
ایض ژکم...آقلا تققلون! 

(66و67/انبیاء) 

لازمه آن همه این است که هیچ نفع و ضرري نداشته باشند و لازمه این هم 
ان ات که ای همست رها باس حون ناوت اس امیت مر 
است و يا از ترس شر و در اصنام نه امید خيري هست نه ترسي از شر, 
پس اله نیستند! 

و جمله <«أفٌ لک و لما تعبدون من دون الله!» (68 / انبیاء) اظهار 
۹ 
از ابطال الوهیت آن‌ها اظهار نمود هم‌چنان که شهادتش بر وحدانیت 


خداي‌تعالي را بعد از اثبات آن اظهار 

بت شکن ! و استدلال‌هاي او علیه آئین‌پرستش, بت ا! (161) 

نمود و فرمود: «قالوا حَرْفُوة وَانْضَرُوا اعْتکمْ ان نم فاعلین!» (68 / 
انبیاء) به منظور تحريك عواطف ديني 9 عصبیت مردم هد او را 
سور اتید وک آبانتان.را تارج که احر آن‌فاوا رن دارم وی 
که به آن‌ ها اهانت کرده مجا ۳ این تهییج و تحريك از جمله «انّ 
کم فاعلیبن کر و 9 نمایان است. 

«علا با ان کوتی. بردا ع شلاها علی. انراهیم ۱ (۰69/ اسیاغ). آین-جدله 
خکایت خطظانی: تکوینی. است که خدایتعالی به انش کرد .و با هفین حطات: 
خاصیت آتش را که سوزانندگي و تا نود کزند که است از آن گرفت و آن را 
از راه معجزه براي ابراهیم علیه السلام خنك و سالم گردانید. 

« و آراژوا به کیّدا فجَعلْناهمْ الأْجْسَرین!» (70 / انبیاء) يعني علیه ابراهیم 
حبله اندیشیدند تا نورش را خاموش کنند و حجتش را باطل و خنتي سازند, 
ی رضا انشا را 

(162) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم ۱ 

زیانکارتر قرار دادیم, چون کیدشان باطل و بي‌اثر کشت و خسارت و زیان 
بیشترشان این بود که خدا ابراهیم را بر انان غلبه داده, از شسرشان 
حفظ فرمود و نجات داد.(1) 


گفتمان ابراهیم با نمرود. بعد رهايي از آتش! 


- 


«لم 2 نرالي الدي حا ا نراهیت في رب آن اتبة ال الفْلْكَ ا؟ فا 
تياهيم رن الذي بُبي و یمیت قاله آتا| و آمیث قال اثراهی ان ال 

ایا نی هو اسر و من العف رب قبيت الذي کف 

تال ان 12 :111 

گفتمان ابراهیم با نمرود. بعد رهايي از آتش! (163) 

و ال ا بَقدي الْقَوْمَ الطالمین!» 

«مگر نشنيدي سرگذشت آن كکسي را که خدا به او سلطنت داده بود و 

غرور سلطنت کارش را به جايي رساند که باابراهیم در مورد پروردگارش 

تخوفکو.. کرد ابراهیم گفت: خداي من آن كکسي است که زنده مي کند و 

مي‌میر اند, او گفت: من زنده مي‌کنم و مي‌می رانم, ابراهیم گفت: 

داي یکتا, , خورشید را از مشرق بیرون ما هرد تو آن را از مغرب بیاور 

در این ج] بود که کافر مبهوت شد و خداوند گروه ستم‌کاران را 

هدایت نمي‌کند!» (258 / بقره) 

این كکسي که با ابراهیم در خصوص تزور کار ابراهیم بجت و محاجه 

مي‌کرده پادشاه معاصر او يعني نمرود بود و بنا به گفته تاریخ و روایات 

يکي از سلاطین بابل ۲ 

(164) گفتمان‌هاي تبليغي قران کریم 

قدیم بوده است. ٍ ۳ ٍ 

با دقت در سیاق ایه و مضمون ان و مقایسه‌اش با آن چه امروز و همه 

روزم در میان بشر جریان دارد. معناي ایه به دست مي‌اید که محاجه و 

بای ور ان رصان راهم فاصم مسا شاه 

زمانش نقل کرده بر سر چه چيز بوده است. 

حون اسر صع ات تا ای ال تسس کم شست ها زر 

به خداياني دیگر نیز بود, لیکن با این حال خود را هم اله مي‌دانست و بلکه 

خود را از بالاترین خدایان مي‌پنداشت. به همین جهت بود که در پاسخ 

ات اه کل السای و احساح کرد و درباری ایو خابان خیری کفت. 

از اين جا اين نتیجه به دست مي‌آید که محاجه و بگومگويي که بین نمرود و 

گفتمان ابراهیم با نمرود, بعد رهايي از آتش! (165) 

ابراهیم علیه السلام واقع‌شده این بوده که ابر اهیم علیه السلام فر موده‌بوده که 

رب من تنهاالله است و لاغیر! 

و نمرود در پاسخ گفته بود که: خیر, من نیز معبود تو هستم, معبود تو و 


همه مردم و به همین جهت, موقعي که ابراهیم علیهالسلام علیه ادعاي او 
چنین استدلال کرد که بت الذي يُحَييِ و یمیت - پروردگار من كسي 
ات که نمی کی ی مر ۱ فوای اراس لها کت 
«من زنده مي‌کنم و مي‌میرانم,» و خلاصه براي خود همان وصفي را ادعا 
کرده و قائل شده که ابراهیم علیه السلام آن را وصف بروزد کار خود 
مي‌دانست.؛ تا آن جناب را مجبور کند به به این که باید در برابرش 
خاضع شود و به عبادتش بپردازد. 

ار اند ها او رپس به عا راشف الهتای کی راز شین 
اک ۳ اخی اه هن رون 
مي‌کنم و مي‌میرانم.» و با نیاوردن واو عطف فهماند که اصلاً زنده کننده و 
میراننده منم, نه اين که خدا هم با من 

(166) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

شرکت داشته باشد و نیز نگفت: امه ی زر تاه هی کنند وهی یر | نگ حون 
خود را نز نتوین هم دانزفت: 

وقتي کلام به این جا رسید و نمرود نتوانست با سخن منطقي و به حق 
معارضه کند دست به نیرنگ زد, خواست تا با مغالطه, امر را بر حاضران 
مجلس مشنتبه سازد و لذا گفت: من زنده میرکنم و مي‌میرانم! با اين که 
منظور ابراهیم علیه‌السلام از جمله «زبی الذي بخيي و بمب بِ« 
حیات و مسوبي بود که در این موجودات جاندار و با اراده و 
شعور مي‌بينيم. 9 ۳ 5 

اگر نمرود کلام ان جناب را به همین معنا مي‌ گرفت دیگر نمي‌توانست 
پاسخي بدهد ولیکن مغالطه کرد و حیات و موت را به معناي مجازي آن 
کرفت و به اي اعم ازجا ی و سای متیر دار دور 
زنداني را آهزذندیکی را اف کرد با. کسشنده دیس را زنده نکم داشت: و 
سپس گفت: من زنده مي‌کنم و مي‌میرانم و به اين وسیله امر را بر 
حاضرین مشتبه کرد. ۲ 

گفتمان ابراهیم با نمرود, بعد رهايي از آتش! (167)_ 

ان‌ها هم تصدیقش کردند و ابراهیم نتوانست به ان‌ها بفهماند که این 
معالظه است معط هار ایا ماه اسصای مهاره ‏ شسععت 
نمرود نمي‌تواند معارض با حجت وي باشد و اگر مي‌توانست وجه این 
مغالطه را بیان کند احدي از حضار تصدیقش نمي‌کند, به همین جهت از اين 
حجت خود صرف نظر نموده و به حجت دیگر دست زد. حجتي که خصم 
نتواند با آن معارضه کنم و آن حجت این بود که فرمود: «فانٌ ال ِِ" 
بالشمس من الْمشرق قأت بها من الْمَْرب!» و وجه این حجت این است 
که هر چند خورشید در نظر نمرود و نمرودیان و یا حداقل نزد بعضي از 
انا کی ناسا کی وم شاه ی الما وا 





ماه نیز ظهور در این معنا دارد, لیکن در عین 

(168) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم ۱ 

حال خود آنان قبول دارند که خورشید و طلوع و غروب ان مستند به خدا 
ایتتته کرو نظر آناریاراسای اد 

کوتاه سخن این که وقتي ابراهیم علیه‌السلام اين پيشنهاد را کرد. نمرود 
مبهوت شد و دیگر نتواننست پاسخي بدهد, چون نمي‌توانست بگوید: مساله 
طلوع و غروب خورشید که امري است مستمر و یکنواخت؛ مسأله‌اي است 
تصادفي و در اختیا ر كکسي نیست., تا تغییرش هم به دست کسي باشد و نیز 
نمي‌توانست بگوید اين عمل مستند به خود خورشید است., نه به خداي 
تعالي, چون خودش خلاف این را ملتزم بود و باز نمي‌توانست بگوید این 
خود من هستم که خورشید را از مشرق مي‌اورم و به مغرب مي‌برم. چون 
اگر اين ادعا را مي‌کرد فورا از او مي‌خواستند که براي يك بار هم که شده 
قضیه را به عکس کند و لذا داي تعالي سنگ به دهان او گذاشت 
و لالش کرد. 

گفتمان ابراهیم با نمرود, بعد رهايي از آتش! (169) 

اعدا ورتم و را پات ی قد ((1) 


گفتمان تهدیدامیز پدر, ترك قوم و بيزاري ابراهیم از شرك! 


«واْکَرُ في الْکتاب ابراهیم اه کان صذیقا تبیاء» 
«اذ قال لأّبیه یا بت لِم تَقْبْدٌ مالا بَسْمَ و ابص و لا 2 يَغني عَنْك شَینا!» 


«یا آبنت ائي قلذ جاعغنی من الیلم ما لَمٌ باتك قَائبّني هدرك صراطا 
سویا...۱» 

«در ی کتاب ابراهیم را یاد کن که وي بسیار راستگو و پیغمبر خدا 

بود,» 


1- المیزان, ج: 2 ص: 31د. _ 

(170) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

«آن دم که به پدرش گفت: اي پدر! چرا بتي را پرستش مي‌کني که نه 
مي‌شنود و نه مي‌بیند و نه تو را از چيزي بي‌نیاز مي‌کند!» 

«اي پدر! علمي براي من امده که براي تو نیامده مرا پيروي کن تا تو را 
به راهي راست همدایت کنم!» 

«اي پدر! بندگي شیطان مکن که شیطان عاصي درگاه خداي رحمان 
است!» 

«اي پدر! من بیم آن دارم که از وتات رحمان عذابي به تو 
رسد و دوستدار شیطان شوي!» 

«گفت: اي ابراهیم مگر از خدایان من روي‌گرداني؟ اگر بس نكني تو را 
سنگسار مي کنم و آن گاه باید مسدبي دراز از من جدا| شوي: 1« 
«ابراهیم گفت: سلام بر تو بادا» 

گفتمان‌تهدید آمیزپدر, ترك‌قوم و بيزاري‌ابراهیم... (171) 

«براي تو از پروردگارم آمرزش خواهم خواست که او به من مهربان 
است!» 

«و از شما و آن چه سواي خدا مي‌خوانید کناره مي‌کنم و پروردگارم را 
مي‌خوانم شاید در مورد دعاي پروردگارم کم اطلاع نباشم!» 

«و همین که از آن‌ها و بت‌ها که به جاي خدا مي‌پرسید کناره گرفت اسحاق 
و یعقوب را بدو بخشیدیم و هر يك را پیامبر قرار دادیم!» 

«و از رحمت خویش به آن‌ها عطا کردیم و ذکر خیر بلند آوازه‌اي به ایشان 
دادیم !» 

(41 تا 50 / مریم) 

اين آیات به پاره‌اي از داستان ابراهیم علیه‌السلام اشاره مي‌کند و آن 
عبارت است از احتجاجش با پدر درباره بت‌ها, با حجت و هدایت 0 و 
معرفت بقيني که خدایش داده 

(172) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 


بود و نیز اشاره به داستان کناره‌ گيري از پدر و از مردم و خدایانشان و این 
که خداوند به او اسحاق و یعقوب را داد و به کلمه باقیه در نسلش 
اختصاص داد و براي او و اعقاب او باد خيري در اد کان گذاشت که 
تاره کایه هس ای ره تکوس شرت 

این ایا همانهام من ای ایو وروی که 
خاطرنشان مي‌سازد, اول این که طربقه و مسلك او در پرستش بت‌هاأ 
طريقه‌اي لغو و باطل است., دوم این که نزد او علم و معرفتي است که 
نزد پدرش نیست و بر او لازم است که از وي پيروي کند تا به راه حق 
دلالتش نماید, زیرا او 0 شیطان 1 دارد! 

«قال آراغت آنت عن عَالقتي با ابراهیم لین لم تعه ازع و اهخز 

ملیا ا» (46/مریم) در این آنة ۳ ابراهیم او را تنهدید به بدترین ِِ 
کرده و آن سنگسار است که با آن افراد رانده شده را شکنجه کرده, 
عی‌کشتد. آنر ابراهیم زانیا این کلام 

گفتمان‌تهدیدآمیزیدر, ترك‌قوم و بيزاري‌ابراهيم... (173) 

خود از خود طرد کرده است. 

«قال سلام عَلیك سَاستغفر فد لل ربي 2 کان بي حفیا!» (47 7 مریم) 
ابراهیم علیه‌السلام در 19۹ تهدید پدر و بدیش به او سلام کرد. سلامي 
که در آن احسان و امنیت باشد و نیز به او وعده استغفار داد تا از 
پروردگارش براي او طلب آمرزش کند. در مقابل تهدید او گفت دهري 
طولاني از من کناره بگیر, گفت: من از شما و این بت‌ها که مي‌پرستيد 
۰ 
است, با تقدیم آن جهالت پدر را تلافي کرد, او وي را ؛ به خاطر حرف حقي 
که زده بود تهدید به رجم و طرد کرد. ولي وي او را وعده امنیت و سلامتي 
و احسان داد.(1) 

1- المیزان, ج: 14 ص: ۰.72 

(174) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 


«و ایراهيع لدْقال لعَوّمه اعبُدواالل واتّفوة ذکَمْحَیَر کم انْکننم 
تعلمون...۱» 

«و به یاد آور ابراهیم را که به قوم خود گفت: خدا| را بیرستید و از او 
بترسید که این براي شمااگر بدانید بهتر است!» 

«شما به جاي خدا بت‌هايي مي‌پرستید و تهمت‌ها مي‌تراشید با اين که آن 
چه به جاي خدا مي‌پرستید هیچ رزقي را براي شما مالك نیستند. پس رزق 
را از تزد خدا تطلبید و اه-را عبادت: تموده و شکرتتن به جاق. آوزند که ته 
سویش بازمي‌گردید!» 

«و به فرض که مرا تکذیب کنید اولین امت نیستید که پیامبر خود را تکذیب 
کردند زیرا قبل از شما امت‌ها بودند که پیامبران خود را تکذیب کردند و 
وق پیامبر جز ابلاغ روشن وظيفه‌اي ندارد!» 

پایان گفتمان‌هاي ابراهیم و پاداش مبارزاتش (175) 

«آيا نمي‌بینید که خدا خلقت خلایق را آغاز کرده و سپس آن را اعاده 
مي‌کند و این براي خ دا آسان است آ|» 

«بگو در زمین سیر کنید و نيك نظر کنید که چگونه خدا خلق را آفرید, 
خداهو‌ند همین‌جور تاه دیکر بدید مي‌آورد که خدا بر هر جیز 
قادر است!» 

«هر کس را بخواهد عذاب مي‌کند و هر که را بخواهد رحم مي‌کند و همه 
به سوي او برگردانیده مي‌شوید!» . ۱ 

«و شما نمي‌توانید خدا را در زمین و نه در اسمان به ستوه اورید و به غیر 
خدا سرپرست و ياوري ندارید!» 

«و کساتي که به ابات: خدا و. دیدار اه کفر ورزیدند آنان از رجمت. من 
مأیوسند و آنان عذابي دردناك دارند! ۳ 

(176) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم ۱ 

«ولي از ناحیه مردمش جز این پاسخي نبود که بگویند: او را بکشید یا 
بسوزانید! پس خدا ابراهیم را از انن آنان نجات داد, به درستي در همین 
سر گذشت آيت‌هايي است براي مردمي که ایمان آورند!» 

«ابراهیم بار دیگر گفت: به خاطر دوستي با یکدیگر در زندگي دنیا 
به جاي خدا بت‌ها گرفتید, ولي در روز قیامت همین دوستي‌ها به 
دشمني مبدل گشته و به یکدیگر کفر مي‌ورزیدند و یکدیگر را لعنت 
مي‌کنید و سر منزلتان اتش است و از یاوران كسي را ندارید!» 

«لوط به ابراهیم ایمان آورد و اعلام داشت که من به سوي پروردگارم از 
شما دوري مي‌جویم که عزیز و حکیم تنها اوست!» 


پایان گفتمان‌هاي ابراهیم و پاداش مبارزاتش (177) 

«ما به ابراهیم, اسحق و یعقوب عطا کردیم و در ذریه او نبوت و کتاب 
قرار دادیم و اجر او را در دنیا دادیم و در آخرت هم از صالحان است!» 
(271716/عنکبوت) 

این که ابراهیم علیه‌السلام به قومش فرمود: «اعبدغا ال و 
ائْقَومْ!» آنان را به دین توحید دعوت و از عذاب خدا انذار کرده ی 
در وثنیت يعني کیش بت‌پرستي خدا| اصلاً پرستیده نمي‌ شود و وثني‌ها غیر 
خدا را مي‌پرستند. چون معتقدند که خدا ممکن نیست پرستیده شود 

از طریق سبب‌هاي فعاله در عالم. که مقرب درگاه خدایند, مانند ملائکه و 
جن. بنابراین دعوت بت‌پرست به پرستش خدا (اعَبدغ| الل!) دعوت او به 
دین توحید است, هر چند که گفته نشود تنها خدا را بپرستید. 

(178) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم ِ ۲ 

«اتّما تعتدون من دون ال آونانا و تجلقون افکا.» (17 / 
تس این چمله بطلان اس بر تسين را بیان مي‌کند و 
بت‌هل صرف دعوي است و هیچ حقيقتي ندارد,. 

«ان‌الذین تعبدون من دون‌الله ایکون رژقا!» (17 7 عنکبوت) 
اين‌هايي که شما , به جاي خدا] ی 0 درگاه خدا| از 
ملائکه و جن هستند, از این رو معبود شم شده و شم آن‌ ها را مي‌پر ستید 
که از شما راضي شوند و در نتيجه روزي به شما بدهند و روزیتان را 
فراوان سازند, ولیکن باید بدانید که این‌ها مالك رزقي براي شما نیستند و 
ان کس که مالك رزق شما است خدا است., که سبب امتداد بقاي 
شماست., چون اوست که شما را افریده و نیز رزقتان را خلق کرده و ان 
رزق را سبب امتداد بقاي شما قرارداده. چون ملکیت تابع خلقت و ایجاد 
است! 

پایان گفتمان‌هاي ابراهیم و پاداش مبا رز زانش (179) 

«فای توا علة ال الق و دوم و اشْکرغا [۱» (17 / عنکبوت) يعني حال 
که رزورق افتها نزد خدا است و غرض شما هم از عبادت رزق است.؛ پس 
رزق را از خدا بخواهید, چون اوست که مالك رزق شماست, پس غیر او را 
نپرستید , بلکه تنها خدا را ببرستید و او را شکرگزارید که به شما رزق 
داده و و به انواع نعمت‌ها بهره‌مند ساخته و شکر منعم در برابر آن چه 
انعام کرده واجب است! 

«الیّه ترجه جعون !» در این جمله فهمانده که این که گفتیم خدا| را عبادت کنید, 
0 ان که نا را و دهد بلکه براي این که به سویش بازهی کردید 
و از شما حساب مي‌کشد. چون اگر قيامتي و رجوعي و حسابي نبود, براي 
عبادت خدا هیچ علت قانع‌کننده‌اي وجود نداشت. چون رزق و امثال ان هر 


يك براي خود اسباب خاص طبيعي دارد و رزق نه با عبادت زیاد مي‌شود و 
نه با کفر نقصان مي‌پذیرد. پس تنها ملاك عبادت سعادت اخروي است که 
با ایمان و کفر و عبادت و شکر و ترك عبادت و کفران مختلف مي‌شود., 
پس باید مسأله رجوع به خدا باعث عبادت و شکر شود, نه طلب رزق! 
(180) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

دون تماق کیب ام من فلع ج‌ماعلی العسول از اللاع 
الَمْبینُ۱» (18/عنکبوت) فش وید تکذیب از شما بعید نیست. , 
انتظارش هم مي‌رفت.: , براي این که این عمل همانند سنت جاري در همه 
امت‌هاي مشرك وجود دارد و بتبای»:مشر کین هميشه. نر. آن بوده: شماهم 
يکي از آن‌ها و آخزین آن امت‌هایید و در این میان هی وظيفه‌اي منوجه من 
نیست. چون من رسول هستم و بدان جهت که رسولم جز ابلاغ هیچ 
مسووليتي ندارم! 

«آو لم یروا کیت تبدي؛ اللَه الق ن2 بُعیدخ ان ديت‌عّي ال تسیژ!» (19/ 
عنکبوت) آیا ی ایجاد و اعاده ۱ را نمي‌دانند؟ يعني تِ بدانند 
که کیفیت آن دو مثل 

بانان, کفتحان‌های ابر اهیم داش انز انش( 181) 

هم است و آن عبارت است ,از پدید آوردن چيزي که نبوده. 

و در جمله «انّ ذلِك‌علي ال یسیرٌ!» اشاره به اعاده بعد از ایجاد است و 
این جمله مي‌خواهد استبعاد مشرکین را برطرف سازد و بفرماید: وقتي 
اعاده عبارت است از ایجاد بعد از ایجاد, براي آن خدايي که خود شما 
معتقدید که عالم را ایجاد کردم غرا ممکن یست که ابخاد نعد از ابجاد هم 
بکند و حال ان که در حفیقت اعاده عبارت است از انتقال دادن خلق از 
خانه‌اي به خانه دیکر و جاي دادن ان‌ها در دارالقرار! ایه شریفه در مقام 
احتجاج بر مسأله معاد است, که عبارت است از اعاده عین آن‌چه فاني 
کرده! 

«و ما نتم بمَعجزین قفي الاض و لا في السماء!» (22 / عنکبوت) این 
آیه وصف آنان را در قیامت بیان هی کند هم‌چنان که آبه قبل وصف خداي 
سبحان را در آن روز بیان مي کرد. يعلي شما نمي‌توانید خدا| را در آن روز 
عاجز کنید و فرار نموده و از تحت 

(182) گفتمان‌های تبليغي قرآن کریم 

حکومت و سلطنتش خارج شسویبد و در اقطار زمین و اتفازن 
پنهان گیردید. 

«و ما کم من‌دون له وی ولا یا (22 / عنکبوت) يعني شما 
امروز به غیر خدا] هیچ سرپرستي که عهده‌دار امورتان باشد و از خدا| 
بي‌نیازتان کند و هم‌چنین نصيري که شما را با ياري خود تقویت نموده و 
کمبود نیرویتان را جبران کند و شما را بر داي سبحان غلبه دهد 


ندارید! 
«قما کان جوا قَوّمه الا آن قالوا افو او حرَفْوهفَنجیذ ال من‌الثار...۱» 
(24/عنکبوت) کر و بسوزآنید! کلام یکی از و طایفه قوم ابراهیم 
است, که طايفه‌اي گفتند بکشید و طايفه‌اي دیگر گفتند بسوزانید. و مراد 
از کشتن؛ کشتن با شمشیر و امثال آن است و این تردید و اختلاف, مربوط 
به آیدای مورب آنان است: ولی تراسا جرت‌ها یکی ص بای اد 
را آتش زد فخخان کهدر سوزه. انیباء انه 09 
پایان گفتمان‌هاي ابراهیم و پاداش مپارزاتش (183) 
فرموده: : «قالوا حرَفُوة وانضرژوا الَتکُما» ۲ ۲ 
«وعال انا اتخنم من دون الله آعاا مغر سشکرفی الکیوه التبا اهر 
آن‌خایی , که فزدم بر بت‌برفتتی. خوو. هن دلیلین. ند اند کیک مات 
برایشان نماند جز این که نسبت به كساني که مورد احترامشان ود 
استناد بجویند. مانند پدران براي فرزندان. روسا براي پیران. دوستان در 
نظر دوستان و بالاخره امت براي تكتك افراد. پس یگانه چيزي که 
سنت‌هاي قومي را سر پا نگه مي‌دارد و باعث مي‌شود که متروك نگردد 
همین ملاحظات است! ۱ 
بستن پبروي از سنت بت‌پزستی,ذر حقیقت: يکي از انار علاقه‌هاي اجتماغن 
است. که عامه آن را از تكتك افراد مشاهده مي‌کنند و خبال مي‌کنند که 
کندرو آن را و 
(184) کفتمان‌های تلیعی.-فران کزيم 
و این سنت قرار دادن متقابلاً آن علاقه قومیت را حفظ مي‌کند و اتحاد و 
تفاق و يك‌بارچگي يك قوم را محفوظ مي‌دارد. ۱ 
اين حال و وضع عامه مردم است و اما خواص قوم, ان‌ها هم چه بسا به 
حجتي اعتماد کنند که در حقیقت هیچ حجیت ندارد, مثل اين که بگویند: خدا| 
ای هن ای بر ام وی م۱ ۱۳۰ 
را در خود بگنجاند و چون چنین است, ما نمي‌توانیم در عبادت که يك نوع 
وچه ات با او ترجه یو زرم اسف کین دییری را که موزد. ایب 
و نزد ایا 
پس امین مورد بجت خطابي است از ابراهیم علیه السلام به عامه 
قومش که: بت‌پرستي شما هیچ دليلي ندارد. مگر علاقه قومیت. شما 
مي‌خواهید به این وسیله امر و خود را اصلاح کنید. 
پایان گفتمان‌هاي ابراهیم و پاداش مبارزاتش (185) 
و لذا مي‌بينيم قوم ابراهیم علیه‌السلام , وقتي ان جناب دلیل بت‌پرستي را 
از ایشان مي‌پرسد در جوابش مي‌گویند: بلکه ما پدران خود را یافتیم که 


چنین مي‌کردند. 

«مابه ابراهیم, اسحق و یعقوب عطا کردمي و در ذریه او نبوت و 
کتاب قرار دادیم و اجر او را در دنیا دادیم و در اخرت هم از 
صالحان است!» (1) 

1- المیزان, ج: 16, ص: 166. 

)186( 





گفتمان لوط با مرتکبین فاحش بي‌سابقه 


«و_لُوطا ادْقال لعَوَمهاً آتأئون الْفاجسَة ما ستقَكُمْ بها من آحدٍ من 
العالمین...؟» 

«و به یاد آر زماني را که لوط به قوم خود گفت: چرا اين کار زشتي را 
مي‌کنید که هيچ‌يك از جهانیان پیش از شما نکرده‌اند؟» 

«شم] از روي شهوت به جاي زنان ه مردان رو مي‌کنید, بلکه 
شما کزوضی اسراف پیشه‌اید !» 

«پاسخ قومش جز این نبود که گفتند: از دهکده خویش بیرونشان کنید, 
که 


گفتمان لوط علیه‌السلام (187) 

اینان خود را پاکی زه قلمداد مي‌کنند!» 

«پس او را با کسانش نجات دادیم. مگر زنش را که قرین بازماندگان 

دا 
«ان‌کاه نار اني قجیب بر آتان بار انیم بنگر با غافیت: بدکاران»جتسان 
دا 

(80 تا 84 / اعراف) 

لوط علیه‌السلام از پیروان شریعت ابراهیم علیه‌السلام بوده. به خلاف هود 

و صالح که از پیروان شریعت نوح علیه‌السلام بودند. ابراهیم او را به سوي 

اهل سدوم و اقوام مجاور آنان فرستاد تا آنان را که مشرك و از 

بت‌پرستان بودند, به دین توحید دعوت کند. 

قوم لوط عمل زناشويي با زنان را ترك گفته و به مردان اکتفاء مي‌کردند و 

این عمل را از آن‌جايي که تجاوز و انحراف از قانون فطرت است. اسراف 

نامیده و فرمود: «بل ثم قَوَمْ مُسرفوت!» (81 / اعراف) 

(188) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

از آن جايي که عمل مزبور, فاحشه بي‌سابقه‌اي بوده از در تعجب و 

استبعاد فر پسزبداست : «آبا شم چنین کاري را مرتکب مي‌ شوید ؟» 

«ما با بها من 8 أحد من العالمین!» (80 / اعراف) يعني هيچ‌يك از امم 

و اقوام روي زمین مرتکب چنین گناهي نشدند. این جمله دلالت دارد بر این 

که تاریخ پیدایش اين عمل منتمي به همین فق] وم مي‌ شود! 

«و ما کان جواب قومهاً الا آن ان قالو بن#بعتی: از آن جايي که جواب درستي 

از این سوّال قذ اند لاجرم او را نهدید به تبعید نموده, گفتند؛ «أحْرجَوهَمٌ 
من بتکم !» و این خود دلیل بر سفاهت قوم لوط است., که اصلاً متعرض 

۳ و را نا ی 

سخال او نداشت. چون جواب از سوال لوط يا به اعتراف به آن است و با 


به اين است که با دلیل آن را ابطال کنند و قوم لوط چنین 

گفتمارد لوظ غلنهالسلاض (189) 

نکردند. بلکه او را به خاطر این که مردي غریب و خوش‌نشین در شهر 

است, خوار شمرده و کلامش را بي ارزش داننسته, کون شهر از ما است 
و اين مرد در این شهر خوش‌نشین است و کس و کاري ندارد, او را 

یره هه رای ار گری ‏ 

«فَأَئْجَیْنا و امَلَهٌ الا امْرأَتَهْ کاتت امن الغاپرین,» (83 / اعراف) اين آیه و 

هم‌چنین 1 «قما وَجذُنا فیها غیر بت فن الق امین » (36 / ذاریات) دلالت 

دارند بر این که جز اهل خانه 1۳۹ دز ان قریه ایمان نیاورده بود ند 

یات از هلاکت است, يعني همسر او هم جزو از بین‌رفتگان 

ست 

چسان نود 

این آیه خطاب فاص اه یت اس ام 

فان هی یی ره 


5 لوطا از قال لِقَوّمه آتأئون الفاحسة 5 نم تبصرُون.. ٍِ« 

«و لوط را به یاد آر هنگامي که به قوم خود گفت: 7[ 
زشتي و نتایج شوم این کار را مي‌بینید چرا این کار زشت را مي‌کنید!» 
«چرا| شما از روي شهوت به جاي زنان به مردان رو مي‌کنيد, راستي که 
شما گروهي جهالت پیشه‌اید!» 

حعوات موم خه ان نود که کضو‌ساندان امظ وا ار کهککه عویش 


بیرون 

گفتمان لوط با مرتکبین فاحش در انظار عمومي (191) 

«پس وي را با کسانش نجات دادیم مگر زنش که او را در ردیف 

باقیماندگان به شمار برده بودیم!» 

«آن‌گاه باراني عجيیب بر آنان باراندیم و باران بیم‌یافتگان چقدر بد 
دا» 

(54 تا 58 / نمل) 

5 مسا از قال لِقَوّمه تون الفاحسَءة و5 آنتد بخرون 1 کلمه فاحشة به 

معناي رخصتي است که بي‌نهایت شنیع و زشت باشد, که در این جا مراد 

عمل. زشت. لواط استت:. «و انم بضرون* بعنتی. این کمل. زشتت 

باشد, که در اين جا مراد عمل زشت را در حالي انجام مي‌دهید 

که فحر م8 هم ان را مي‌بینند. 

(192) گهتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

«تَکم تا تون الرجال شهَوة من دون النساء 1 قوَم تجع لون!» (55 / 

نمل) این استفهام براي انکار است و دلالت بر ان که مضمون 

جمله در تعجب و استبعاد به حدري است که احدي آن را نمي‌پذیرد و 

تصدیق نمي‌کند. «بل نم قفوم تجْهَلون!» يعني اين توبیخ ما فايده‌اي 

ندارد. ون شما مردمي هستید که مي‌خواهید هميشه جاهل بمانید 

و با این توبیخ و انکار و استبعاد ما متنبه نمي‌شوید! 

«قما کان جواب قومه ۷۱ آن قالوا آخرجُوا ال لوط من قَویَتکم ۱ سس هم آناس 

زر ژون !» (56 / نمل) يعلي قوم لوط جوابي نداشتند جز این 05 

خاندان لوط را از شهر خود بیرون کنید, جچون آنان مردمي هستند که 

مي‌خواهند از این عمل منزله باشند, به عنوان مسخره گفتند و گرنه 

عمل خود را زشت نمي دانستند. تا دوري از آن نزاهت باشد. 

«قائجیناه ۲ أهَلةٌ ۷۱ امراتة قَذژّنا هامن الغابرین!» (57 7 نمل) اهل لوط 

منحصر در 


کی اس عاهیه ور انا ی ۳ ۱۵5 ۱ 

همان اهل خانه اش بود و این که درباره همسر او فرمود: «قَدر نا هامن 
ای اس این اس که ارام را مه اف ماکان دراه 
قراردادیم! 


«و آمطزنا عَلَیَهمْ مطرا قساء مَطر الَْندری!» (58 / نمل)(1) 


گفتمان‌هاي بي‌نتیجه لوط با قوم فاسق 


«کذبت قعوَم وطن الف زین » 

«از قال لَمم أَح وم لوط لا تتفون...!۱» 

«قوم لوط نیز پیامبران را و و 

1- المیزان, ج: 15, ص: 537. 

(194) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کريم . . 

«هنگامي که برادرشان لوط به ایشان گفت: ایا خدا ترس و پرهی کار 
نمي‌شوید ؟» 

«من پيغمبري خیرخواه براي شمایم!» 

«از دا بترسید و اطاعتم کنید!» 

«من از شما براي پیغمبريم مزدي نمي‌خواهم که مزد من جز به 
خیم سورد کار حمانان بت 

«چرابه مردان زمانه رو مي‌کنی-د؟» ‏ . 

راستي که شم ] گروهي متجاوزید!» 

«گفتند: اي لوط اگر بس نكني تبعید مي‌شوي!» 

«گفت: ۰ من عمل شم ] را دشمن مي‌دارم ا» 

گفتمان‌هاي بي ننيجه لوط با قوم فاسق (195) 

«پروردگار| من و کسانم را از شتامت اعمالي که اینان مي‌کنند نجات 
بخش 1» 

بیس او و کسانش را جملگي نجات دادیم,» 

«مگر پيرزني که جزو باقي ماندگان بود, »> 

سپس دیگران را هلا ك کردیم,» 

«و باراني عجیب بر آنان باراندیم و باران بیم یافتگان چه بد ِ 

«و در این عبرتي هست ولي بیشترشان انضان امه نبودند. ِ« 
«ویپروردگارت نیرومند و رحیم است!» (160 ۳ 5 / شعراء) 

«ابائون الشفران من العالمین؟» 65 فراع آبا دز ین عالضان نا ان 
همه کترت که دارند و این همه وتان دز انسان .هنت تفا به سر وقت 
مردان مي‌روید؟! و زنان را رها مي‌کنید؟ 

(196) گفتمان‌هاي تبليفي قرآن کریم 

اگر در خلقت انسان و انقسامش به دو قسم نر و ماده و نیز به جهازات و 
ادواتي که هر يك از این دو صنف مجهز به ان هستند و هم‌چنین به خلقت 
خاص هر يك دقت کنیم, جاي هیچ تردید باقي نمي‌ماند که 
غعرض صنع و ایجاد, از این صورتگري مختلف و از این غریزه شهوتي 


که آن هم مختلف است, در يك صنف از مقوله فعل و در ديگري از مقوله 
انفعال است. این است که دو صنف را با هم جمع کند و بدین‌وسیله 
عمل تناسل که حافظ بقاء نوع انساني تاکنون بوده انجام پذیرد. 

پس یك فرد از انسان نر, که او را مرد مي‌خوانيم. بدین‌جهت که مرد خلق 
شده است براي يك فرد ماده از این نوع نه براي يك فرد نر دیگر و يك فرد 
از انسان ماده که او را زن مي‌ناميم براي نر از اين نوع خلق شده نه براي 
يك فرد ماده دیگر, انخه هنن راون 

گفتمان‌هاي بي ننيجه لوط با قوم فاسق (197) 

خلقتش مرد کرده براي زن خلق شده و آن چه که در زن است و در خلقت 
او را زن کرده براي مرد است و این زوجیت طبيعي است. که صنع و ایجاد 
عالم میا مر وه ری وه ام ارم وان کنده واایس دم ی 


زوج کرده است. 
از سوي دیگر اغراض و نتايجي که اجتماع و يا دین در 23 دارد اين زوجیت 
را تحدید کرده و برایش مرزي ساخته به نام نکاح, که يك جفت‌گيري 


اجتماعي و اعتباري است, به این معنا که اجتماع میان دو فرد ‏ نر و ماده ‏ 

از انسان که با هم ازدواج کرده‌اند. نوعي اختصاص قائل شده, که این 

اختصاص یام زوجیت طبيعي را تحدید مي‌کند. يعني به دیگران اجازه 

نمي‌دهد که در این ازدواج شرکت کنند. 

پس فطرت انساني و خلقت مخصوص به او او را به سوي ازدواج با زنان 

هدایت مي کند, نه ازدواج با مردان. 

(198) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

و نیز زنان را به سوي ازدواج با مردان هدایت مي‌کند, نه ازدواج با زني 
خود. 

و نیز فطرت انساني حکم مي‌کند که ازدواج مبني بر اصل توالد و تناسل 

است, نه اشتراك در مطلق زندگي! خی ۲ 

از این جا روشن مي‌شود که در جمله «ما خلق لعمّ,» (166 / شعراء) ان 

چه به ذهن نزدیل‌تر است این است که مراد از آن عضوي است 

از زنان که با ازدواج براي مردان مباح مي‌شود. 

«بل نم قَوَمْ عاذون بعني بلکه شما مردمي متجاوز و خارج از آن حدي 

هستید که فطرت وحلقیت پرایتان ترسیم کرده!» (166 / شعراء) 

«قالوا لین لَْ تتّه يا لوط لتَكوتَقّ مِن‌الْمُحُرَجینَ!» (167 / شعراء) به 

حضرت لوط گفتن ده اگر دست برنداري, از کساني خواهي شد ۳ 

تبعید مي‌شوند وان قریبه تفس تسد فی کرد زد 

گفتمان‌هاي بي‌نتیجه لوط با قوم فاسق (199) 

«قال آني ایام من القالین!» (168 / شعراء) مراد از عمل ایشان به 

طوري که از سیاق برمي‌آید همان جمع شدن مردان با یکدیگر و ترك زنان 


است. در مقابل تهدید قوم که گفتند: تو را تبعید مي‌کنيم. لوط علیه‌السلام 
گفت: فر. ان نید ها هه ی دارم ه آبدا در فکن و اندیشته ار شم 
0۳ 
مي‌دارم و بسیار علاقه‌مند به نجات شما هستم, نجات از وبال این عمل که 
خواه‌ناخواه روزي گریبانتان را مي‌گیرد! 
«رن تجني و آهلي ما بَقَمَلونَ!» (169 / شعراء) يعني پروردگارا مرا 
و اهلم را از اين که پیش رویم و بیخ گوشم لواط مي‌کنند و یا از اين که 
وبال عملشان و عذابي که خواه ناخواه به ایشان مي ر سد؛ نجاتم بده! 
(200) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 
و اگر در این جا تنها خودش و اهلش را ذکر کرد, براي این بود که كسي از 
اهالی فرهره وق انضان تیار تم (1) 


گفتماني در روز عصیب. حمله فاسقان به فرشتگان 


«و لا جاعت ژسلنالوطا سياء بهغ و ضاق بهغ ذزعا و قال هذا یوم 
گصیب...۱» 

«و همین که فرستادگان ما نزد لوط آمدند. از دیدن آنان (که به صورت 
1 المیزان,ج ۰ ص:434. 

کفتفانی. دز روژ عضیب: حمله فاسقان به فرشتگان (201) ۲ 
زيباروي مجسم شده بودند,) سخت ناراحت شد. (چون مردمش به اساني 
از آن‌گونه افراد زیبا روي نمي‌گذشتند) و خود را در برابر قوم بیچاره پافت 
و زیر لب گفت: امروز روز بلائي شدید است! 

«در همین لحظه مردم آلوده‌اش با حرص و شوقي وصف‌ناپذیر به طرف 
شمان لوط شانیی عون فیل از ای ماعرا اما وشتی (رر همین 
بازي) داشتند.» 

«لوط گفت: اي مردم این دختران من در سنین ازدواجند, مي‌توانید با آنان 
ازدواج کنید, براي شما پاکیزه‌ترند, از خدا بترسید و آبروی مزا ذر هوزد 
میهمانانم نریزید» آخر مت از مان شم] يك مرد رشد بافته 
نیست ؟» 

«گفتند: اي لوط تو خوب مي‌داني (که سنت قومي ما به ما اجازه نمي‌دهد) 
که متعرض دخترانت شویم و تو خوب مي‌داني که منظور ما در این هجوم 
چیست ؟» 

(202) گفتمان‌هاي تبليغي قران کریم 

«لوط گفت: اي کاش در بین شما نیرو و طرفداراني مي‌داشتم و یا براي 
خودم قوم و عشيره‌اي بود و از پشتيب‌اني آن‌ها برخوردار مي‌شدم!» 
«فرشتگان گفتند: اي لوط _ عم مخور - ما فرستادگان تو هستیم شر این 
مردم به تو نخواهد رسید!» 

«پس با خاطري آسوده از اين بابت, دست بچه‌هایت را بگیر و از شهر 
بیرون ببر, البته مواظب باش احدي از مردم متوجه بیرون رفتنت نشود و 
از خاندانت تنها همسرت را ؛ تا ار اه ی ای 
عذاب خدا| گرفتار خواهد شد و موعد عذابشان صبح است و در صبح 
نزديك نیست ؟» ٍ 

«پس همین که امر ما امد 1 را زیر و رو نموده بلندي‌هایش را 
پست و پستي‌هایش را بلند کردیم و باراني از کلوخ بر ان سرزمین 
باریدیم, کلوخ‌هايي 

گفتماني در روز عصیب, حمله فاسقان به فرشتگان (2053) 


جون دانه‌هاي تسبیج ردیف شده!» 

«كلوخ‌هايي که در علم پروردگارت نشان دار بودند و اين عذاب از هیچ 
قومي ستم‌گر به دور نیست ۱» (77 تا 93 / هود) 8 

یوم عصیت آن روزي است که به وسیله هجوم بلا آن‌قدر شدید شده باشد 
که عقده‌هایش بازشدني نیست و شدایدش آن‌خنان شتو دز دیص کرده انز 
که مانند کلاف سردرگم از یکدیگر جدا و متمایز نمي‌شوند! 

وقتي فرستادگان ما که همان فرشتگان نازل بر ابراهیم علیه‌السلام بودند 
بر لوط علیه‌السلام وارد شدند, امدنشان لوط را سخت پریشان و بدحال 
کرد و فکرش از این که چگونه آنان را از شر قوم نجات دهد ناتوان شد, 
چون فرشتگان نامبرده به صورت جواناني امرد و 

(204) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

زیبامنظر مجسم شده بودند و قوم لوط حرص شديدي داشتند بر این که با 
این گونه جوانان عمل فحشاء مرتکب شوند و انتظار این نمي‌رفت که 
فتعراصن. این میهمانان ننوند و انان:۱۶ به حال خود بگذارند و به همین جهت 
لوط عنان اختیار را از دست داد و تق اخت ان گفت: «هذا یوم عصیتٌ!» يعني 
امروز روز بسیار سختي خواهد بود روزي که شرور آن ِ دو تا نیست و 
شرورش سر در یکدیگر دارند! ۳ ت 

5 جاءه قوَمَةهٌ بر یرون الیّه من قبل کائوا و السیئات ۱» (78 / هود) 
قوم لوط به طرف مهیمانان لوط هجوم آوردند به طوري که یکدیگر را هل 
مي‌دادند و انگیزه آنان بر بر این هجوم همان عادت زشتي بوده که فاسقان 
قوم به گناه و فحشاء داشته و خواسته‌اند ان عم زیت را با میهمانان 
لوط انجام دهند. . 

قوم لوط قبل از ان زماني که ملائکه بيایند همواره مرتکب معاصي 
مي‌شدند و 

گفتماني در روز عصیب. حمله فاسقان به فرشتگان (205) 

گناهان و کارهاي زشتي مي‌کردند پس در ارتکاب فحشاء جسور شده بودند 
و در انجام فحشاء هیچ باكي نداشته بلکه معتاد به آن بودند و اگر گناهي 
پیش ]مد به هیچ وجه از آن منصرف نمي شد ند نه حیاء مانعشان مي‌ شد 
ق را ول وی رازن بل مرک ۲ 
مذمت, براي این که عادت؛ هر کار زشتي را آشیان ونهن عمل منک بو 
بي‌شرمانه‌اي را زیبا مي‌سازد! 

لوط 7 در بيچارگي و 0 9 وه خود مي‌گوید که اين دختران من در 
چرا| اوط 7 نخست به موعظه آنان نپرداخت و ابتداء چنین 
پيشتهادی. را کرد؟ آن قوم به علت اين که ملکه فسق و فحشاء در 
دل‌هایشان رسوخ کرده بوده دیگر گوش شنوايي برایشان باقي نمانده بود 


و هیچ زاجري منزجرشان نمي‌کرده و هیچ موعظه و 
(206) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 
نصيحتي به خرجشان نمي‌رفته و به همین جهت جناب لوط در اولین كلامي 
که یه آنان گفته دختران خود را بر آنان عرضه کرده و سپس گفته است: 
«حاتقواالله.ع ۷ رون فیصمیاء از خندا رسد مرا سقو 
میهم‌انانم 9-0 توت وا » (78 / هود) 
«قال یقوّم هاوْلااء بناتي هن أَطَعَرٌ لکر78(۰ .هود): وعتی: لوظ 
علیه‌السلام دید که قوم, هنن بر یو قصد علیه میهمانان يك دست 
فده اند ضرف موعظه و باخسشت.ص کضار انان وا ار آن چه من‌خوا هه 
تصرف نی کنی عحصر 91 آن‌ها جاای ایف-زاه فضفاء نار ,بدارد. و 
متاورتهان با ازمراهمسلال امیت داز طریقن که کاهی بر آن بر تب 
نمي‌شود و آن مساله ازدواج است. لذا دختران خود رنه ابان گنه کرد 
رها با آنان وا راان خ داد مه افاع ای زان 
کت ات وبا این دحران پا کیزه فرندا 
کفتعانی دز روز تیب حمله فاسقان به فرشتگان (207) 
منظور لوط علیه‌السلام از عرضه کردن دختران خود این بوده که مردم با 
آن‌ها ازدواج کنند نه این که از راه زنا شهوت خود را تسکین دهند. حاشا بر 
مقام يك پیغمبر خدا که چنین پيشنهادي بکند براي اين که در زنا هیچ 
طهارتي وجود ندارد هم‌چنان که قرآن کریم فرموده: «و لا تقَرَبٌوا 
اللترتتین اه کان فاجشَء و ساء سبیلا!» (32 / اسراء) 
خکم این آبه از احکافي است کمجدای تعالی:در تمامي شرا اشمانی که 
بن انبایش ال کرفه ان وا تشریع شده بوده پس جمله «هرّ هر لکغ!» 
بهترین شاهد است بر اين که متظور آن چتاب ازدواج بودو ته زن. 
«َائقَواالله و لا حون في صیْفیا!» اين جمله بیانگر خواسته لوط 
وا 
نشوند به خاطر هواي نفسش و عصبیت جاهلیت نبود بلکه , به خاطر این بود 
که مي‌خواست مردم از خدا بترسند, که اگر 
(208) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم ۱ 
مي‌ترسیدند نه متعرض میهمانان او مي‌شدند و نه متعرض هیچ‌کس دیگر, 
چون در اين نهي از منکر, هیچ فرقي میان میهمانان او و دیگران نبود و او 
سال‌ها بوده که آن مردم را از اين گناه شنیع نهي مي‌کرده و بر نهي خود 
اصرار مي‌ورزیده و اگر اين بار نهي خود را وابسته بر معناي ضیافت کرده 
و گفته: مرا نزد میهمانانم رسوا مسازید همه به این امید بوده تا شاید به 
این وسیله صفت فتوت و کرامت را در آن‌ها به حرکت و به هیجان درآورد 
و لذا بعد از اين جمله, به طریقه استفاثه و طلب ياري متوسل شد و گفت: 
«الیس متکمرخل شید - آیا يك مرد رشد یافته در میان شما نیست ؟» تا 


شاید يك نفر داراي رشد اتشاتی بیدا شود و. آن :جنات را ياري نماید و او و 

میهمانان او را از شر آن مردم ظالم نجات دهد. لیکن آن مردم آن‌قدر رو 
به انحراف رفته بودند که درست مصداق کلام خداي‌تعالي شده بودند که 

فرموده: ولعف ل اف لفش سکتمم بعمم بعمهون - به جان تو اي 

گفتماني در روز عصیب, حمله فاسقان به فرشتگان (209) 

یجید ۳ قوم نامبرده دور تبون مود آن چنان بودند: به و 

در آنان نکرد کار نان اوفتی نشدند, ات داونة که اه را از 

هرگونه پافشاري مأیوس کردند. 

«قالوا َق۹ عَلشت ما لنا في بنانك مه ۶ ‌ و اك لتَفْلَمْ ما تُرید!» این جمله 

پاسخ قوم لوط است در برابر دعوتي آن جناب مي کرد و به انا 

مي‌گفت که بيایید با دختران من ازدواج کنید و حاصل پاسخ آنان این بوده 

که ما حق نداریم با دختران تو ازدواج کنیم و این که تو خود این را 

مي‌داني و مي‌داني که ما چه مي‌خواهيم و منظورمان از این هجوم 

چیست؟ 

قوم لوط نگفتند: ما حقي در دختران تو نداریم بلکه گفتند: تو از پیش 

مي‌دانستي که ما حقي در دختران تو نداریم و بین این دو ِ# فرقي 

است روشن چون ظاهر عبارت 

(210) گفتمان‌هاي تبليغي قران کریم 

دوم این است که خواسته‌اند سنت و روش قومي 3 را به یاد آن جناب 

بیاورند و بگویند تو از پیش مي‌دانستي که ما هرگز متعرض 

ناموس مردم, آن هم از راه زور و قهر نمي‌شويم و يا بگویند تو از پیش 

مي‌دانستي که ما اقو راز نشیم و و جمع شدن با پسران را 

مباح مي‌دانيم و با پسران دفع شه وت مي 

لوط علیه‌السلام هم بهمواره آنان را از این سنت زشت هنع مي‌کرده, و 

مي‌فرموده: «آیتَکم لا تون الرجال عچ تَقطعون السبیل و خانو رف تاک 

المتکرا» (29 / عنکبوت) و بدون تردید وقتي انجام عملي چه خوب و جه 

بد در قیان مردمین. نشت: خاری نید خق. همر داق آنان دز ان قمل ثابت 

مي‌شود و وقتي ترك عملي سنت جاري شد حق ارتکاب ان نیز از مردم 

سلب مي‌شود. ۲ 

و کوتاه سخن این که قوم لوط نظر ان جناب را به خاطرات خود او جلب 

کرده و به 

گفتماني در روز عصیب, حمله فاسقان به فرشتگان (211) 

یادش آورده‌اند که از نظر سنت قومي.: ایشان حقي به دختران او ندارند 

زیرا| آن‌ها از جنس زنانند و خود او مي‌داند که منظورشان از حمله‌ور 


ح‌ 


«قال لو ان لي کم قَوَةّ او ءاوباً الي رُکن شدید!» (80 / هود) از ظاهر 
کلام وی اند که اوظ انشا مب ار ان که ار زان امه تصمراله ده 
ترس از خدا و تحريك حس جوانمردي در حفظ موقعیت و رعایت حرمت 
خویش اندرزشان داد تا متعرض میهمانان او نشوند و نزد میهمانان ابرویش 
را تریزند و خحالتش نذهند و رای این که‌هانه را ازدست بانب کیرد نا آن 
جا پیش رفت که دختران خود را بر آنان عرضه کرد و ازدواج با دخترانش 
را پیشنهاد نمود و بعد از ان که دید این اندرز موثر واقع نشد استغاثه کرد 
و ياري طلب نمود تا شاید در قبان آنان رشد يافته‌اي پیدا شود و او را علیه 
مردم ياري نموده مردم را از خانه او بیرون کند ولي دید كسي اجابتش 
نکرد و هیچ مرد رشيدي ‏ . , 

(212] کفعمان‌های تسلیعی قرآن گویم 

یافت نشد تا از او دفاع کند و به ياري او برخیزد بلکه همه با هم به يك صدا 
گفتند: «قالوا لد عَلِمقت ما لنا في بنایك من حو و ات للم ما ثریذ!» 
۵ لذا دیگر راهي نیافت جز این که حزن و اندوه خود را در شکل 
اظهار تمنا و آرزو ظاهر کند و بگوید اي کاش در میان شما يك یار و ياوري 
مي‌داشتم تا با کمك او شر ستم‌کاران را از خود دور مي‌کردم - و منظورش 
از اين یاور همان رجل رشيدي بود که در استغاثه خود سراغ او رامي 
گرفته - و يا ركني شدید و محکم مي‌داشتم يعني قوم و قبيله‌اي نیرومند 
مي‌داشتم تا آن‌ها شر شما را از من دفع مي‌کردند. 

«قاو باوظ تا رس ریك لن بصِلواا َْك...» (81 / هود) وقتي ماجرا 
ی 0 ویر یر 
تیم , ما فرشتگان پروردگار تو هستیم و 

گفتماني در روز عصیب, حمله فاسقان به (213) 

نذین‌وشیله. آن جناب را خوشحال کردند و فهمید که مردم دستشان به او 
نمي‌رسد و نمي‌توانند از ناحیه ان جناب به خواسته خود بر سند. 

تتمه ماجرا چنین بود که قرآن کریم در جايي دیگر فرمود: «و لقَدٌ راودوة 
عَنْ صَیفه قطمَسٌنا آعینیم: و (37 / قمر) و به حکم این کلام الهي. خداي 
تعالي دیدگان آن‌قانت. که هی کنر سرت مي‌گرفتند و بر در خانه 
حضرت لوط ازدحام کردند نابینا کرد و از دیدن پیش پاي خود 
مچرومشان ساخت. ۳ 

«قأَسر باهلِك بقطع من الیل 3 لابلتفک فکمه آخ1(۳۰۱ ۵ هود) این آیة 
حکایت کلام ملائکه اسنت که به عنوان دستوري ارشادي و به منظور نجات 
او از عذابي که صبح همان شب بر قوم : نازل مي‌شود با وي در میان 
نماده‌اند ه در این کلام مخصضو‌ضا خمله.«ان عم عدهم الصتم ‏ هتهو فد 
عذاب این قوم صبح همین شب است!» بوئي از عجله و 


شتابزدگي هست. ۱ 

(214) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم َ 

گفتند: ما نوجواناني از جنس بشر نیستیم بلکه فرستادگاني هستیم براي 

عذاب این قوم و هلاك کردنشان پس تو خود و اهلت را نجات بده, شبانه تو 

و اهلت در قطعه‌اي از همین شب حرکت کنید و از دیار اين قوم بیرون 

شوید که این‌ها در صبح همین شب به عذاب ای کار که 

هلاك خواهند شد و بین تو و صبح, فرصت بسياري نیست و چون 
حرکت_کردید اتویاز تما به پشبت سر سور نگاه نیندازد! 

«الا امرَأَتك ان مُصیبها ما أصابَعَم - و از خاندانت تنها همسرت رابه جاي 

گذار که او نیز مانند مردم ۳ شهر به عذاب خدا| گرفتار خواهد شد!» 

يعني او به همان عذابي مي سد که آن‌ها , به آن خواهند رسید! 

«انْ مَوعدَهم الصَبْح لیس الصیحَ بقریب!» يعني موعد هلاکت این قوم صبح 

ست و 

گفتماني در روز عصیب. حمله فاسقان به فرشتگان (215) 

صبح به معناي اول روز و بعد از طلوع فجر است که افق رو به روشن 

شدن مي‌گذارد. هم‌چنان که در جاي دیگر این موعد را به همان طلوع 

فجر معنا کرده نه طلوع خورشید و فرموده: «فََحَمْم الصَیحَه 

مُشرقین!» (73/ حجر) 

در این ایات بیان نشده که منتهاي سیر شبانه لوط و اهلش کجا است و 

باید متوجه چه نقطه‌اي بشوند در حالي ,که در ۳ دیگر از , کلام 

خداي‌تعالي آمده: «قأسَرِ پالیك بقطع من الیل 5 ایغ أَدْبارَهَم 5 لایتّفت 

أَحَدْو امصوا حَیت هون 4 (65/حجر)" ک‌ِ از ظاهر ار تشه ند 

فلا که تعصاه توانیرسهن را مین کرد هدند مسا له را فصو کر سود 

به وحيي که بعد از ناچیه خداي‌تعالي به لوط مي‌شود. 

«قَلمّا جاء اه نا جقلنا علتّها سافلها و آطرّنا عَلبّْها ججارةٌ من سجّیل 

منْصُود د. مَسَومَه عفد ربك۱» ( 82 و 863 / هود) وقتي امر ما به عذاب فنافد 

ما آن فریه را زیر و رو 

(216) گفتمان‌هاي اتف را کریم 

کردیم, بلندي آن سرزمین را پست ساخته و بر سر خود آنان واژگون 

سأختیم و سنگ‌هايي از جنس کلوخ بر آنان بباریدیم, سنگ‌هايي مرنب و 

پشت سرهم که تك‌تك آن‌ها نزد پروردگارت و در علم او علامت زده شده 

بودند و به همین < جهت يك دانه از آن‌ها از همدف به خطا نرفت چون 

براي خوردن به هدف انداخته شده بود! 

«و ما هي من الظلميین ببعی د!» (83/ هود) (1) 


لیخد کفدات قاطا ان باقی‌خاندو از فریدام تیوه خریبا 


1- المیزان, ج: 10, ص: 502. 

نتیجه گفتمان‌هاي لوط آثار باقي‌مانده باز قريه‌اي... (217) 

۶ عطاا قال لق یمام لانون الفاحنه ما تتقکم بها مق اعد 

من العالمین...!» 

«به یاد اه اس را که به قوم خود گفت: به درستي شما عمل زشتي 

«آب ]| شسرم نمي‌کنید که با مردان جمع شده راه تناسل را قطع مي‌کنید و 

در مجالس و انظار یکدیگر عمل زشت مي‌کنید؟ اما جز این پاسخي از 

قومش نیامد که اگر راست مي‌گويي برو عذاب خدا را بیاورا» 

9 گفت: پروردگارا! مرا برمردم فسادانگیز نصرت بده !» (301728 / 
بوت) 

«و آمٌا آن جاءعت رشلّنا لوطا سيء بهم و ضاق بهغدعا و فالوا لا تخت 

(218) گفتمان هاي تبليغي قرآن کریم 

و لاتحرّن انا ه متَجُوك و هك الا امَراتك کاتث من الغابرین.. ك« 

«و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند از آمدن آنان اندوهناك شد به حدي 

که خود را بیچاره دید فرشتگان گفتند: ۰ مترس و اندوه مخور که ما نجات 

دهنده تو و خانواده نو هستیبم مگر همسرت که باید مانند سایرین 

در قریه بماند!» ٍ ٍ 

«و ما به زودي بلايي از اسمان بر اهل این قریه نازل مي‌کنيم به خاطر ان 

«چيزي نگذشت که آن قریه را آیت و عبرت مردمي کردیم که تعقل 

مي کنند !» 

(33 تا 35 / عنکبوت) 

قبل از شما احدي ۱ 

نتیجه گفتمان‌هاي لوط: آثار باقي‌مانده از قريه‌اي... (219) 

از مردم عالم مرتکب ان نشده بود! این عمل به این صورت که در بین 

شما شیوع یافته در هیچ قومي قبل از شما شایع نشده و هیچ قومي از 

اقوام قبل از شما, مرتکب ان نشدند. 

یا شرم نمي‌کنید که با مردان جمع شده راه تناسل را قطع مي‌کنید و در 

مجالس و انظار یکدیگر عمل زشت مي‌کنید؟ ۱ 

صش تا ای ما راز وان تا اس امه 

از ای ار کی اراس اس کل لوط را : 


مقدمات شنیعه آن را در پیش روي همه انجام مي‌دادند! 

«قما کان جَوابِ قومه الا آن قالوا انا بعذاب ال ان کت من الصادقین!» 
(29/عنکبوت) رخ جمله بیان استهز |ء و سخربه‌اي بوده از ایشان که از آن 
ترفی‌آید: لحوط علیه القلام ایشان رابه غدات دا نهدیه:می کرده:ه ابسان 
در پاسخش از باب مسخره _ 

(220) گفتمان‌هاي تبليغي قران کریم 

مي‌گفتند: ۰ چرا معطلی؟ اگر راست مق وی تیساوز آن عذاب را 
#قال کب انض رنی. اعلی المَوّم ال 0۱ (30 / عنکبوت) این جمله 
سوال و درخواست فتح است از لوط علیه‌السلام و هم نفريني است به 
قوم بدکارش که آنان را مفسد نامید, چون عملشان زمین را فاسد مي‌ کرد 
هه و 


«اتا چ مروت عغلي هل هذه 3 رجْزا من السّماء بما کائوا یَفَسْقون!» 
و و غیر از تو و خانواده‌ات آن‌چه در قربه هست به خاطر 
فسق‌هايي که مق تردن در دار ات مشود رما ان .ان 
آسمان ناززل خواهیم کرد! 

«و لَقَذٌ ترکنا منها ای بینةٌ لقَوّمٍ ولو (35 / عنکبوت) ما از این قریه 
تنها علامتي روشن تاقتی. مذاشتتيم براي مردمي که تعقل دارند, ۳ از 
دیدن آن عبرت 

نتیجه گفتمان‌هاي لوط: آثار باقي‌مانده از قريه‌اي... (221) 

گیرند و از خدا ترسند وان علامت همان آثار و خرابه‌هايي است که بعد 
از نزول عذاب از قریه باقي می‌ماند!(1) 

1- المیزان, ج: 16 ص: 166. 

(222) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 


فصل چهارم :گفتمان‌هاي موسي علیه‌السلام و معاصرین او 





گفتمان‌هاي موسي با فرعون 


ای فان فان فا رازن ازع 


«نْمّ بعتنا من بعدهم موسي بایایناً الي فوغون و ملایّه قظلفوا بها قائظّ 
کف کان عاقبة ام تیندره جَ« 

)223( 

«و قال مُوسي یا فرعَون اي سول من رَبٌ العالمین ..۱» 

«از پس آن‌ها موسي را با آيه‌هاي خویش به سوي فرعون و بزرگان او 
فرستادیم که درباره آن ستم کردند, بنگر سرانجام تبهکاران چسان بود!» 
«موسي گفت: اي فرعون من فرستاده پروردگار جهانیانم!» 

«سزاوارم بر اين که در باره خدا جز حق نگویم. براي شما معجزه‌اي از 
پروردگارتان آورده‌ام, بنابراین بني‌اسرائیل را با من بفرست!» 

«گفت: اگر راست مي‌گويي معجزه‌اي آورده‌اي آن را بیار!» 

«پس عصاي خویش بیفکند که در دم ازدهايي بزرگ شد!» 

«و دست خویش برون آورد که در دید بینندگان سفید مي‌نمود!» 
«بزرگان قوم فرعون گفتند: راستي این جادوگري ماهر است!» 

(224) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

« که مي‌خواهد شما را از سرزمینتان بیرون کند, اکشون جته. رای 
مي‌دهید ؟٩»‏ 

«گفتند: او و برادرش را نگهدار و مأم ورین جمع‌آوري به شهرها 
فرست!» 

«تا همه جادوگران ماهر را پیش تو آرند! ان 

«جادوگران نزد فرعون‌آمدند و گفتنداگر ماغالب شدیم‌آیا مزدي خواهیم 
داشت؟» 

«گفت: آري شما از مقربان خواهید بود!» 

«گفتند:اي‌موسي! نخست توعصاي خویش مي‌افكني يا ما ابزار خویش 
بیفکنیم ؟» 

«گفت: نخست شما بیفکنيد, چون ابزار جادوي خود بیفکندند دیدگان مردم 
را مسور کزدتد و به رعبشان انداختند و جادويي تور 
آوردتد۱» 

«به موسي وحي کردیم که عصاي خویش بیفکن! و هماندم چيزهايي را 
که ساخته بودند ببلعید.» 

گفتمان‌هاي موسي با فرعون (225) 

«و حق آشکار شد و آن چه کرده بودند بیهوده گشت!» 

«در آن جا مغلوب شدند و خفت‌زده بازگشتند!» 

«و جادوگران سجده‌کنان خاکسار شسدند.» 


«و گفتند: به پروردگار جهانیان ایمان داریم!» 

«که پروردگار موسي و همارون است ۱» 

«فرعون گفت: چرا| پیش ات آن که به شما اجازه دهم بدو ایمان آوردید؟ 

این تبرتحی‌ ات کمردو تفر آنونننوده ایا مردهسن از ار ان یرون 

کنید, زود باشد که بدانید!» 

«محققا دست ه] و پاهایتان را به عکس یکدیگر مي‌برم»؛ آن‌گاه شما را 

جملگي بر دار مي‌کنم!» ۲ 

(226) کفتمان‌های یفن قز ان کریم 

«گفتند: مابه سوي پروردگار خویش بازگشت مي‌کنيم!» 

«کینه و انتقام تو از ما به جرم آن است که وقتي آيه‌هاي پروردگارمان به 

تنوقها امد بدان ایمان آوزدیه ! 

بر مود کارا ری ضا عطای اسان سا وا رو او 1 

اعراف) 

«ثَمّ بعلنا من بقدهم مٌوسي باآیاینا...» این جمله اجمال داستان 

موسي علیه‌السلام است و از عبارت «و قال مّوسي یا فرعون!» 

شروع به تفصیل آن مي‌کند. ِ ۱ 

ور ای سا کم دار که را که ان هافر ات 

موسي و نوح و داستان هود و یا صالح مي‌ناميم ولي در حقیقت این 

داتایها وتا امام و عم ات کو ان رانا بر سانشان 

مبعوث شده‌اند, چون در این داستان‌ها جریان 

گفتمان‌هاي موسي با فرعون (227) 

خال رانا رات که یرای کر انم مس ناه ازتا رس 
و این که عذاب الهي همه‌شان را از بین برده و منقرضشان نمود ایراد 

شده و لز| مي بینیم تمامي این داستان‌ها به یا ختم شده که کیفیت 

نزول عذاب و هلاکت آنان را بیان مي‌کند. 

فرراد اس ایا نامسا مار یت هلفاق ین ان ات ۳ 

براي مردم و مخصوصا امت اسلام اد ار و تایه عبسرت بودم باشد. 

«و قال مُوسي يا فِرَعَوَن ائي سول من رب العالمین!» در اين آیه شروع 

شده است به شرج و تفصیل داستان دعوت موسي علیه السلام که اول 

خود را به رسالت معرفي کرده تا زمینه براي بیان چيزهايي که مامور ابلاغ 

آن است فراهم ساز زد. 

«حقیت* لیا آنْ لا آفول عَلّي ال الا الحَوّ...!» (105 / اعراف) اين آیه 

صدق موسي را در ادعاي رسالتش تا کید مي‌کند و معنایش این است که 

من سزاوارم به اين که حرف 

(22) کفتمان ها یفن فران که 

حق بزنم و در رسالتي که به من داده باطلي به او نسبت ندهم و در خلال 


دق 5 جتلکم ی ببیتة من و 1051 / اعراف) این جمله در حقیقت ۳ 
است. «قال ان ۳ جنّت با قأت بهاً ان کت عبر الضادقین - فرعون 
گفت: اگر معجزه‌اي آووتهای مها ان ند دای مان نمی کش توص 
ات راست بگويي!» 1 
«قالقي عصاخ قاذا هی تعبانْ ۰ (107 / اعراف) در جواب فرعون 
عصاي خود را انداخت. تاره ماه ما تیار بر رک ات 
5 تزع بِدخ فاذا هي بیضاء للتاظرین!» (108 / اعراف) موسي دست به 
گریبان خود اندر کرده و وقتي بیرونش مي‌آورد براي بینندگان سفید و 
درخشنده بود, البته این 
گفتمان‌هاي موسي با فرعون (229) ِ 
هست که این درخشندگي و سفيدي به حدي بوده که براي بینندگان خارق 
عادت به‌شمار مي‌رفت. 
«قال المَلاء من قوّم فرعون ان هذا لساحرّ علیم!» (109 / اعراف) خداي 
تعالي در این جا کلام فرعون را نقل نکرده که او در اين هنگام چه گفته, 
بلکه گفتگويي را که بزرگان قومش با یکدیگر داشته‌اند نقل کرده و از ان 
چنین برمي‌آید که اين بزرگان در هر امر مهمي مجلس شور تشکیل داده و 
بایکدیگر شور مي‌کرده‌اند و آن چه را که به اتفاق تصویب مي‌کردند به نظر 
فرعون مي‌رسانده‌اند ۳ او آن را به مرحله اجر|ء ور آوز ند درباره این 
معجزه هم با هم مشورت کردند و رأي نهايي خود را چنین اظهار کردند که: 
این موم ,سا خر اس اسا که مشاه رسالت سرا چایه کرو 
بدین‌وسیله بني‌اسرائیل را از چنگ ما نجات داد و آنان را مستقل کرده و به 
دشتیاری آنان: شما را از 7 
(230) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 
سرزمینتان بیرون کند و دین و طریقت شما را هم باطل سازد, اينك براي 
باطل کردن نقشه‌هاي او و خاموش کردن این اتشي که افروخته هر امري 
که مي‌خواهي بفرما تا اجراء شود, ایا مي‌فرمايي تا او را بکشیم و یا به دار 
زنیم و يا به زندانش افکنیم و يا در مقام معارضه به مثل درامده سحري 
مثل سحر او فراهم سازیم؟ 
آن‌گاه در این باره نیز با یکدیگر مشورت نموده و به عنوان آخرین زا 
تصویب شده, اظهار داشتند: او و برادرش را نگهدار و و ری به 
شهر ستان‌ها بفرست تا هر چه ساحر درس خوانده و استاد هست همه را 
حاضر سازند. اصل این حرف از خود فرعون بوده و او ان را به وزراي خود 
داده تا در پیرآمونش مشورت کرده و روي ترا دهد روا هم رو 
اطرافش مطالعه کرده و گفتند: باید آن دو را توقیف نموده و ساحران 


مملکت را براي معارضه با سحر او جمع كني, او نیز قبول کرده و ان را به 

00 موسي کشید. 

کتتما نها وا تون (231] 

«چ جاء السَحرَه فرعون قالواا ان لنا لاجرا...؟» (113 / اعراف) این کلام 

سوالي است که ساحران از فرعون کردند و در این سوال تقاضاي اجرت 

نکرده و به منظور تاکیه: انز خبر. ادا تضوده و کفتند: بداق:ها آخرتی 

خواهد بود؟ 

«قال تعم 5 ا نکم لمن العف یه 6 (114 / اعراف) این جمله اجابت 

سوال ساحران است. فرعون 5 آنن جمله علاوه بر این که تقاضاي آنان 

را اجابت کرده وعده مقرب کردن را هم به آنان داده است. 

«قالوا باا موشیا :اقا ان تلفی. ,اما آن تس تغنْ الفلقین؟» (115 / 

اعراف) ساحران ار این را که او نخست خود را بیندازد و پا 

ایشان سحرهاي خود را به کار برند به موسي واگذار نمودند. چون به خیال 

خود آمادگي مقابله با او ۳ داشتند, لذا 

(232) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

کته اختیار با نو اگر خواهي نو اول عصابت را بینداز و اگر خواهي با 

طناب‌ها و چوبدستي‌هاي خود را به کار بریم. این خود يك نوع زرنگي است 

که اسان و بان حصم و وا ی و دایص را یی سور 

جلوه دهد. 

فرعونیان نیز با این کلام خود به موسي علیه السلام فهماندند که نسبت به 

غلبه خود اطمینان دارند. علاوه بر این که رعایت ادب را هم کردند. 

«قال آلقوا قَلفاً ۳۹۹ سَحژوآا آغین الناس...,» (116 / اعراف) سحر يك 

نوع تصرف در حاسه انسان است, به 7 که حاسه بیننده چيزهايي را 

ببیند و یا پشنود که حقیقت نداشته باشد. 

«و أوحَیْناً الي موسي |[ آن آلق.. ( 1 ل اعژافت) ها هد از ان که 

ساحران سحر خود را انداختند به موسي وحي فرستادیم که تو نیز عصاي 

مود را بینداز, وقتي 

گفتمان‌هاي موسي با فرعون (233) 

انداخت آنا به صورت مار ری درآمده و شروع به بلعیدن سحرهاي 

ساحران کرد. «قعلبوا هنالك و انقلبوا صاغرین!» (119 / اعراف) يعني 

فرعون و اصحابش 1 از هر طرف هجوم 

آوردو بودند مغلوب شدند. 

,5 لقن السَحَرَةٌ ساجدین. قالْوآ] امَتا بر نع العالیت: رب کوننی. 5 
ژون!» (120 تا 122 / اعراف) 19 ساحران خود را به سجده 

انداختند. بلکه فرمود: ساحران به سجده انداختند, بلکه فرمود: ساحران به 

سجده افتاده شدند, تا کمال تأثیر معجزه موسي و خیره شدن ساحران به 


سجده افتاده شدند, تا کمال تأثیر معجزه موسي و خیره شدن ساحران را 
ترسانده نو کوبی فرخوده. انبنت :. وفیی.غصفت. مفخر سرا دیدند. آن‌کدر 
دهشت کردند که بي‌اختیار به سجده در آمدند, به طوري که نفهمیدند چه 
کی آنان: را به خالت.سخده :در آورده لدا نخود سرا با زین از. اتهان به 
رب‌العالمین دیدند! ۱ 
(234) گفتمان‌هاي تبليغي قران کریم 
و این که فرمود: «رَب موسي هاژون!» براي این است که دلالت کند 
بر اين که ایمان به خدا توأم با ایمان به موسي و هارون است. 
«قالَ فرَعَوَن عءَامَنتَمْ به قبل ان ادن لعمّ...؟» (123 / اعراف) اين جمله 
خطابي است که فرعون از دای هار2 و جمله 
«انّ هدا لعکز مکرتخو في المدينة (» تهمتي است که فرعون به ساحران 
زده و آنان را در توطثه با موسي متهم مي‌سازد. خلاصه فرعون در این 
جمله مي‌خواسته است بگوید: شما در همین چند روزي که در شهر مجتمع 
بوزید به«جای. این که خود را بزاف».مقابله با مونتي آماده کنید بنهاني او زا 
دیده و با او توطثه کرده‌اید که علیه من و به نفع وي کار کنید و بدین وسیله 
بر مصر دست یافته اهلش را بیرون کنید. چون ساحران تا آن روز موسي 
را ندید بودند. و آگر توطعه‌ای .در کار نوفده مسلما در آن موففی بودم که 
ساحران در عاصمه فرعون اجتماع کردند. 
گفتمان‌هاي موسي با فرعون (235) 
اين تهمت را براي اين جهت زد که ساحران را مفسد در مملکت قلمداد 
کند و با این دستاویز بتواند آنان را به شدیدترین وجهي مجازات نموده و از 
بین ببرد. تهدیدشان کرد و گفت: اول دست و پاهاتان را به طور خلاف. 
۳ 
ني شما را به دار مي‌آویزم. 
۳ ۳ التف سا مقلیون::۱* (125 / اعراف) این جمله پاسخي 
ات کس سا وان ره ی ای سا ای ات ار 
ابطال و راه اد را از هر طرف بر او بستند. زی را حاصل 
نا را در ی تهدید به عذاب مي‌کني: خیال 
کرده‌ای که اکن نا ایف»غذا رشته: عبات ماس ساره کنن "مارا انشتیفت 
رسانده و شري متوجه ما _ 
(236) گفتمان‌هاي تبليغي قران کریم 
کرده‌اي و حال آن که مردن در راه ایمان شر نیست, چرا که ما پس از 
کشته شدن به سوي پروردگارمان بازگشت نموده و نزد او به زندگي قرب 
و سعادت زنده خواهیم شد. زیرا ما در خود زيم ور کنساهی زر 
همان اماهان شتا هه ان را جرم پنداشته‌اي سراغ نداریم, پس 


آینده ما جز خیر نخواهد بود! 

در این جا جذبه معنوي و الهي سحره را گرفت و با کمال دليري و بدون 
این که از تهدیر فرعون انديشه‌اي بکنند به درگاه پروردگار خود استغاثه 
برده و از آن درگاه صبر و تحمل در برا؛ بر شکنجه فرعون را مسالت نموده 
و گفتند: 

۳ آفرع عَلَْنا ضنرا. ۰ پروردگارا ما را در برابر عذابي که فرعون 
اراد ارس سر و تحمل ده! 

نو فا مسامی د۲ ۱۳ مارا مسلم بمیران!» (126 
اعراف)(1) 

گفتمان‌هاي موسي با فرعون (237) 

1- المیزان, ج: 8. ص: 265._ 

(238) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 


جزئياتي دیگر از گفتمان موسي با فرعون و ساحران 


«قال قمن رز + شاب موسپي؟» 

«قال 9 الدي آعطیٍ کل شی ء حَلقَه : تم هدي!» 

«قال قما با القَرون الأولی؟» 

«قال علَفی اعد زني في کتساب لا تصل زتّي و لاتلسي.. ِك« 
«فرعون گفت: اي موسي.: ابتزهردکار شما کیست ؟» 

«گفت: پروردگار ما همان است که خلقت هر چيزي را به ان داد و 
سپس هدایتنش کرد!» 

«گفت: علم آن نزد نزوزد کار ظن دود کتایی است که پروردگارم نه خطاأ 
مي‌کند 

جزئياتي دیگر ازگفتمان موسي با فرعون و ساحران (239) 

و نه فراموش!» 

«همان که زمین را براي شما گهواره‌اي کرد و برایتان در آن راه‌ها کشید و 
از آسمان ان فرود آورد و با آن انواع مختلف گیاه پدید آوردیم ۱» 
«بخورید و حیوانات خود را بچرانید که در آن براي اهل خرد, 
عبرت‌هاست!» 

«ما شما را از زمین آفریدیم و بدان بازتان مي‌گردانيم و بار دیگر از آن 
بیرونتان مي‌کشیم!» 

«ما همه ایات خویش را به فرعون نشان دادیم ولي او تکذیب کرد و سر 
باز زد!» 

«گفت: اي موسي آيا سوي ما آمده‌اي تا با جادوي خویش از 
سرزمینمان بیرونمان کني؟» 

«ما 9« مانند آن براي تو خواهیم آورد, میان ما و خودت در مکاني 


(240) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

سوه صاهی. کار کته | آن خی نکتس وا 

«گفت: وعده‌گاه شما روز عید باشد (مشروط براین‌که) 
مردم‌نیمروزمجتمع شوند!» 

«فرعون رفت و نیرنگ خویش را فراهم کرد و باز آمد!» 

«موسي به آن‌ها گفت: واي بر شما به خدا دروغ مبندید که شما را 
به عذابي هلاك کند و هر که دروغ سازد نومید شود!» ۲ 
«ان‌ها میان خودشان در کارشان مناقشه کردند و رازها اهسته 
گفتند.» 

«گفتند: اینان دو جادوگرند که مي‌خواهند با جادوي خویش شما را از 


سرزمینتان بیرون کنند و آئین خوب شما را از میان ببرند!» 

«پس نیرنگتان را فراهم کنید, آز گاهضف تسه ابید حور ان نوش هر که 
برتر شود رستگار مي‌گردد!» 

جزئياتي دیگر ا زگفتمان موسي با فرعون 0 ۳ 


«گفت: شما بیفکنید ون وقت در آثر جادوي آنان به نظر رسید که 
ریسمان‌ها ۱ راه مي‌روند.» 
*و موسي در ضمیر خود به ترس افتاد.» 

«گفتیم متنرس که تو خضود 1 ِ« 
«آن‌چه به دست راست داري بیفکن تا آن‌چه را ساخته‌اند ببلعد, فقط 
نیرنگ جادويي است که ساخته‌اند و جادوگر هر جا باشد رستگار 
نمي‌شود!» 
«جادوگران سج-ده‌کنان خاکسار شد ند و گفتند: به داي هارون 
و موسي ایمان آوردیم!» _ 
«فرعون گفت: چ را پیش پیش از آن که اجازه‌تان دهیم به او ایمان 
آوردید؟» ۲ 
(2۸2) کفتفشات‌هاف یی قر ان گرم 
«یس وي بزررگ شما است که جادو تعلیمتان داده پس_ به یقین دست‌ها و 
باهاتان ره کش دی می رصم نو کته‌هاع نحل آوشا تان تم کتر ی 
بدانید عذاب کدام يك از ما سخت‌تر و پایدارتر است!» 


« گفتند؛ هرگز تو را بر اين معجزه‌ها که سوي ما آمده ترجیح نمي‌دهيم, هر 
چه مي‌کني بکن فقط به زن‌دگي این دنياي ما لطمه مي‌زني!» 

«ما به پروردگارمان ایمان آوردهایم که گناهانمان را با این جادوگري که با 
زور بدان وادارمان کردي بیامرزد که خدا بهتر و پاینده‌تر است!» 

«و هر که کته کار به پیشگاه پروردگار خویش رود جهنمي مي‌ شود که 
در آن‌جا به مي‌ میرد و ند وین دارد!» 

«هر که مومن به پیشگاه او رود و کار شایسته کرده باشد آنان 
مرتبت‌هاير 

جزئياتي دیگر از گفتمان موسي با فرعون و ساحران (2453) 

بلند دارند!» ۱ ۱ 
«بهشت‌هاي جاوید که در ان جوي‌ها روان است و جاودانه در انند, این 
پاداش كسي است که پاك خوئي کرده باشد!» 

«و به موسي وحي کردیم: بندگان مرا شبانه حرکت ده و بیرون ببر و براي 
آن در دريا خشك بجوي و از گرفتن دشمنان نه بیم کن و نه بترس 1» 
«فرعون با سپاهیانش از پي ایشان شدند و از فرو گرفتن دریا به 


فرعونیان همان رسید که رسید!» 
و ی 
اين آیات ذ فصل ديگري از داستان موسي علیه السلام است., که در آن رفتن 
موسي و هارون ۱ 
(244) کفتمان‌های شلیعن کر آن کزنم 
نزد فرعون و تبلیغ رسالتشان مبني بر نجات بني اسرائیل را بیان مي‌کند, 
الته:جونیات جریان را هم حاظر نشان کردم ار آن حملة. مساله معجره 
آوردن و مقابله با ساحران و ظهور و غلبه حق بر سحر ساحران و ایمان 
آوردن ساحران و اشاره‌اي اجمالي به بیرون بردن بني اسرائیل و شکافته 
شدن آت دریا و تعقیب کردن فرعون و لشگریانش او و 
بني اسرائیل را سرانجام عرق شسدن فرعون.» مي‌باشد. 
اگر فرعون در پاسخ آن دو گفت: پروردگار شما کیست؟ در حقیقت 
خواسته است از ربوبیت خداي سبحان براي خود تغافل کند و خود را به اين 
راه بزند که من کلمه پروردگارت را نشنیدم لذا مي‌پرسد پروردگاري که 
شما رسول او هشتید کیست؟ 
تمامت 1 0 
اندازه‌گيري و تحدید شود و عظیم‌تر 
جزئياتي ی موسي با فرعون و ساحران (245) 
اران ات که عم اوه کی شعاد اخاظه ا نها زداست کین 
عبادت خود متوجه او شده و با قربانیش به او تقرب جوید. پس او را نباید 
اله و رب خود گرفت, بلکه واجب آن است که در عبادت متوجه بعضي از 
مقربین درگاهش شد و براي آن واسطه قرباني کرد, تا او آدمي را به خدا 
نزديك نموده, در درگاهش شفاعت کند. این واسطه‌ها همان آلهه و اربابند 
و خداي سبحان نه اله است و نه رب. بلکه او اله آلهه و رب ارباب است. 
پس این که كسي بگوید: براي من ربي است. لابد مقصودش يكي از آلهه 
غیر خدا است و نمي‌تواند مقصودش خداي سبحان باشد. در محاوره 
پس این که فرعون پرسید پروردگار شما کیست؟ نخواست وجود خداي 
فان را که آفزید کار همه عالس است ایکا کنه مان ال معا تکار 
این که خود او الهي دارد 
(246) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

نیست, بلکه منظور او اين بوده که بفهمد اله موسي و فرعون کیست؟ آیا 
عس‌کرگون الم قرش رید وه ات فمان ناس اش که کفییم ار اف 
فرعون از دعوت آن دو به خداي سبحان در اولین بار دعوتشان استفاده 
مي‌شد, پس فرعون چنین فرض کرده (ولو فرض شخص متجاهل) که 


موسي و برادرش او را به سوي بعضي الهه غير خدا که معمول در ان 
ِِ- ودره مي‌خوانند, لذا مي بر لد ان اله و رب کیست؟ 

ر میان وثني‌ها نیز رسم بوده که هر کس از هر اله که خوشش مت آ ده 
ات را تور یکره و سا خد و کرت ال تمس رد وی 
از يك الهٍ سیر مي‌شدند رب و الهي دیگر بر مي‌گزیدند. 
«قال رس الذي آعطي کل شی ء حَلَعَة تم هدي!» (5<0 / طه) يعني, 
پروردگار من آن كسي است که میان همه موجودات رابطه برقرار کرده و 
وجود هر موجودي را با تجهیزات ته آن يغني قوا و الات و آثاری که به وسیله 
ان به هدفش منتهي مي‌شود. با سایر موجودات مرتبط نموده است. 
جزئياتي دیگر ا زگفتمان موسي با فرعون و ساحران (247) 
جمله مورد بحث مشتمل بر برهاني است که ربوبیت منحصره را 
براي خداي‌تعالي اثبات مي کند. 
«قال قما بال الفَرُون الأولي؟» (51 / طه) چون فرعون مانند سایر وثني 
مذهبان منکر معاد بود, لذا گفتگوي از مسأله ربوبیت را که از موسي پاسخ 
دندان شکكني شنیده بود رهز کرده, به مسأله معاد پرداخت و از در استبعاد 
و ناباوري از او پر یه هجو چنین چيزي ممکن است؟ يعنلي امت‌ها و 
انسان‌هاي ادوار گذشته‌اي که مردند و نابود شدند و دیگر نه خبري از 
ایشان هست و نه اثري چه حالي دارند و چگونه پاداش و کیفر اعمال خود 
را دیدند با این که در عالم هستي نه عاملي از انان هست و نه عملي و جز 
نام و افسانه‌اي از آنان نمانده است؟ 

(248) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم, 

«قال علفها علدَ تَبي في کتاب لاتضل رَبّي و لاینسی!» (52 / طه) موسي 
علیه السلام در پاسخ از سوال فرعون. علمي مطلق و به تمام تفاصیل و 
جزئیات فرون گذشته را براي خ دا اثبات نون کنتند وهی کواید؛ علم آن 
نزد پروردگار من است ! پاداش و کیفر قرون اولي براي كسي مشکل 
است که به آن علم نداشته باشد, اما براي پروردگار من که عالم به حال 
اشان ات ماه تقو در تا تاره کت مزال کسی ود 
اشکال 1 استبعادي ند ارد! 

«قال آجثتنا لثخُرجَنا من آضنا یسخرك يا مُوسي!» (57 / طه) او موسي را 
وا مر هه و مارا سین( ار 
و معجزاتش نگردد, ثانیا به این که مي‌خواهد نژاد قبط را از سرزمینشان 
که همان سرزمین مصر است 

جزئياتي دیگر از گفتمان موسي با فرعون و ساحران (249) 

بیرون کند. این تهمت تهمتي است سياسي تا بدان وسیله افکار عمومي را 
علیه او بشوراند و او را دشمن ملت معرفي کند, دشمني که مي‌خواهد با 
نقشه‌هایش آنان را از وطن و آب و خاکشان بیرون بریزد و معلوم است 


كکسي که وطن ندارد زندگي ندارد. 

فرعون گفت: سوگند مي‌خورم که سحري در مقابل سحرت بیاورم که 
حجت تو را قطع و اراده‌ات را ابطال کند. حال بین ما و خودت روزي را 
در مكاني وعده بگذا ر که نه ما تخلف کنیم و نه توا 

موسي گفت: موعد شما روز زینت و روز پراکنده شدن مردم در هنگام 
ی اش رانا شوط کر ای این بد نع هان مصباید ال 
همه باشند و در ثاني در روشنايي آفتاب همه ببینند. 


ی و قذ خابت 


(250) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

افتري!» (61 / طه) این کلام از موسي علیه‌السلام موعظه‌اي است 
به فرعونیان که بترسند و بر خدا دروغ افترا نبندند. 

«قتنازغوا مهم يتَهَم_و اسَرّوا اللَجّوي ‏ ان‌ها میان خودشان در کارشان 
منافشه کردند وتراز‌ها آهستته. کفتید: ,۰ (62 / طه) معلوم مي‌شود که این 
تنازع و اختلاف به خاطر موعظه‌اي در میان آنان بیاشد که موسي با آن 
وعظشان کرده و تا حدي اثر خود را در ایشان گذاشته است. از جمله 
بعدي که در حکایت کلام ساحران فر موده: « نا اما بر بنا لیَعَفِر لنا خطابانا و 
ما آکرَهتنا عَلیّه یف ای مر 
در همان اولین ۳ که پیدا شد, در میان همین ساحران پیدا شده و از 
ناحیه ایشان بوده و چه بسا از جمله آینده که گفت: «ثم ائتوا صفاء» 
فهمیده شود که آن عده‌اي که در کار معارضه با موسي تردید کردند و با 
تصمیم گرفتند که معارضه نکنند, بعضي از همین ساحران بودند. 

جزئياتي دیگر ازگفتمان موسي با فرعون و ساحران (251) 

به هر حال وقتي فرعون و ایادیش دیدند که مردم در کار معارضه با موسي 
اختلاف کردند و این اختلاف مایه رسوايي و شکست ایشان است. با 
یکدیگر خلوت کردند و یس از مشورت‌هاي محرمانه چنین تصمیم گرفتند 
که با مردم درباره حکمت و موعظه‌اي که موسي به سمع ایشان رسانده 
اصلا حرف نزنند و سر دب بلکه آن را مسکوت گذاشته و تهمت فرعون را 
وسیله قرار داده و گفتند: موسي ساحري است که مي‌خواهد شما نژاد 
قبط را از سرزمینتان بیرون کند و معلوم است که هیچ قومي به اين کار 
تن در نمي‌دهد! 

بازار عوام‌فريبي و مكاري رواج یافت و مردم را وادار به وحدت کلمه و 
انفاق کردند و هشدار دادند که سستي مکنید. ملیت و تمدن خود را حفظ 
نمایید و بر دشمنان حمله دسته جمعي بکنید. فرعون از يك سو مردم را 
مي‌شورانید و از سوي دیگر با وعده‌هاي 

(252) گمان‌های تبلیعی فران کزیم 


جمیل دلگرم مي‌کرد و به مردم که مي‌پرسیدند: «ائن لنا لاجرا ان کنا نجن 

الغالبین؟» مي‌گفت: «نعم و انکم اذا لمن المقربین!» و به هر وجهي که 

ممکن بود چه از راه ترغیب و یا ترهیب» مسردم را وادار کردند که 

نسبت به کیش خود پايداري کنند و علیه موسي علیه‌السلام برخیزند. 

روز موعود همه در محل موعود جمع شدند و موسي نیز حاضر شد., آن گاه 
یان موسي را مخیر کردند بین این که او اول بیندازد و پا صبر کند تا 

شاخوان او دنه سای مومت وان وا ند نان ادا سا هر 

چه از طاقتشان تسف انز بیاورند و پی دا است که موسي دلش نسبت به 

وعذه خدا کرف‌بوه وهیع فلی و اضطرابي نداشت! 

«قاذا جبالَهَمٌ و عصْمْ بحیلْ الب من سِخرهم آئها تشعي!» (66 / طه) 

یی که ی کت 7 دیگر هیچ فاصله‌اي نشد که 

موسي دید آن‌چه را که دید, 

جزئياتي دیگر از گفتمان موسي با فرعون و ساحران (253) 

حني بدون این که انداختن آن‌ ها فاصله شده باشد. آن‌چه به خیال موسي 

ارامد یه با لایر تصاشاخی ان سر «راحته در تقفی خوز: نوی 

وس احباس بو دای مه ال اشا ۶ وه 

از احساس ترس موسي علیه‌السلام برمي‌اید که ساحران سحري نشان 

داده‌اند که شبیه به معجزه و نزديك به آن بوده. هرچند که با همه عظمتش 

سحر و خالي از حقیقت بوده است, ولي ان چه موسي علیه السلام 

آورده ود معزه و داراي حقیقت تسشود! 

خداي‌تعالي موسي:علیه السلام را آن‌خان تابیدی کرد که دیگز نقطه آبهام و 

کمترین اشتباهي براي مردم باقي نماند, آري عصاي موسي از دم سحر 

ساجران را درو کرد و همه را بلعید! 

«قات لاعف ال انست الا لاس6908 ها در ای 

جمله به 

(254) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

منظور تأّیید و تقوبت موسي علیه‌السلام او را از ترسیدن نهي مي‌کند که: 

تو از هر جهت مافوق آن‌هايي و چون چنین است دیگر ۵ هیچ يك از نقشه‌هاي 

شوم آتان و ستحرشان. به -تو کاری نمي کند, 7 


جمله موسي علیه‌السلام ی ِِِ خود وا تبفکند. تا همه 
آن چه را که آن‌ها درست کرده بودند ببلعد! 

«اتّما صَتعوا کید ساجر... > آن چه آنان دارند کید ساحران است که حقيقتي 
اصها مه اس ماع مت سح اه سار 
است که حق غالب است و مفلوب نمي‌شودا! 


بترسي 
« ایا کی عت اعت بای موا نما صتموا...!» (69 / طه) در این 


«و لا بفْلخْ السَاجرَحیِت آتي!» (69 / طه) این جمله اثبات مي‌کند که آن چه 


سحر 
جزئياتي دیگر ازگفتمان موسي با فرعون و ساحران (255) 

ساحر عاید او مي‌شود خيالي است از تماشاگران, خيالي باطل و خالي از 
حقیقت و معلوم است که در امر موهوم و خالي از واقعیت. فلاح و 
رستگاري حقيقي نیست! 

باطل همواره اموري را آزاشتن مي کند ۵ آن را به صورت حق جلوه 
مي‌دهد و از سوي دیگر حق نیز همواره باطل را رسوا نموده و آن چه را 
که در برابر ناظران اظهار ۵ ۱ مي‌بلعد, جچيزي که هست پا هه 
سرعت این کار را مي‌کند و یابه قدري مهلت و کندي! 

مثل داستان موسي و سحر ساحران در تمام جنگ‌هاي بین حق و باطل 
بفنین هر باطلی. کهحختود ای کته و هر خی که ان را ایور 
سازد, جریان دارد...!(1) 

1- المیزان, ج: 14 ص: 225. 

(256) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 


مان فونتین ها قر غفن: ساکتن برع دیده‌یانی آسشمان‌ها 


«قلَمّا جاءفم مفوسي پآیاتنا بات قالوا ما هذا الأْسِحْرّ مُْتَرَي و ما 
معا مدا في‌اباضا الا الین.۱» 

«یس چون موسي با معجزات 0 به سوي فرعونیان امش کفت وی این 
جز سحري که به خدا بسته است چیز ديگري نیست و ما از نیاکان خود 
چنین چيزي نشنیده‌ایم!» 

«موسي گفت: پروردگار من به كسي که به هدایت کردن از ناحیه او آمده 
داناتر است و بهتر مي‌داند که خانه آخرت براي چه كسي است چون 
ستم‌گران رستگار نمي‌شوند!» 

«فرعون گفت: اي بزرگان قوم! من غیر از خودم معبودي براي شما 
کف ما موسي "پا فرعون, ساختن برح ديده‌باني (257) 

برایم بر گل آتش برافروز و آجر بساز و برجي درست کن باشد که از 
معبود موسي اطلاعي بیابم و من او را از دروغ‌گویان مي‌دانم!» 
«فرعون و لشکریانش در زمین بدون حق سركشي کردند 
و پنداشتند که به سوي ما برنمي‌گردند!» 

«پس ما او و لشک ری انش را گرفتیم و در دربا ریختیم پس بنگر که 
عاقبت ستم‌گران چگونه ببود!» ۲ 

«ما آنان را پيشواياني کردیم که مردم را به سوي اتش دعوت مي کردند و 
روز قیامت از آن مردم ياوري نخواهند یافت!» 

«بعد از رفتنشان هم در دنیا لعنت و در قیامت زشت‌رويي نصیبشان 
کردیم!» 

(36 تا 42 / قصص) 

(258) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

«هََمْا جاءَهم موسي پایاینا باب قالوا ما هدا الأأسِکر مُفتري...» (36 / 
قصص) وقتي موسي نزد فرعونیان ۹ یه این سحري 0 مفتري! 
ی ان ی ی 
آورد: يعني » این‌ها جز سحري من درآوردي نیست, لیم رت وی اه اس و 
خودش درست کرده و به دروغ به خدا نسبت مي‌دهد! 

آن‌چه موسي آورده دينني است نوظهعور, که از پبدران 1 و 
قديمي ما برایمان نقل نشده, که در عصري از اعصار هه آن 
معتقد سوده باشند. 


«و قال مٌوسي ربي اعْلَمْ يمن جاء بالْهّدي من عندو وَمَن له عاقبهٌ 


الذار - موسي گفت: پروردگار من به كکسي که به هدایت کردن از ناحیه او 
آمده داناتر است و بهنر 

گفتمان موسي با فرعون: ساختن برح ديده‌باني (259) 

مصوان کم انم اس سره کی استه ور شم فان سار 
نمي‌شوند!» (37 / قصص) 

در اين که گفت: «چون ستم‌کاران رستگار نمي‌شوند,» تعریض به فرعون 
مش ارسته در ان عاهالر ها ار اشان مت کی راهان کر 
انا ایس ات ایا سا باه کف نوم ات بر ی 
نظامي از عدالت اجتماعي خبري نیست و چنین نظامي بر خلاف فطرت 
انساني است., که جزتي از نظام کون است, در نتبجه بر خلاف نظام 
آفزبینشن نیز هست و نظام آفرینش چنین نظام و اجتماعي را نابود خواهد 
کرد, پس چنین مردمي رستگار نمي شوند! 

«و قال فوعَون با یه المَلاء ما کیت اک ۳ اله غيري...۱» (8 / فضنصن) 
فرعون براي بزرگان قوم خود چنین اظهار کرد که از آیات و معجزات 
موسي و دعوت او برایش روشن نشده که معبودي در عالم هست 
که رب همه عالمیان باشد و اصلا اطلاع 

(260) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم  .‏ 

از معبودي غیر از خودش در عالم ندارد. ان‌گاه به هامان دستور مي‌دهد 
که برجي بسازد. بلکه از بللاي آن از اله و معبود موسي 
اطاعن ستدا کفد ۱ ۱ ۱ 

مي‌گوید: برایم برجي بساز تا بر آخرین پله آن بالا روم و به آسمان‌ها نظر 
که ات ار الم موی الا میم باها یا اه ال مه کروی کم شردام 
تعالي جسمي است که در بعضي از طبقات جو یا افلاك منزل دارد, لذ| 
اناد مرکا نمی رورت که ار الم اه 
خدات نها اس امه اظاام را همع هم هش کم اه ی ما 
نمي کرده بلکه مي‌خواسته مطلب را بر مردم مشتبه نموده و گمراهشان 
سازد. 

با او هرا وتف واه هی او توس وا کا نت 
رصدبندي نموده, از اوضاع کواکب استنباط کند آیا رسولي مبعوت شده تا 
۵ 

گفتمان موسي با فرعون: ساختن برح ديده‌باني (261) 

تطبیق کند پا نه و با آن‌چه موسي ادعا مي‌کند حق است یا نه؟ 
«و أئي لاه من الکاذبین (38 / قصص) در این جا مي‌گوید: نه تنها 
نسبت به اله ۱ بلکه از این طرف گمان به عدم 
چنین معبودي دارم و گمان دارم که موسي دروغ مي‌گوید و اين مدعا را 


براي تلبیس و گمراه کردن مردم کرده است. 


«و اسْتکبر هو و جُنودهُ في الاْض بعیرٍ الحَق ونوا هم النا لا یرَجَعُونَّ!» 
(39/قصص) يعلي حالشان کال کی است که 0 به سوي ما در 
نظرش رجحان دارد, چون در سويداي دل یقین به رجوع داشتند. آن‌ها معاد 
را انکار کردند در حالي که دل‌هایشان به آن یقین داشت و این انکارشان از 
1- المیزان, ج: 16 ص: 49. _ 

(262) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 





گفتمان‌هاي موسي با بني‌اسرائیل 


«و اد قال مُوسي لعَوّمه ان اللة مرک آن جوا بقع قالوا آنَخذنا وا 
قال آغود ال آن آ کون من الجاهلین...!» 

«و چون موسي به قفوم خویش گفت: ۱ به شماأ فرمان مي دهد که گاوي 
ود ورین سیک ها را شک هی کس ‏ کت از ادا رت ی 
پناه مي‌برم |» 

«گفتند: براي ما پروردگار خویش بخوان تا به ما روشن کند گاو چگونه 
کات اس ص ۱ و ای اس او سم موی 
میانه این دو 

کفتمان‌های موشتی تا تیاس ال (263) 

حال پس آن چه را فرمان یافته‌اید کار بندید!» 

«گفتند: براي ما پروردگار خویش را بخوان تا به ما روشن کند گاو چگونه 
گاوي باشد که گاوان چنین به ما مشتبه شده‌اند و ۳۹ خدا بخواهد 
هدایت شویم 4 

«گفت: خدا گوید که آن گاوي است نه رام که زمین شخم زند و کشت آب 
دهد بلکه از کار بر کنار است و نشاندار نیست گفتند حالا حق مطلب را 
گفتي پس گاو را سربریدند در حالي که هنوز مي‌خواستند نکنند!» 
«و چون كکسي را کشته بودید و درباره او کشمکش مي‌کردید و خدا آن چه 
را نهان مي‌داشتید آشکار کرد!» 

«گفتیم پاره‌اي از گاو را بکشته بزنید خدا مردگان را چنین زنده مي‌کند و 
نشانه‌هاي قدرت خویش به شما مي‌نمایاند شاید تعقل کنید!» 

(2۸) کار های بیع قرآن گرم 

«از پس این جریان دل‌هایتان سخت شد که چون سنگ یا سخت‌تر بود که 
بعضي سنگ‌ها جوي‌ها از آن بشکافد و بعضي آن‌ها دو پاره شود و آب از ان 
بیرون آید و بعضي از آن‌ها از ترس خ دا فرود افتد و خدا از آن جه 
مي‌کنید غافل نیست!» 

(67 تا 74 / بقره) 

«و اد قال موسي لق وه ان ال یم رکه آن تکتخوا بتقرة. 

این آیه راجع به داستان گاو بني‌اسرائیل و ۱۳ 
که نام سوره مورد بت سور ه بقره شد. 

آیه مورد بحجت و چهار آیه بعد از آن: بر بي‌ادبي بني اسرائیل دلالت مي‌کنند, 
که پیغمبر خود را اذیت کردند و به او نسبت دادند که ما را مسخره مي‌کني 
و با ان 

گفتمان‌هاي موسي با بني اسرائیل (265) 


توضيح‌خواهي‌هاي بي‌جاي خود که پرسیدند: گاوي که مي‌گويي چطور گاوي 
باشد؟ اوامر الهي و بیانات انبیاء را نسبت ابهام دادند و طوري سخن گفتند 
که از سراپاي سخنشان نوهین و استخفاف به مقام والاي رو 
استشمام مي‌ شود چند توب به موسي هد به پروردگارت بگو! گوبا 
پروردگار موسي را پروردگار خود نمي‌دانستند: «اذغ لنا نك ببین لنا ما هت 
- از پروردگارت براي ما بپرس که آن گاو چگونه گاوي با (68 / بقره) 
و به این اکتفاء نکرده, بار دیگر همین بي‌ادبي را تکرار نموده گفتند: «ادعغ 
نا رل پیین لناها آزهات آن‌پرورد کارت واه با برگ آن گاه زا برایمان 
روشن سازدا» (69 / بقره) باز به م این اکتفاء نکرده. بار سوم ور «ادع 
کا ها ها هی ار اد ام تا ان و کارت 
بخواه, 1 گاو را براي ما مشخص کند که گاو بر ما مشتبه شده 
است!» (70 / بقره) ۰ 
(266) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم , 
به طوري که ملاحظه مي کنيد, این بي‌ادبان؛ حني حتی يك بار هم نگفتند: «از 
پروردکارهان بخواه!» و از این گذشته, مکرر گفتند: «قضیه گاو براي ما 
مشتبه شده |!» و با این بي‌ادبي خود. نسبت گيجي و تشابه به بیان خدا| 
دادند. 
علاوه بر همه آن بي‌ادبي‌ها و مهم نر از همه آن‌ها, این که گفتند: «انّ ابقر 
تشابه عَلیْنا- جنس گاو برایمان مشتبه شده!» و زو زو «انَ البق تشابهت 
عَلینا آن گاو مخصوص که باید به وسیله زدن دم ان کب انس ال 
او را زنده كني, براي مشتبه شده!» گویا خواسته‌اند بگویند: همه گاوها که 
خاصیت مرده زنده کردن ندارند و این خاصیت مال يك گاو مشخص است؛ 
که اين مقدار بیان تو آن گاو را مشخص نکرد. 
و خلاصه تأثیر نامبرده را از گاو دانسته‌اند. نه از خداء با اين که تأثیر همه از 
خداي سبحان است., نه از گاو معین و خداي تعالي هم نفرموده بود. : که گاو 
معيني را بکشید, 
مان ها و ال رز 
بلکه به طور مطلق فرموده بود. : يك گاو بکشید و بني اسرائیل مي‌توانستند, 
از اين اطلاق کلام خدا استفاده نموده و يك گاو بکشند. 
از اين هم که بگذریم, در ابتداي گفتگو, موسي علیه‌السلام را نسبت جهالت 
و بیهوده كاري و مسخرگي دادند و گفتند: «ائتخَدٌنا هروا آیا ما را مسخره 
گرفته‌اي ؟» (67 / بقره) و گاه بعد از همه بیان که برایشان کرد, تازه 
گفتند: «الأنَ جّت بالْحة* _ حالا حق را گفتي!» (71 / بقره) گویا تاکنون هر 
چه گفتي فا بوده و معلوم بوده است که بطلان پیام يك پیامبر, مساوي 
است با بطلان بیان الهي. ۱ 
وقتي بني اسرائیل فرمان؛ «اق ال َأمدِ کم آن توا بَقَر۱8» (67 / بقره) 


را شنیدند. تعجب کردند و جز این که کلام موسي پیغمبر خدا را حمل بر 
این کنند که مردم را مسخره کرده. محمل ديگري براي گاوكشي نیافتند, 
چون هر چه فکر کردند, هیچ _ 

(268) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

رابطه‌اي میان درخواست خود, يعني داوري در فسئلم آن کشته.و کش ان 
جنایت و میان کاوکس تا فتتولدا کمشند: ابا مایا سره من کنیت؟ 
منشاً این اعتراضشان, نداشتن روج تسلیم و اطاعت و در عوض داشتن 
ملکه استکبار و خوي نخوت و سركشي بود و به اصطلاح مي‌خواستند 
بگویند: ما هرگز زیر بار تقلید نمي‌رويم, تا چيزي را نپیبیم» نمي‌پذیریم. 
هم‌چنان که در مسئله ایمان به خدا به او گفتند: «لن زر نومن لك حتّي تنزي 
للع جَهَرَةَ - ما به تو ایمان ره مگر وقتي که خ دا را فاش و 
هویدا ببینیم!» (55 / بقره) 

و به اين انحراف مبتلا نشدند, مگر به خاطر این که مي‌خواستند در همه 
امور استقلال داشته باشند, چه اموري که در خور استقلالشان بود و چه ان 
اموري که در خور ان نبود. لذا احکام جاري در محسوسات را در معقولات 
هم جاري مي‌کردند و از 

گفتمان‌هاي موسي با بني اسرائیل (269) 

پیامبر خود مي‌خواستند: که پیامبرشان را به حس باصره آنان محسوس کند 
و.یا مق کفتند: «یاخوشتی. اخعل لناالها کما لَهَمّ المَهُ قال کم قوَمْ تجهّلون - 
اي موسي برا ما خدايي درست کن. همان‌طور که آنان خداياني دارند, 
سر راستي شما مردمي هستید که مي‌خواهید هميشه نادان بمانیدا» 
(138 / اعراف) و خیال مي‌کردند: پیغمبرشان هم مثل خودشان بوالهوس 
است و مانند آنان اهل بازي و مسخرگي است, لذا گفتند: آیا ما را مشسخزم 
مي‌کني؟ پعني مثل ما سفیه و ناداني؟ تا آن که این پندارشان را رد کرد و 
فرمود: «َعُود بالله ان اکون من الجاهلین!» (67 / بقره) و در این اس 
افو ری تخت وتف مور من جاهل نیستم, بلکه فرمود: پناه به خدا 
مي‌برم از اين که از جاهلان باشم! خواستت: تا بف عضیمت الفی: که هه وفت 
تخلف نمي‌پذیرد. تمسك جوید, نه به حکمت‌هاي مخلوقي, که بسیار 
تخلف‌پذیر است (به شهادت این که مي‌بينيم, چه بسیار آلودگاني که علم و 
حکمت دارند, ولی ان لور کین جلوگیر ندارند!) 

(270) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

بت رات ال تفه ند آدمس اند ی را ان کستی یرت مر نا 
دلیل و این اعتقاد هر چند صحیح است. و لکن اشتباهي که ایشان ِِ 
این بود. : که خیال کردند آدمت مي‌تواند به علت هر حکمي به طور تفصیل 

پي برد و اطلاع اجمال كافي نیست. به همین جهت از آن جناب خواستند تا 
تفصیل اوصاف گاو نامبرده را بیان کند. چون عقلشان حکم مي‌کرد که نوع 


گاو خاصیت مرده زنده کردن را ندارد و اگر براي زنده کردن مقتول, الا و 
لابد باید کاوي کشته شود, لابد کاو مخصوصي است. که چنین خاصيتي دارد. 
قاتا ی اوضاف ایا سانی کال کاه تا تفت ها مت کرد 

لذا گفتند: از پروردگارت بخواه تا براي ما بیان کند: این گاو چگونه گاوي 
است و چون بي‌جهت کار را بر خود سخت گرفتند. خدا هم بر انان سخت 
گرفت و موسي در 

گفتمان‌هاي موسي با بني اسرائیل (271) 

پاسخشان فرمود: باید گاوي باشد که نه لاغر باشد, نه پیر و نازا و نه بکر 
که تاکنون گوساله نیاورده باشد, بلکه متوسط الحال باشد. 

آن‌گاه پروردگارشان به حالشان ترحم کرد و اندرزشان فرمود, که این‌قدر 
در سوّال از خصوصیات گاو اصرار نکنند و داثره گاو را بر خود تنگ نسازند 
و به همین مقدار بیان قناعت کنند و فرمود: «قافعل وا ما توص راون 
همین را که از شما خواسته‌اند بیباوریدا! ۳ (68 / بقره) 

ولي بني‌اسرائیل با اين اندرز هم از سوّال بازنایستادند و دوباره گفتند: از 
پروردگارت بخواه, رنگ آن گاو را براي ما بین کند, فرمود: : گاوي باشد زرد 
رنگ, ولي زرد پر رنگ و شفاف که بیننده از آن خوشش آید, در این جا 
دیگر وصف گاو تمام شد و کاملاً روز کتردید که آن کتاه. سارت 
است از چه گاوي و داراي چه ر 

2۱ مان های ملیی قران کنیم 

ول با این خال بان رای وید و دوتانه همان خرف اول .شا را مرا 
کردند, آن هم باعبارتي که کم‌ترین بويي از شرم و حیا از ز ان استشمام 
نمي‌ شود و گفتند از پروردگارت بخواه براي ما بیان کند که: اک 
گاوي باشد؟ جچون گاو براي ما مشتبه شده و ما انشا ءالله هدایت مي شویم. 
موسي علیه السلام براي بار سوم پاسخ داد و در توضیح ماهیت آن گاو و 
رنگش فرمود: : گاوي باشد که هنوز براي شخم و آب‌كشي رام نشده باشد, 
نه بتواند شخم کند و نه آبياري. وقتي بیان گاو تمام شد و دیگر چيزي 
نداشتند بپرسند, آن وقت گفتند: «حالا درست گفتي!» عینا مثل كسي که 
نمي‌خواهد سخن طرف خود را بیذیرن. ولي چون ادله او قوي است. 
ناگزیر مي‌شود بگوید: بله درست است. که اين اعترافش از روي ناچاري 
است و آن‌گاه از لجبازي خود عذرخواهي کند, به این که آخر تاکنون سخنت 
روشن نبود و پیانت تمام نبود. حالا تمام شد, دلیل بر این که در اعتراف به 
«الأن جنثت بالخو؟!» (71 / بقره) ایشان. نظیر اعتراف آن شخصر است 
انن-اشت که.نز .آخز مي‌فرماید: «فقدبخوها و ما کاذوا عون - گاو را 
کشتند, اما خودشان هرگز نمي‌خواستند 4 » خلاصه هنوز ایمان دروني 
به سخن موسي پیدا نکرده بودند و اگر گاو را کشتند. براي این بود که دیگر 
بهانه‌اي نداشتند و مجبور به قبول شدند. 


گفتمان‌هاي موسي با بیاسرائیل (273) 

«چ او قتللمْ تفسا, قاذارأئم فیها. (72/بقره) در اين < جابه اصل قصه 
مي‌پردازد. شخصي را کشته بودند و آن‌گاه تدافع هی ورن يعني هر طائفه 
خون او را از خود دور مي‌کرد و به ديگري نسبت مي‌داد. خدا مي‌خواست 
آن‌چه آنان کتمان کرده بودند برملا سازد, لذا دستور داد: «گفتیم پاره‌اي از 
گاو را بکشته بزبید خدا| مردگان را چنین زنده مي کند و نشانه‌هاي قدرت 
خویش به شما مي‌نمایاند شاید تعقل کنیدا!» 

(274) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

«از پس این جریان دل‌هایتان سخت شد که چون سنگ یا سخت‌تر بود که 
بعضي سنگ‌ها جوي‌ها از آن بشکافد و بعضي آن‌ها دو پاره شود و آب 
از آن تفر آجده بعض از اها از کرش ها وود افتد مرا از 
آن چه مي‌کنید غافل نیست!»(1) 


تعاست فا ی تال د کفشان‌های عیوسی هسام 


«و لد قال مُوسي لقَوّمه یا قوّم نکم طَلَمَثم آلْفُسَكُم بانْخاذِکُمْ الْعِجُل نوئوا 
1- المیزان, ج: 1 ص: 300. ۰ 

لجاجت‌هاي بني اسرائیل و گفتمان‌هاي موسي علیه‌السلام, (275), 

الي, بارئْکَم قافتلوا اه هکم ید کم ند باکر وتات 
کر اه هو الا ب الرَحيمٌ.. ِكِ« ۲ 

«و موسي به قوم خود گفت: اي قوم شما با گوساله‌پرستي به خود ستم 
کردیده .یس به: سفوی. خالق. خود با ز اتید و یکدکر وا بکشید: که. آیزن. نزد 
خالقتان براي شما بهتر است پس خدا بر شما ببخشید که او بخشنده و 
رحیم است !» 

«و چون گفتید: اي موسي تو را باور نکنیم تا خدا را آشکار ببینیم در نتیجه 
صاعقه شمارا بگکرفت در حالي که خود تماشا مي‌کردید!» 

«آن کاه شما را از پس مز کنان زنده کردیم. شاید سیاسن بدار ید » 

ِِ» ابر را سایبان کردیم و ِِ و مرغ بریان براي شما فرستادیم و 
تس فا 1 
به 

(276) گفتمان‌هاي تبليفي قرآن کریم 

نکردند بلکه به خودشان ستم‌مي‌کردند!» 

«و چون گفتیم به این شهر درآیید و از هر جاي ان خواستید به فراواني 
بخورید و از این در سجده‌کنان درون روید و بگوئید: گناهان ما را فرو ریز 
تا گناهان شما را بیامرزیم و نیکوکاران را فزوني دهیم!» 

«و كساني که ستم کردند سخني جز آن چه دستور داشتند بگفتند و بر آن‌ها 
که ستم کردند به خاطر کارهاي ناروا که همي کردند از آسمان عذابي 
نازل کردیم!» 

«و چون موسي براي قوم خویش آب همي خواست گفتیم عصاي خود به 
این تتعنی بزن ۳ دوازده چشمه از آن بشکافد که هر گروهي آبخور خویش 
بدانست روزي خدا را بخورید و بنوشید و در زمین به تباهكاري 
سرمکشید! « 

3 چون گفتید اي موسي ما به يك خوراك نمي‌توانيم بسازیم پروردگار 


خویش 

لا جت‌های بش انس ال و کفتمان‌های موسی:غایدا لتملاض (277) 

را بخوان تا از آن چه زمین همي رویاند از سبزي و خیار و سیر و عدس و 
ی 
شهر فرود آئید. تا این چیزها که خواستید بیابید و لت هو فسکنت بر آنان 


مقرر شد و به غعضب خدا مبتلا شدند زیرا| آيه‌هاي خدا| را انکار کردند و 

پیامبران را بناروا همي کشتند زی را نافرمان شده بودند و تعدي همي 

کردند!» (4< تا 61 / بقره) 

ظاهر آیه شریفه و ماقبل آن این است که این خطاب‌ها و انواع تعدي‌ها و 

گناهاني که از بني اسرائیل در این ارات شمرده؛ همه آن‌ها به همه 

بني اسرائیل نسبت داده شده, با این که مي‌دانيم آن گناهان از بعضي از 

قومیت در ۳ شدید و چون يك تن تنم ۳ نتیجه 

(278) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

اگر عملي از بعضي سر مي‌زد همه بدان راضي مي‌شدند و عمل بعضي را 

به همه نسبت مي‌دادند وگرنه همه بني‌اسرائیل گوساله نپرستیدند و همه 

نید ند. 

ناب‌راین جمله: «قافثل وا آلْفُسَکَم!» هم قطعا خطاب به همه 
نیست. بلکه متظور اناد که کتوسالته پرستيدند. 

«قَتاب ره ۰ دلالت دارد بر این که بعد از آن کشتار, توبه‌شان قبول 

شده است. در روایات هم آشوم که توبه ایشان قبل از کشته شدن همه 

مجرمین نازل شد. از اين جا مي‌فهميم, که امر به يكديگركشي, امري 

امتحاني بوده, نظیر امر به کشتن ابراهیم اسماعیل فرزند خود را 

که قبل از کشته شسدن اسماعیل خطاب ] شتق «اي ابراهیم تو 

دستوري را که در خوا ب گرفته بودي, انجام دادي! ۳ 

لجاجت‌هاي بني‌اسرائیل و گفتمان‌هاي موسي علیه‌السلام (279) 

در داستان موسي علیه‌السلام هم آن جناب فرمان داده بود که: به سوي 

آفریدگارتان توبه ببرید و یکدیگر را بکشید که اين در نزد باريء شما؛ 

برایتان بهتر است.؛ خداي سبحان هم همین فرمان او را امضاء کرد و کشتن 

بعض را کشتن کل به حساب آورده, توبه را بر آنان نازل کرد. 

«ذللك بما عَصوا.. ِِ« نافرماني و مداومت آنان در تجاوز, علت کفرشان 

به ایات خدا 0 شد!(1) 


گفتمان موسي در دشت سرگرداني 


1- المیزان» ج: 1 ص: 84 2. 
(280) گفتمان‌هاي ۳ قرآن کریم 
«ور از قال مقوسي لقوهه یا وم اذِکروا نِعمتر, اللّه 2 اذ جَعَلَ فیکم 
آئیاء و جقلكم مُلوکا و ناكم ما لَم بو آحداهن العالمین!», ثِ 
«یا قوّم ااخْلوا الاْض المَقَدسة 0 کتت اللَه کم و لا توا علي اذبارکم 
فتتقلب وا خاسرین...!» .ر ر ۱ 5 
وا و یه یه و و ود اي 
مردم به یاد آرید اين نعمت را که خدا به شما ارزاني داشت که انبيائي در 
میأن شما قرار دارد و شما را؛ پس از سال‌ها و قرن‌ها بردگي فرعون, آزاد 
و مالك سرنوشت خود کرد و از عنایات و الطاف خود به شما بهره‌هايي داد 
که به احدي از اهل زمان نداد!» 
«اي قوم بني اسرائیل , به این سرزمین مقدس که خدا برایتان مقدر کرده 
درآئید و از 

ن موسي در دشت سرگرداني (281) 
دین خود برنگردید که اگر برگردید به خسران افتاده‌اید!» 
«بنی اسر ائیل. گفتند: اي موسی در آن جا مردمي نیرومند و داراي سطوت 
هست؛ و ما هرگز بدان‌جا درنيائيم مگر بعد از آن که آن مردم از آن جا 
خارج شوند, اگر خارج شدند البته ما داخل خواهیم شد!» 
«دو تفر از ضیان جمعيتي. که ترسن خدا در دل.داشتند.و خدا به .ان .دو 
موهبتي کرده, روي به مردم کرده و گفتند: از هزرل اين سرزمین داخل 
شوید و مطمئن باشید که همین که از مرز گذشتید شما غالب 
خواهید شد! و اکر به راستي انمان دارید توکل و تکیه به خدا کنید!» 
«مجددا گفتند اي موسي تا آن مردم در آن سرزمین هستند ابدا ما داخل 
آن سررهیت نخواهیم شد و اگر پاره‌اي جز گرفتن آن سرزمین نیست تو 
خودت , 
(282) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 
پروردگکارت بروید و با انان جنگ بکنید ما همین‌جا نشسته‌ایم!» 
«موسي عرضه داشت: پروردگارا من اختیار جز خودم و برادرم را ندارم و 
نمي‌توانم این قوم را به اطاعت فرمان تو مجبور سازم پس بین من 
و بین این مسردم عصیانگر جدائي بینداز !» 
«خداي تعالي فرمود: به جرم این نافرمانیشان دست یافتن به آن سرزمین 
تا چهل سال بر آنان تحریم شد کی ِ در بیابان سرگردان 


انش آبات و مه با ای ار متا مانی که آن ال کنات که شوه ره 
اشاره دار و ان میثاق این بود که با خدا| پیمان بستتند که نسبت بدان‌چه 
موسي مي‌گوید مطیع محض 
گفتمان موسي در دشت ۹ (283) 
باشند, ولي در برابر موسي جبهه گيري نموده, به طور صریح دعوتش را 
کردند و خداي‌تعالي در کیفر این گناهشان به عذاب تیه و سرگرداني که 
خود عذابي از ناحیه خدا بود گرفتار نمود! 
اسان که در داستان‌هاي موسي علیه السلام نازل شده دلالت دارد بر این 
که داستان مورد بحث که موسي علیه السلام قوم خود را دعوت کرده به 
اين که داخل در سرزمین مقدس شوند در زماني واقع شده که از 
مسر بیرون امده بودند. 
قبل از فرمان داخل شدن در سرزمین مقدس عده‌اي از معجزات از قبیل 
من و سلوي و انفجار چشمه‌هاي دوازده‌کانه از يك سنگ و سایه‌افکندن ابر 
کر نیز انا رخ داده بود. 
از این رو که جمله «القَوّم الفاسقین۱» و تم رن ده ینمی یا 
کل آدانی مان ار اه سرا مایت وصصت رسول 
مکرر پیش امده بوده و 
(282) کفتمارهایصارعی قر آن گرم 
به قدري این مخالفت را تکرار کرده‌اند که صفت فسق بر آنان صادق 
شده است! 
1۳ 1 به مقدسه و در نتیجه 2 در 
قسمت اخیر زندگي موسي علیه‌السلام در بین بني‌اسرائیل واقع شده و 
غالت هی که در فران کیتم ار شی‌اهرایل سکایت سن بقل از 
این قسمت بوده است. 
این ,که موسي علیه السلام خطاب به قوم خود فر موده: «اوکیوا نعمة اللّه 
علیکی منطو از آن نقت‌هایی!اشت که خدای تعالي بر بني‌اسرانیل 
ارزاني داشته و آنان را بدان اختصاص داده و اگر قبل از صدور این فرمان 
که باید داخل ارض مقدسه شوند نعمت‌ها را به رخ آنان کشیده_و به 
بادشان اورده, براي این بوده که این فرمان را با 1 بیذیرند و ان را 
مایه زیادتر شدن نعمت و تمامیت نعمت‌هاي قبلي خود تلقي کنند. , چون 

ن موسي در دشت سر گرداني (285) 
خداي تعالي قبل از این فرمان نعمت‌ها , به آنان ارزاني داشته بود: موسي 
را تز آنان مبعوث نموده و به سوي دین خود هدایتشان کرده بود و از شر 
آل‌فرعون نجانشان داده تورات را بر آنان نازل و شریعت را برایشان 
تشریع کرده بود. دیگر تا تمامیت نعمت چيزي به جز تشکیل حکومت 


نمانده بود و فرمان داخل شدن در ارض مقدسه به همین منظور بوده که 
در آن سرزمین توطن نموده آقا ی 
«یا قوّم اوِخْلوا الارْضَ الی نت کتّبِ اللهٌ کم و لا ترتدوا غعلي آژبا رک 
فتتقلتو خاسرین جِ« (21 / مائده) در این آبة موسي به و دستور 
داده که داخل در سرزمین مقدس شوند و خود آن جناب از وضع آنان 
پيش‌بيني کرده بود که از اين دستور تمرد خواهند کرد و رفتن به آن 
سرزمین را نخواهند پذیرفت, به همین جهت امر خود را تأکید کرد به این 
که مبادا سرپيچي کنید و دوباره به دوران سابق خود بر گردید 
(286) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 
که اگر چنین کنید زیانکار خواهید شد! دلیل بر این که جناب چنین استنباطي 
داشته این است که یت شا شید ات خی ان عابتا رد کر وت فهسی 
علیه‌السلام آنان را به وصف فاسقین توصیف کرد و اگر بنياسرائیل مردم 
درستي بودند و سابقه نافرماني و تمرد نداشتند و تنها این يك دستور 
موسي را تمرد کرده بودند, اطلاق فاسق که اسم فاعل است و ثبات و 
دوام را مي‌رساند بر آنان درست نبود! ۱ 
«قالوا یا موسي لِنٌ فیها قوما جارین و انا آن تخلها حتّي یِخْرَجُوا نها فَاِنْ 
یِخَرَجوا منها قانا داخلون!» (22 / مائده) جبارین کساني است که صاحب 
#«ِ/ و نیرو باشند و به مردم زور بگویند و هر چه بخواهند به مردم 
تحمیل کنند. بني اسرائیل با موسي شرط کرده‌اند که ما وقتي دستور تو را 
عملي نموده و داخل این سرزمین مي‌شویم که آن جباران از آن جا خارج 
شسوند و حقیقت این شرط کردن رد گفتار موسي علیه‌السلام است.؛ هر 
چند که بعد از رد گفتار آن جناب دوباره وعده داده‌اند که اگر آن‌ها خارج 
شوند ما داخل خواهیم شد. 
گفتمان موسي در دشت سرگرداني (287) 
«قال رجّلان من الذین یخافون نم م ال عَلَیْهمَا.. ۰ (23 / مائده) در بین 
آن جمعیت دو نفر بودند که از خدا 0 و از نافرماني امر او و 
دستور پیغمبر او دلواپس بوده‌اند. البته خداترشان نها ان وه نف یود اند 
بلکه جماعتي بوده‌اند که از مان انان دو نفر برخاسته و گفته‌اند اي 
مرجم به شهر درآئید, همین که از در داخل شوید غالب خواهید بود. 
«قالوا یا مُوسي ایا لن تَذخْلها آبدا ما داموا فیها...!» (24 / مائده) این که 
ذز این ان شرنفه:ب البتة به حکایت قرآن کریم - عبارت هرگز داخل آن 
نمي ‌ شویم را تکرا ر کرده‌اند براي این وده که موسي علیه السلام 
را براي همیشه مایوس سازند, تا در 
(288) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 
نتیجه موسي دیگر نسبت به دعوتش اصرار نورزد و دعوت خود را 


تکرار نکند! 


در این گفتار بني اسرائیل وجوهي از اهانت و عتاب و زورگويي سبت به 
مقام موسي علیه‌الشلام و نسبت. به تذکري. که. آن جناب دربازه ام 
خداي‌تعالي داد, دیده مي‌شود. سخن بي‌ادبانه و عصیانگرانه خود را دوباره 
تکرار و تاکن کردند که ما هرگز داخل این سرزمین نخواهیم شدا 
جهالتشان آن‌قدر جرآت و جسارتشان داد که از بي‌ادبي‌هاي قبلي خود 
نتيجه‌اي گرفتند که از سخنان سابقشان زشت تر بود, آن این بود که: نو و 
پتزفزد کتارنت بروید با مسردم این سرزمین قتال کنید ما همین‌جا 
نشسته‌ایم ! 

اين گفتارشان به روشن‌ترین وجهي دلالت دارد بر اين که درباره خداي 
تعالي همان اعتقاد باطلي را داشته‌اند که بت‌پرستان دارند و ان این است 
که پنداشته‌اند خداي تعالي هم موجودي شبیه به يك انسان است. واقعا هم 
یهود چنین اعتقادي داشته‌اند, براي این 

گفتمان موسي در دشت سر گرداني (289) 

که همین بهود بود که بنا به حکایت قرآن کریم بعد از عبور از دربا و رسیدن 
کومیی کت ی نایم هو یی تو نیز براي ما خداياني چند 
درست کن, همان‌طور که این‌ها خدایان زیاد دارند. مسوسي در 
پاسخشان فرمود: به راستي که شما مردمي نادان هستید! 

این اعتقاد به جسماني بودن خدا و شباهتش به انسان‌ها همواره در بهود 
بوده و امروز نیز بر همان اعتقاد هستند, به دلیل کتاب‌هايي که در بین انان 
دائر و رائج است. 

«قال رب ائي لا مك الا تفسي و آخي قافژق بیتنا و ین الوم الفاسقین ج« 
(25/مانئده) موسي علیه السلام بني اسرائیل را به ديني فطري و 
فهم, خوانده و در ابلاغ رسالت خود هیچ‌گونه كوتاهي نکرده ولي مجتمع 
بني‌اسرائثیل دعوتش را رد کرده, آن هم به بدترین و بي‌ادبانه‌ترین وجه, 
خوب در چنین مقامي اقتضا داشته که بگوید 

(290) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم ۲ 

پروردگارا من رسالت تو را ابلاغ کردم و عذر را از گردنم افکندم و در 
اقامه امر تو صاحب اختیار و مالك غیر خودم نیستم, برادرم نیز مثل من و 
ما هر دو آن مقدار تکلیف را که متوجه ما بود انجام دادیم. ولي قوم با 
شدیدترین وجه انکار و امتناع در برابر ما جبهه‌گيري کردند و ما الان در 
حالي هستیم که به كلي از بني‌اسرائیل مایوسیم و خلاصه راه قطع شده, 
تو خودت به ربوبیت گره از اين کار بگشا و راه را براي رسیدن آنان به 
وعده‌اي که به ایشسان داده‌اي هموار ساز, وعده اتمام نعمت و به 
ارث دادن زمین و جانشین کردن آنان در زمین و بین ما و قوم فاسق ما 
حکمي قاطع بفرما! 

این برخورد خشن موسي عله‌السلام را بیچاره کرد. چون 


نمي‌توانست بني‌اسرائیل را به‌حال خودشان واگذارد و از دستوري 
که داده بود چشم‌پوشي نماید, براي اين که اگر چنین مي‌کرد دعوتش از 
اصل باطل مي‌شد و دیگر از اين به بعد 
گفتمان موسي در دشت سرگرداني (291) ۲ 

هم نمي‌توانست امر و نهيي به انان بکند و ارکان ان وحدني که تا امروز در 
بین آنان ایجاد کرده بود یه كلي متلاشي مي‌شد. 

«قال قائها مخ مد عَلَیْهم اژبعین سَنة بتیقون في الاْض فلا اش کت 
الق الفاس ی ۳ تون 
محرم شده, حرمت شرعي نیست, بلکه منظور حرمت تكويني است, يعني 
خداي تعالي به خاطر سرپيچي بي‌ادبانه و بي‌شرمانه که کردید چنین مقدر 
فرموده که ۳ چهل سال نتوانید داخل آن سرزمین شوید و گرفتار 
سر گرداني گردید! ۱ ۱ 

داي تعالي در این ایه نظظگریبه و کلام موسي را که ان مردم 
را فاسق خوانده بود امضا و تصدیق نموده و خود او نیز انان را 
فاسق خواند! 1 

سرزمین مقدس بر آنان حرام شد, يعني داخل شدنشان به ان سرزمین 
حرام 

(292) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

تكويني شد, به این معنا که: ما چنین مقدر نمودیم که تا چهل سال موفق 
به داخل شدن در آن نشوند و از صبح تا شام به طرف ان سرزمین 
رآهییفایین بکتند ولي مانند. اسب عضاری در اخز روز ببینند که در همان 
نقطه‌اي هستند که صبح از آن جا به راه افتاده بودند, نه قدمي به سوي آن 
سرزمین نزديك شده باشند و 9 نه لحظه‌اي و روزي به شهر ديگري از 
شهرهاي روي زمین برسند دراورند و نه زندگي صحرانشيني داشته باشند 
۳ چون قبائثل بدوي و صحرانشین نز کف کنند, یس اي موسي دل نو به 
حال این مردمي که به قول خودت فاسقند نسوزد و غمشان را مخور که 
مبتلا به این عذاب يعني عذاب سرگرداني شده‌اند براي این که فاسقند و 
نباید درباره مردم فاسق وقتي که وبال فسق خود را مي‌چشند محزون 
ِ 

1- المیزان, ج: 5, ص : 464. 
گفتمان موسي در دشت تشر کودانی (293) 





گفتمان شعیب با قوم کم‌فروش و مفسدین في‌الارض 


3 ی مین أَخاهمٌ شعیبا قال يا قوّم اعْبدُوا ال ما کم من الو غَیرَه 
جاعَکم یه من ریک قأوفْواالکیِل والمیزان ولا تبَحسوا الثاسن شياعقم 

7 في الازْض بعد اصلاحها ذ م خید حَب لکم ان 2 موّمنین... 

9 به سوي 0 مدین برادرشان شعیب 9 فرستادیم, او به ّ خود 

کفت ای قفوم خدای ترا کهجز او خدایی 5 ازیو بترسنم بوهاتن. از 

پروردگارتان به سوي شما آمذه و حجت بر شما تمام شده, پیمانه و وزن 

را تمام دهید (کم‌فروشي مکنید!) و حق مردم را کم مدهید . و در این 

سرزمین پس از اصلاح ان فساد راه میندازید, این دستبور را اگر باور 

داشته باشید براي شما بهتر است!» 

)294( 

«بر سر هر راه منشینید که مردم را بترسانید و كکسي را که به خدا ایمان 

اورده از راه خدا| بازدارید و راه خدا| را منحرف خواسته باشید, زماني را به 

یاد ارید که اندك بودید و خدا بسیارتان کرد به یاد آرید و بنگرید سرانجام 

تباهکاران چگونه بود!» ۱ ۱ 

«اگر گروهي از شما به اين آييني که من براي ابلاغ آن مبعوث شده‌ام 

ایمان اورده‌اند. و گروهي ایمان نیاورده‌اند. صبر کنید تا خداي‌مان داوري 

کند, او بهترین داوران است |» 

«بزرگان قوم وي که گردن‌كشي مي‌کردند گفتند: اي شعیب! ما 9 با 

ني که به نو ایمان از آبادي خود بیرون مي کنيم مگر اين که 

نف آن ها باز کودیننده کش: آیتن تیا باز کردیم هد خند از آن. تفر 

داشته باشیم ؟» 

گفتمان‌هاي شعیب علیه‌السلام (295) 

«اگر پس از آن که خدا ما را از آیین شما رهايي داده بدان بازگردیم درباره 

خدا دروغي ساخته‌ايم, ما رانسزد که بدان بازگرديم. مگر خدا؛ 

پروردگارمان بخواهد که علم پروردگار ما به همه چیز رسا است و ما کار 

حق و داوري کن که تو بهترین داوراني!» 

«بزرگان قوم که کافر بودند گفتند: اگر شعیب را پيروي کنید زیان خواهید 

دیدا» 

«زلزله گریبان ایشان را بگرفت و در خانه‌هاي خویش بي‌جان شده 

و به زانو ور اس سید 

« یی کسانی. کهصعیت: رتیت کر وت هر کر قر آن‌رزیان تمدخ سای 

که شعیب را تکذیب مي‌کردند., نود مردمي زیان‌ کار 


اصا 


بودند!» 

(296) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم َ 

«آن گاه از انان روبرتافته و گفت: اي قوم! من پيغام‌هاي پروردگار خوبش 
را به شما رساندم و نصیحتتان کردم. چگونه براي گروهي که کفر مي‌ورزند 
اندوهگین شوم ؟» (85 تا 93 / اعراف) 

شعیب علیه‌السلام نیز مانند نوح و سایر انبياي قبل از خود 
دعوت خویش رایر اساس توحید قرار داده بود. 

«قأوفواالکیل و الخشان لا تبجشوا الناسن اشیاءهم و لاتفسذوا في الارْض 

بَعد 5 اصلاحها.. ۰ شعیب 0 نخست قوم خود را پس از و به 
نیو که 1 و پایه دین است به وفاي به کیل و میزان و اجتناب از 
کم‌فروشي که در ان روز متداول بوده دعوت نموده و ثانیا انان را دعوت به 
این معنا کرده که در زمین فساد ایجاد نکنند و برخلاف 

گفتمان‌هاي شعیب علیه‌السلام (297) 

فطري بشري - که همواره انسان را به اصلاح زمین فساد ایجاد نکنند و 
برخلاف فطرت بشري کت هو این اسان سا بر اصلاح دنياي خود و 
تنظیم آمر حیات دعوت مي‌کند راه نروند. 

گرچه افساد در زمین بر حسب اطلاق شامل گناهان مربوط به حقوق اللّه 
نیز مي‌شود لیکن از ما قبل و ما بعد جمله مورد بحث برمي‌آید که مقصود 
از فساد خصوص آن گناهاني است که باعکت سلب امنینت در 
اموال و اعراض و نفوس اجتماع مي‌ شود مانند راهمزني, غارت. 
تاره اه ناموسي ۴ قتل و امال و 

«ذلْکم خَیْر لکم ان نم فومنین!» شعیب علیه‌السلام سیس این دو دعوت 
خود را چنین تعلیل مي‌کند که: وفاي به کیل و وزن و بر هم نزدن نظم 
جامعه براي شما بهتر است و سعادت دنياي شما را بهتر تأمین مي‌کنند, 
زیرا زندگي اجتماعي انسان وقتي قابل دوام 

(298) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

است که افراد. مازاد فرآورده خود را در مقابل فرآورده‌هاي دیگر مبادله 
نموده و بدین‌وسیله حوائج خود را برآورده کنند. این وقتي میسر است که 
در سراسر اجتماع امنیت حکم‌فرما بوده و مردم در مقدار و اوصاف هر 
چيزي که معامله مي‌کنند به یکدیگر خیانت نکنند. چون اگر خیانت از يك نفر 
صحیح باشد از همه صحیح خواهد بود و خیانت همه معلوم است که اجتماع 
را به چه صورت و وضعي در قف آ رد در چنین اجتماعي مردم به انواع 
حیله و تقلب. سم مهلك را به جاي دوا و جنس معیوب و مخلوط را به 
جاي سل و خالص به خورد یکدیگر مي‌دهند. 

فساد انگيزي نیز امنیت عمومي را که محور چرخ اجتماعي انساني است 
از بین برده و مایه نابودي کشت و زرع و انقراض نسل انسان است. 


2 تَفْعذوا کل صراط توعدّون ون عن سبیل اللّه مر مَنْ امن به 5 
مب فلت لسلاه زوون 

عوجا..!» (86 / اعراف) شعیب عل‌السلام در اين جمله. 
سومین بخش دعوت خود را بیان مي‌کند و ان این است که کاري به 
تر اط میک اد اس اش ۰ 

از اين جمله برمي‌آید که قوم شعیب به انحاي مختلف مردم را از شعیب 
گریزان مي کرده‌اند و از این که به وي ایمان آورند و نزدش رفته کلماتش 

را گوش دهد و در مراسم عبادتش شرکت جویند, بازشان داشته آنان 73 
در این که به دین حق و طریقه توحید درایند تهدید مي‌کردند و همواره 
سعي مي‌کردند راه خدا را که همان دین فطرت است کح و ناهموار طلب 
کنند و بپیمایند. 

کوتاه سخشن؛ در راه ایمان راهزناني بودند که با تمام قوا و با هر نوع 
حیله و تزویر مرم را از راه برمي‌گرداندند. 

شعیب علیه‌السلام هم در مقابل, ایشان را به اد نعمت‌هاي خداوند 
انداخته توصیه ۳ 

دب تبليغي قرآن کریم 


«و اککتو قلیلاً قکنََکم و انوا کیف کان عاقبهٌ الیه ج 1 (86 
۸ اعراف) در جمله اول را به یاد يکي از نعمت‌هاي بزرگ خدا ۱ و 
آن مسأله ازدیاد نسل است. براي این ِ ۳ ۳ سایر انواع 
متوقع ِ ۳ سعادت عاليه‌اي که انسان ۳ از تبتاً تر انواع خیوآنات 
متمایز مي‌کند و حساب او را از آن‌ها جدا| مي‌سازد اقتضاء مي‌کند که این 
موجود داراي 0 و قواي مختلف و ترکیبات وجودي خاصي بوده باشد که 
با داشتن آن نمي‌تواند مانند سایر حیوانات به طور انفرادي زندگي نموده و 
همه حوائج ضروري خود را تامین نماید. بلکه ناگزیر است از این که در 
تحصیل خوراك. پوشاك, مسکن: همسر و سایر حوائج با سایر افراد تشريك 
و ی و تا مزر 
یند 

گفتمان‌هاي شعیب علیه السلام (301) 

وا ای خن تست ای وک 
است. زیرا هر چه بر عدد افراد اجتماعیش افزوده شود نيروي 
اجتماعیش بیشتر و فکر و اراده و عمل آن قوي‌تر مي‌گردد و به دقایق 
بیشتر و باريكتري از حوائج پي برده در حل مشکلات و تسخیر 


قواي طبیعت راه حل‌هاي دقيق‌تري را پیدا مي‌کند. 

روي این حساب مساله ازدیاد نسل و این که عدد افراد بشر به تدریح رو 
به فزوني مي‌گذارد خود يكي از نعمت‌هاي الهي و از پایه‌ها و ارکان تکامل 
بشر است. آري, هیچ‌وقت يك ملت چند هزار نفري تروص 6 اقلا ل, 
سياسي و اقتصادي و قدرت علمي و ارادي و عملي ملت چندین ميليوني 
را ندارد. 

و اما عاقبت مفسدین, این نیز براي كساني که چشم بصیرت داشته باشند 
موعظه و 
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عبرت بزرگي است و خوشبختانه تاریخ به اندازه كافي از احوال امم 
گذشته ضبط کرده, همه مي‌دانند که در دوران‌هاي گذشته از قیصرها و 
فرعون‌ها و کسري‌ها و فغفورها و امثال آنان گردن فرازاني طاغي بوده‌اند 
که دل‌ها را از هیبت سلطنت خود مرعوب نموده, خانه‌ها را خراب و اموال 
را غارت مي کردند و خون مردم را به سهولت ربخته, زن و فرزند آنان را 
ی ند ی وه مم کید یداع تعالی مه نان در او الم ده 
ستم مهلت داد تا به اوح قدرت خود رسیده و به منتهاي درجه شوکت نائل 
آمدنده دبا هریت و شمواتش ول آبانرا فرنفتهه ار ان کهساعشی عقل 
خود را به کار اندازند بازشان داشت و تمامي اوقات خود را صرف عیش و 
نوش نموده. هواي دل را معبود خود ساختند. به این وسیله خداوند 
گمراهشان ساخته کارشان را به این جا کشانید که در عین داشتن قدرت 
و اراده و هر لعمت ديگري از آن استفاده ننموده, به 

گفتمان‌هاي شعیب علیه‌السلام (303) ۱ 

تدریج از میان رفتند و امروز جز نام ننگيني از بعضي از آنان باقي 
ار 

بل ماک «اکرضر ین ناسا بواقساه داش کیرد عالم 
و اسباب جاري در آن با او بناي ضدیت و دشمني را مي‌گذارد و او هر قدر 
هم نیرومند باشد در بین دو سنگ آسياي طبیعت له و نابود مي‌شود. 

«و ان کان طَیْقَهٌ منم امَئوا بالذیاً سل بو....» (87 / اعراف) در اين 
ار توا ی اه 
صورتي که اختلاف کلمه در تب شا روي داد و عده‌اي از شما به 0 
کفر متمایل شدند شما به خاطر انان دست از حق و حقیقت برندارید بلکه 
به طرف حق گرائیده, دز مفابل کازشکشی‌های آنان صبر کنید! 

(304) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

از این جا معلوم می‌شود که شعیت, علیه السلام از انفاق مودم.سش ایمان:و 
عمل صالح مایوس بوده و احساس کرده که چنین اتفاقي نخواهند کرد و 


دست به خرابكاري و کارشكني و ازار مومنین خواهند زد و قهرا مومنین در 
تصمیم خود سست خواهند شد, ناچار همه ایشان را از مومن و کافر امر به 
صبر و انتظار فرج نموده است تا خداوند در میانشان حکومت کند, چرا که 
حکم کنندگان است. همین امر به صبري است که به کافر و مومن قوم 
شعیب کرده, زیرا صلاح جمعيتي که مرکب از کافر و موّمن است در همین 
است که در برابر یکدیگر صبر و خويشتن‌داري را پیشه کنند. مومنین در 
زندگي خود آرامش خاطر را از دست نداده و در دین خود دچار حیرت و 
اضطراب نشوند, کفار هم به کفر خود اکتفا نموده, کارهايي 
گفتمان‌هاي شعیب علیهالسلام (305) 
که مایه ندامت است نکرده و از در ناداني دامن خود را به ننگ ظلم و 
مفشده‌جويي آلوده تسازنده شسن همین دستور خود يكي از شواهدي است 
بر این که خداوند خیرالحاکمین است براي این که در هر موقع ی 
عادلانه و خالي از جور ر و تعدي است. 
«قال الملاء الذین استکبرژوا من قومه لنخر< جَیّكّ يا شعیب...!» (88 / 
اعراف) شعیب علیه‌السلام به وظیفه ارشاد و راهنمايي خود قیام نمود 
ولیکن قوم او استکبار نموده به دستوراتش گردن ننهادند و در عوض او و 
گروندگان به او را تهدید نموده و گفتند: باید از دين توحید دست 
بردارید وگرنه از شهر و دیارتان اخراج خواهیم کرد. 
ها ان جايي که تهدید خود را به طور قطع خاطرنشان شعیب کردند, 
ست و مه ار تا تعالي فتح و فيروزي و نجات از اين گرفتاري را 
طلب نموده و گفت: ۳ 
(306) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 
«ربتا افتَح بیتناا» 
«ربتا ات ح بیتنا و بین قومنا بالک ن* آنت حَیْرٌ الفاتحین!» (89 / اعراف) 
۷ ار 
اخراج نمودند و شعیب هم به طور قطع آنان را از برگشتن به کیش و ملت 
آنان ها بو رین نمود اينك به خداي خود پناه برده و براي خود ۵ ار ان فتح و 
پيروزي طلب مي‌کند. مقصودش از فتح, همانا حکم کردن بین دو فریق 
است, چون فتح بین دو چیز, مستلزم جدا کردن آن دو از یکدیگر است و 
این کلام خود کنایه از يك نحو نفريني است که باعث هلاکت قوم است. اگر 
صریحا هلاکت انان را از خداوند طلب نکرد و اهل نجات و اهل هلاکت را 
معلوم نساخت, براي این بود که حق را به صورت انصاف بگیرد. و نیز براي 


که به زودي او را ياري خواهد 

گفتمان‌هاي شعیب علیه‌السلام (307) 

نمود, رسوايي و بدبختي نصیب کفار خواهد گردید, خواست تا در حرف 
زدن ِِ آدب را نموده, امر را به خدا واگذار نماید, همچنان که در جمله 


«قاضیزوا علی تَشْکُم ال نا ع فع تر الحاکمین!» (87/ اعراف) آن را 
فا ِ 
«قالّ الما الذین استکتتوا من (88 / اعراف) در اين جمله 


کفار, موّمنین به شعیب 0 ِ بخواهند به او ایمان آورند, نهدید 
هي ند و ابر همان عمل.زشتی است که یت در جمله 3 ۱۰ تَقعذوا 
کل صراط توعدّون 5 تَضْدونِ عن سبیل الله!» (86 / اعراف) انان را از 
آرتکاب آن نهي فرموده بود. اگر در اين جا از همه اقسام کارشكني‌هاي 
آنان خصوص این گفتارشار, را اسم مي‌برد در حقیقت براي اين است که 
یا ای ما ی با و9 
اعراف) فراهم‌نماید. 

«قَاحَتلمْم الاَجْمَة قَاَضْتَغُوا في دارهم جائمین - زلزله گریبان ایشان را 
۱ و در ۰ خوبش ابی‌حان. دم بو به. زانو خر اهدند :91۳-۰ / 
اعراف) 

(308) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

دالی کها شتا کای لها فان کانها همانهام ون این اند 
حال تکذیب کنندگان | به حال كسي تشبیه مي‌کند که نتوانسته 
در وطن اصلي خود زیاد اقامت کند, چون نوعا این‌گونه اشخاص از جهت 
نداشتن علاقه و اهل و عشیره و خانه و زندگي به آساني از وطن چشم 
مي‌پوشند, به خلاف کساني که در وطن خود علاقه تارنم‌ود اناد 
افایت رما وس از آن توا وان ات ها سم رس 
به مردمي که قرن‌ها و نسل‌ها بعد نسل در سر - زميني به سر برده 
باشند. 

داي متعال قفوم شعیب را که چنین مردمي بودند, به مردمي 
تشبیه نموده که هیچ علاقه‌اي به سرزمین خود نداشته‌اند, زی را به اند ك 
مدني و با يك زلزله شدید به دیا ر خاموشي شتافتند. 

گفتمان‌هاي شعیب علیه‌السلام (309) 

«آن‌گاه از آنان رو برتافته و گفت: 

- اي قوم! من پيغام‌هاي پروردگار خویش را به شما رساندم و نصیحتتان 
کردم. چگونه براي گروهي که کفر مي‌ورزند اندوهگین شوم؟»(1) 


جزئیات بيشتري از گفتمان شعیب علیه‌السلام با اهالي مدین 


«و الي مین أَخاهم شُعَیبا قال یقوم اعد ال مالکم من ال و عبر 

و لائَقَضُو 19۳3 و المی زان ائي | اریکم بخیر و اثیا اخاف عَلیِکمٌ عذابِ 

1- المیزان, ج: 8 ص: 236. ۱ 

(310) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

یوم محیط. ٍِ« 

«و هم‌چنین به برادر مردم مدین, يعني شعیب وحي کردیم او نیز به 

مردمش گفت: اي قوم! خدا را بپرستید چون غیر او معبودي ندارید و در 

معاملات, ترازو و قپان را به نفع خود زیاد و به ضرر مردم کم نگیرید. من 

خیرخواه شما هستم من بر شما از عذاب روزي مي‌ترسم 1 

عذابش از هر جهت فراگیر است!» 

9 اي مردم ! پیمانه و وزن را با عدالت وفا کنید و بر اشیاء مردم عیب 

مگذارید و از حون آنان نکاهید و در زمین فساد مکنید!» 

«سودي که خدا در معامله برایتان باقي ف گذارذ برایتان بهنر است و 

بدانید که (ضامن کنترل شما در دوري از کم‌فروشي و قناعت به خیر خدا, 

تنها و تنها ایمان شما است و) من مسوول کنترل شما نیستم!» 

جزئیات بيشتري از گفتمان شعیب علیه‌السلام با اهالي‌مدین (311) 

«گفتند: اي شعیب آبا نمازت به تو دستور مي‌دهد که ما آن چه را پدرانمان 

مي پر سید ند ترك گوییم و آن جه را مي‌خواهیم, , در اموالمان انجام ندهیم ؟ 

که هماناتو مرد بردبار و رشيدي هستي!» 

«شعیب گفت: اي قوم من! ! هرگاه من دلیل آشکاري از نرفزد کار داشته و 

رزق خوبي به من داده باشد (آپا مي‌توانم بر خلاف فرمان او رفتار کنم؟) 

من هرگز نمي‌خواهم چيزي که شما را از آن باز مي‌دارم خودم مرتکب 

شوم, من جز اصلاح تا آن‌جا که توانايي دارم نمي‌خواهم و توفیق من 

جز به خدا نیست, بر او توکل کردم و به سوي او بازگشت!» 

«و اي قوم من! دشمني و مخالفت با من سبب نشود که شما به همان 

سرنوشتي که قوم نوح يا قوم هود یا قوم صالج گرفتار شدند 
رِ شسوید و قفوم لوط از شما چندان دور نیست !» 

(312) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

«از پروردگار خود آمرزش بطلبید و به سوي او بازگردید که پروردگارم 

مهربان و دوستدار بندگان توبه کار است ۱» 

« گفتند؛ اي شعیب ! بسياري از آن‌چه را می کویی: .ما نمي فهمیم و ما تو را 

در میان خود ضعیف مي‌يابيم و اگر : به خاطر احترام قبیله کوچکت نبود تو را 
ر مي‌کرديم و تو در برابر ما قدرتي نداري!» 


«گفت: اي مردم (همشهریان من!) آیا چند نفر خویشاوند من در نظر شما 
عزیزتر از خدایند که او را به كلي از یاد برده, اعتنايي به او ندارید با این 
که پروردگار من بدان‌چه تا مي‌کنید محیط است!» 

«و این قوم من! شما هر قدرتي که دارید به کار بزنید من نیز کار خودم را 
مي‌کنم. ۱ 

جزئیات بيشتري‌از گفتمان‌شعیب علیه‌السلام با اهالي‌مدین (313) 

به زودي مي‌فهمید که عذاب خوارکننده به سراغ چه كسي مي‌آید و چه 
مي‌مان م!» 

«و همین که امر ما (عذاب موعود) آمد شعیب و گروندگان به وي راء با 
رحمت خود نجات دادیم و صیحه همه آن‌هايي را که ستم کردند بگرفت و 
در محل سکونتشان به صورت جسدي بي‌جان اور « 

«ان‌جچنان که جهیی: اضلا دز آن شرزمین تزندکی کردواند رو فرهان آلهی 
رسید) که قوم مدین از رحمت من دور باشند همان‌طور که قوم 
مود دور شدند!» 

(84 تا 95 / هود) 

اين که از میان همه گناهان قوم, خصوص کم‌فروشي و نقص در مکیال و 
میزان را ۱ 

(314) گفتمان‌هاي تبليغي قران کریم 

نام برده, دلالت دارد بر اين که گناه در بین آنان شیوع بيشتري داشته و در 
آن افراط مي کرده‌اند به حدي که فساد آن چشم‌گیر و آثار سو ۶ آن روشن 
شده بودر و لازم بوده که داعي به سوي حق, , قبل از هر دعوتي آنان را به 
ترك این گناه دعوت کند و از میان همه گناهاني که داشته‌اند انگیزیت روي 
این يك گناه مي‌گذارد. 

ایا ار کم بحَیّر من شما را در خیر مشاهده مي‌کنم,» يعني مي‌بینم که 
خداي‌تعالي به شما مال بسیار و رزقي وسیع و بازاري پر ۳ داده و 
باران‌هاي به موقع, محصولات زراعي شما را بسیار کرده, ٍ با این همه 
نعمت که خدا به شما ارزاني داشته چه حاجتي به کم‌فروشي و نقص در 
مکیال و و چرا باید از اين راه در پي اخلاس مال مردم باشید 
۵فف ها اند قرخص صامع ندید ۵ ده کدد به دشت: آوردن. ان آن اه 
۱ نز ایند 

« یِقَوّم َو فوالیکیال والمیزان تالفیهعظ و و تبحسو| لاس آشیاًءهم.. 
(85/هود) در این آیه با ویر نو از مکیال 0 را تکرار کرد ِ 
مي‌فهماند که سفارش به ايفاي کیل و وزن آن‌قدر مهم است که 
مجتمع شما از آن بي‌نیاز نیست. 


چون جناب شعیب در بار اول با نهي از نقص کیل و وزن, انان را به سوي 
صلاح دعوت کرد و در نوبت دوم به ایفاء کیل و وزن امر کرد و از بخس 
مردم و ناتمام دادن حق آنان نهي نمود و این خود اشاره است به این که 
صرف اجتناب از نقص مکیال و میزان در دادن حق مردم كافي نیست - و 
افز ادن افل از آن تقی, کره در حقیقت ٍِ این بود که مقدمه‌اي اجمالي 
باشد براي شناختن وظیفه به طور تفصیل ‏ بلکه واجب است ترازودار و 
قانداز در زا ونم فان :تخود اهاء کندعتی خی آن دود بدهد و در حقیقت 
خود ترازودار و قپاندار طوري باشند که اشياي مردم را در معامله کم نکنند 
و خود آن دو بدانند که امانت‌ها و اشياي مردم را به طور کامل به آنان 
داده‌اند. 

(316) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

«و لاتعتَةا في الاضَ مُفسدین!» (85 / هود) این جمله نهي جديدي است 
ار در ارض يعني از کی و خی کرون مردم و یا هر ظلم مالي و 
آبرويي ام دیگر. 

اساسش بر اد ِ و ستد 0 پس هیچ ی بین 
دو فرد از افراد این نوع رقنراز تقی‌شتنود فکسر آن-که:ندر آن اخذي و 
اعطائي باشد. 

بنابراین به ناچار افراد مجتمع در شوون زندگي خود تعاون دارند, يك فرد 
چيزي از خود به ديگري مي‌دهد تا از چيزي مثل آن و يا بیشتر از آن که از 
او مي‌گیرد استفاده کند و یا به ديگري نفعي مي‌رساند تا از او به 
سوي 9 کند که ما این را معامله و مبادله 
مي‌گوييم. , 

از روشن‌ترین مصادیق این مبادله. معاملات مالي است. مخصوصا 
معاملاتي که در کالاهاي داراي وزن و حجم صورت مي‌گيرد., کالاهايي که به 
وسیله ترازو و قپان سنجش مي‌شود. این قسم داد و ستدها از قديمي‌ترین 
مظاهر تمدن است که انسان به آن متنبه شده. چون چاره‌اي از 
اجبراي سنت مبادله در مجتمع خود نداشته است. 

پس معاملات مالي و مخصوصا خرید و فروش, از ارکان حیات انسان 
اجتماعي است, آن‌چه را که انسان در زندگیش احتیاح ضروري دارد و 
آن‌چه [ هم که باید در مقابل به عنوان بها بپردازد با کیل و یا 
اندازه گيري مي‌کند و زندگي خود را بر اساس این اندازه گيري و این تدبیر 
اداره مي کند. 

بنابراین اگر در معامله‌اي از راه نقص مکیال و میزان به او خيانتي شود که 
خودش ملتفت نگردد تدبیر او در زندگیش تباه و تقدیر و اندازه‌گیریش 


ریت میا این .. 

(318) گفتمان‌هاي تبليغي قران کریم 

خیانت. نظام معیشت او از دو جهت مختل مي‌گردد: يكي از جهت آن 
كالايي که مي‌خرد و لازمه زندگیش را تأمین مي‌کند و ديگري از جهت آن‌چه 
که به عنوان بها مي‌پردازد. در جهت اول احتیاجش آن‌طور که باید برآورده 
نمي ‌ شود و در جهت دوم پولي بیشتر از آن‌چه گرفته است مي‌پردازد. پول 
زايدي که در به دست آوردنش تلاش‌ها کرده و خود را خسته نموده است, 
در نتیجه دیگر نمي‌توانر به اصابه و درستي نظر و حسن تدبیر خود اعتماد 
کند و در مسر زندگي دچار خبط و سر گیجه مي‌شود و این خود فساد 
ست . 

حال اگر این فساد از يك نفر و دو نفر تجاوز نموده و در کل افراد شیوع 
یابد فساد در مجتمع شیوع یافته و چيزي نمي‌گذرد که وثوق و اعتماد به 
بکدیگر را.از ذشست دادم امنیت. قمومي از آن:جامعه رخت. بر می‌بندد و 
این خود نكيتي است عمومي که ضالح و 

جزئیات بيشتري‌از گفتمان شعیب علیه السلام با اهالي‌مدین (319) 

طالح, کم‌فروش و غیر کم‌فروش را به يك جور دامنگیر مي‌شود و 
اجتماعشان بر اساس نیرنگ و افساد حیات اداره مي‌شود نه براساس 
تعاون براي تحصیل سیعادت. لذ| بخداي‌تعالي مي‌فرماید: ۰ٍٍِِّّ اوق وا 
الیل اذاکلتم و زئوابالِقشْطاس الْمْستقیم دلتل حبه و اخسشتن تاهیااا» 


۳ 
«بقیّثْ الله خن لکد ان کم موتیت قها نا علیکض بخفیظ!» (86 / هود) 


۱ 
براي فروشنده بعد از تمام شدن معامله باقي مي‌ماند و آن را در مصارف 
زندکی و در حوایجش خرح مي‌کند. تاجر در تجارتش سودي مشروع دارد. 
سودي که مجتمع به مقتضاي فطرتش به دادن آن راضي است زیرا او از 
نقاط مختلف., اجناس مختلف و كالاهاي مورد حاجت مجتمع را گرد مي‌آورد 
و راه افراد مجتمع را نزديك مي‌کند. 
(320) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم ۱ 
پس منظور جمله مورد بحث این است که اگر به خداي تعالي ایمان دارید 
سودي که بقيه‌اي است الهي و خداي تعالي شما را از طریق فطرتتان به 
وی ان هه ای ایجودع هو ام انعای ‏ و زا زبس 
کم‌فروشي و نقص مکیال و میزان به دست مي‌آورید. آري موّمن تنها از 
راه مشروع از مال بهره‌وري مي کند, از راهي که خداي‌تعالي او را از 
طریی. حلال. زیم آن زاهمای کردقه ها مال‌فاقدیگر که خدا آن را 
تم تن ۵ دم نیز آن اه تست فطر شیان نمی شست نی ضرع در آن 
نیست و انسان با ایمان اجتياجي به چنین مالي ندارد! 


«قالوا بِشْعَیْبْ آضلوئك مك آن تثزك ما یبد اباوُن...؟» (87 / هود) 
کته : | تم ره 
دلخواه خود در اموالمان تصرف نکنیم چيزي تفت که ما رت و راب ان 
وادار کرده و آن را در نظرت 

زشت ۷ ای و تو را امر 
و نهي مي‌کند و این که تو خیال کرده‌اي خودت هستي که از ما مي‌خواهي 
چنین و چنان کنیم در حالي که نه تو مالك سرنوشت مايي و نه نمازت. زیرا 
ما در اراده و شعور خود ازادیم, هر ديني را که بخواهیم اختیار مي‌کنيم و 
هر جور که بخواهیم در اموال خود تصرف مي‌کنيم بدوني این که چيزي و 
كکسي جلوگیر ما باشد و حال که ما آزادیم غیر آن ديني که دین پدرانمان 
بود انتخاب نمي‌کنيم و در اموال خود به غیر آن چه دلخواه خود ما است 
تصرف نمي کنیم و كسي هم حق ندارد از تصرف صاحب مال در مال 
خودش جلوگيري کند. . ر 

«قال یقوّم ار عبط ان کلثٌ علي یذ ة من تفن 5 رزقني مثة رژقا 
خسنا. >> [88/هود) ِِ ره فرمود: من بر بينه‌اي از ترفزد کار 
(322) با تبليغي قرآن کریم 

و معجزه اي« ارم که دلالت بن ضد یمن تن اداي تيوتم دارم و مراد از این 
که گفت: خداي‌تعالي از ناحیه خود رزق نيكويي به من داده این است که به 
من وحي نبوت داده که مشتمل است بر اصول معارف و فروع شرایع! , 
جناب شعیب علیه السلام با این جمله‌اش که گفت: 5 ما اریذ ان 
ال رشاو کرد یه ان اوه من شتا وا ان ان مین می کم ان 
اموري است که صلاح مجتمع شما که من فردي از آنم در آن است و بر 
همه واجب است ان را مراعات نموده و به هیچ وجه ترك نکنند, نه این که 
پيشنهادي باشد که من به دلخواه خودم کرده باشم و شما را مجبور به 
اخام آن شوه ناش ۲ 
ورجون منظور آن جناب این بوده» لذا| دنبالش فرمود: «ان "۳ 
لاضلخ ما استطعْث!» 

ی فارم ده ان مات آن 
مي‌خوانم پيشنهادي از ناحیه خودم نیست تا درخواست آن با حربت شما 
منافات داشته باشد و استقلال شما در درك و اراده را باطل کند بلکه من 
فرستاده پروردگار شما به سوي شمایم و بر این ادعایم آیت و معجزه‌اي 
روشن دارم و آن چه براي شما آورده‌ام از ناحیه خدايي آورده‌ام که مالك 


‌ِ ِا 
رید الا 


شما و مالك همه عالم است و شما در برابر او آزاد نیستید بلکه بنده و عبد 
او هستید و شما در ان‌چه او از شما خواسته نه ازادي دارید, نه اختیار و نه 
استقلال ! ۱ ۱ 

علاوه بر این ان چه خداي تعالي شما را به سوي ان خوانده از اموري 
است که صلاح مجتمع شما و سعادت تشكتك افراد شما در ان است., هم 
سعادت و صلاح دنیایتان و هم سعادت و صلاح اخرتتان و شاهدش هم این 
است که من نمي‌خواهم در آن‌چه از آن 

۹ گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

هستم و جز اصلاح به قدر وسع و طاقتم منظوري ندارم و در برابر این 
دعوتم هیچ اجري از شما نمي‌خواهم, اجر من تنها به عهده خداي 


زامن است: 
له اب 
«و استغفروا 2 توبواا الیه. ان زبي. خیم ودوذا: (90 / .هود) 


مي‌فرماید: از ار ِ گناهان ود طلب مغفرت کنید و با ایمان 
آوردن به او و به رسول او به سویش بر گردید زیرا| ِِ داراي 
رهمت و مودت است و استغفارکنندگان و تابئین را رحم مي‌کند و دوست 
مي‌دارد! 

5 لوا رَفْطّك لرجهنك!» (91 / هود) يعني اگر ملاحظه این عده قلیل از 
ستگانت نود تور به طور یقین سنگسار مي‌کرديم, ولي ما ملاحظه جانب 
خر نات بشتری‌ز مان شعیب علیه السلام با اهالي‌مدین (325) 

تورا مي‌کنيم و متعر 1 

«و یقوّم هلو غعلي ماک آني ۰ (93 / هود) این جمله تهديدي 
است از جانب شعیب با به مردم مدین به شدیدترین تهدیدها, 
چون سخن او اشعار دارد بر اين که نسبت به گفتار و تهدیدش اطمینان 
کامل دارد و هیچ قلق و اضطرابي از کفر مردم به وي و تمردشان از 
دعوت وي ندارد, پس مردم با همه نیرو و تمكني که دارند کاري را که 
مي‌خواهند بکنند او نیز کار خود را آن‌چنان ادامه مي‌دهد ولي چيزي نخواهد 
گذشت که به‌طور ناگهاني و بدون خبر قبلي عذابي بر سرشان ها 
که در ان هنگام مي‌فهمند عذاب. چه کسي را خواهد گرفت, آنان را و یا 
پبس مردم در انتظار باشند اند ساانسان در انتظار مي‌نشیند 
و از انان دا نمي‌شود. 

(326) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

وقتف رات ها آمدوه شعنت وه موهتین یه وی را یه تن که به آر‌ها 


داشتیم نجات دادیم و عذاب صیحه, مردم مدین را بگرفت و صبح کردند در 
حالي که جسماني بي‌روح بودند و تو گويي اصلاً در این سرزمین زندگي 
نمي کردند! 

فرمان ما رسید که لعنت بر مردم مدین. همان‌طور که مود لعخت 


شدند!(1) 


گفتمان حضرت شعیب با ساکنان شهر «ایکه» 


#کیت اضحان ال 25 لفزتلین»» 
«از قال هم شعیث آ[لا 7 ن...|» 
- 1- المیزان, ی :10 ص: 9 

ن حضرت شعیب با ساکنان شهر «ایکه» (327) 
«اصحاب ایکه نیز پیغمبران را دروغ گو شمردند,» 
«جچون شعیب به ایشان گفت: چرا نمي‌ترسید!» 
«به درستي من پيغمبري خیرخواه شمایم!» 
«از خدا بترسید و اطاعتم کنید!» 
«از شما براي پيغمبري خود مزدي نمي‌خواهم که مزد من به 
عهده پروردگار جهانیان است!» 
«پیمانه را تمام دهید و کم‌فروشي نکنید و مردم را به خسارت 
نیندازید!» 

«و با ترازوي درست, وزن کنید!» 

«و چيزهاي مردم را کم ندهید و در این سرزمین به فساد 
مکوشید!» 

«و از آن که شم و مردم 1( ۲۱ را آفریده است 
بترسی_د!» 

(328) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

«گفتند: حقا که تو جادو زده‌اي!» 

«تو جز بشري مانند ما نيستي و ما ترا دروغ‌گو مي‌پنداریم!» 

«اگر راست مي‌گويي پتاره‌ای از اسان را رهق ما نداز ۱ 

«گفت: پروردگارم به اعمالي که مي‌کنید داناتر است!» 

«پس دروغگویش شمردند وبة داب رفر انز (اتشیار) دجار شتدند 
که عذاب روزي بسزرگ بود!» 

« که در این کبرتي است ولي بیشترشان ایمان‌آور نبودند. ِ« 

و پروردگارت بیرومند و رحیم است |» 176 تا 191 / 
شعرا) 

ایکه به معناي بيشه‌اي است که درختان تودرهمي داشته باشد. بعضي 
گفته‌اند این 

ن حضرت شعیب با ساکنان شهر «ایکه» (329) 
بیشه جنگلي بوده و در نزديكي‌هاي مدین که طايفه‌اي در آن زندگي 
مي‌کرده‌اند و از جمله پيامبراني که به سویشان مبعوث شده شعیب 
علیه السلام بوده, وي اهل ان محل نبوده است. 


«َوف وا الک و5 لا کفو نو من‌الَمَُسرین. و5 زوا بالقسُطاس 
الفشتقیم!» (181 و 182 / شعراء) این دو ۳۳ دستکور مي‌دهشد به این 
که ِِ‌«ِ«ِِ کنند : در دادن و گرفتن کالا کیل و ترازو را 
۱ یه 

«وَالَفُوا الذي ۳ ۳ 9 الاوَلیَ!» (184 / شعراء) از خدايي که 
شما و صاحبان جبلت گذشته را آفریده بتر سید همان خدايي که پدران 
1[ و شما را با اين فطرت آفریده که فساد را تقبیح نموده به 
شثامت آن اعتراف کنید! 7 

«قالوا انا ات من و و5 نْ تظنك لفتن الکاذبین. قاطا 
عَلینا کسَفا 

(330) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

من السّماء..!» (185 تا 187 / شعراء) گفتند: حقا که تو جادو زده‌ای! تو 
جز بشري مانند ما نيستي و ما تو را دروغ‌گو مي‌پنداریم! اگر راست 
مي‌گوبي پاره‌اي از اسمان را روي ما بینداز! يعني تو هیچ کاري از دستت 
برنمي‌آید, هر چه مي‌خواهي بکن! 

« قال رَیّي أَعْلَمٌ بما تَعْمَلونَ!» (188 / شعراء) این جمله پاسخي است که 
شعیب به گفته آنان و پيشنهادي که در خصوص آفردن عذاب کرده‌اند داده 
و این کنایه است از این که او هیچ اختياري در آهردن عذاب از خود ندارد و 
این کار مثل همه کارها به دست خداست, چون او به آن‌چه مردم مي‌کنند 
7 و بهتر مي‌داند که ایا عمشان مستوجب عذاب هست یا نه و 
«قکبب وه فا دهم عذاث وم الط ۰ (189 7 شعراء) یوم‌الظلة 
همان روز عذاب قفوم شعیب است, که اببري برایشان سابه 
افکند...! (1) 

گفتمان حضرت شعیب با ساکنان شهر «ایکه» (331) 


گفتگوي عيسي با حواریون هنگام احساس کفر در مردم 


«قَلَمّا آحس «عيسي 31 هم الْکفْر قال ه فرم. انضازی ال اللّه قال الحواریُونَ 
تن آنصا اللّه اما پالله و اش شهد بائا مسلمون. ِِ« 

2 ۰ غیسی از انان ای رد وت چه کساني یاوران 
من در راه 

1- المیزان, ج: 15, ص: 439. 

(332) ۱ 
خدا مي‌شوند؟ حواریون گفتند: مائیم یاوران خدا, ما به خدا ایمان آورده‌ايم 
و گواه باش که ما مسلمانیم!» 

«پروردگارا! ما بدان‌چه نازل کرده‌اي ایمان داریم و رسول را پيروي کردیم 
ما را در زمره شاهدان بنویس !» 

«و نیرنگ کردند خدا هم نیرنگ کرد و خدا بهترین نیرنگ‌کاران 
است !» 

(52 تا 54 / آل‌عمران) 

در آیه مورد بحث, احساس را در مورد کفر استعمال نموده با اين که کفر 
يك امر قلبي است و قابل احساس نیست و این براي اشاره به اين معنا 
بود که کفر باطني مردم به قدري قوي بوده که اثارش در ظاهر رفتار و 
گفتارشان نمودار شده و ممکن هم هست 

گفتمان‌هاي عيسي علیه‌السلام (333) 

منظور از احساس کفر. اعلام صریح آنان و در صدد ایذا و کشتن 
برآمدنشان باشد, پس این که فرمود: «قَلَمَا آحینّ....» يعني همین که 
عيسي از 1 (که در این آبات در فتضاا ده بشارت مورد بجت 
بودند,) احساس کفر نمود, فر مود: : کیست که مرا در راهي که به سوي خدا 
منتهي مي‌شود ياري کند؟ و منظورش از این پرسش این بود که بفهمد از 
میان مردم چند نفر طرفدار حقند. تا روي همانان حساب کند و خلاصه 
بفهمند چفقدر عذه و غدذه دارد, نیرویش در آنان هتم کر کشته: ۳9 
از ناحیه آنان منتشر شود. 

اين خصیصه هر نيروي طبيعي و اجتماعي و امثال آن است که وقتي 
مي‌خواهد دست: به: کار کشنته.ه هر خر از آن يك ناحیه را اداره در آن 
عمل کند. باید نخست مرکزي و کانوني داشته باشد تا همه نيروهاي 
جزئیش در آن محل متمرکز شود و آن مرکز تکیه‌گاه نيروهاي جزئي و 
کمكرسان به آن باشد و گرنه صدها نيروي جزتي و 

(334) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

پراکنده كاري از پیش نمي‌برند و بلکه همه هدر مي‌روند. 


نظیر این عمل که عيسي علیه‌السلام انجام داد چند نوبت در 
دعوت اسلام پیش آمد, يكي بیعت عقبه بود که قبل از هجرت رسول خدا 
صلي‌الله علیه و آله مردم مدینه در عقبه من جمع شدند و با آن جناب بیعت 
کردند و يكي هم بیعت شجره و يا بگو بیعت رضوان بود که در جریان 
صلح حدیبیه اتفاق افتاد. رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله نيروهاي متفرق را 
يك جا جمع کرد تا بتواند دعوت خود را به نتیجه برساند. 

عيسي علیه‌السلام بعد از آن که یقین کرد که دعوتش در بین بني اسرائیل - 
با همه ۵ با عدافل اکتریت: انا - پيشرفتي ندارد و به نتیجه نمي‌رسد و 
فهمید که بني‌اسرائیل به هیچ‌وجه از کفر خود دست برنمي‌دارد و از سوي 
دیگر اکر هیدان را به دشت آن‌ها بنذهد دعوتش.بهة كلي باطل و گرفتاري‌ها 
بیشتر مي‌شود, براي بقاي دعوتش این نقشه را طرح کرد که 

گفتمان‌هاي عيسي علیه‌السلام (335) 

از آنان ياري بخواهد و به این وسیله دوست را از دشمن جدا کند. حواریون 
حاضر شدند آن جناب را ياري دهند و به این وسیله مقمنین از کفار جدا و 
دوستان از دشمنان متمایز شدند و با انتشار دعوت و اقامه حجت. ایمان بر 
کفر غالب گشت. هم‌چنان که خداي تعالي بباري همین چند نفر حواري را به 
رخ همه انسان‌ها کشیدو مي‌فرماید: «یا یا الذین امَتّوا کوئواآئصاز له کم 
قال عيسّي این میم للحوارئین من آتصاري الي‌الله قال الحواریوت تَحَنْ 
اتضاد اللّه فامتت طایْفَة من بنیاسرائیل و کقرت طايْفَه قایدتا الذین امتوا 
علي عد هد فاصبخوا ظاهرین ج!(14 7 صف) 

و ِِ بحت 0 به قید «اِلّي اللْه» مقید کرد و این بدان خاطر 
بود که بهتر و نافذتر تشویق و تحريك کرده باشد. غرض اصلي آن جناب هم 
از این استفهام همین تشویق بوده است. 

(336) بگفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

«قال الحواریونَ تن انصار الله امَنا بالله و اشْهَة بائا مَسلمون!۱» (52 / 
آل‌عمران) علمه 2 به معناي کر ۳ که از میان همه مردم به 
۳ اختصاص داشته باشد. 

جمله: «امَنا بالله!» به منزله تفسيري است براي جمله: «تَعْنْ آئصاژ 
اللّه!» و مي‌فهماند منظور از این که گفتیم ما انصار خدا هستیم این 0 
که به او ایمان ۳ جمله «اتٌصاري الق الله!» متضمن معناي سلوك و 
پیمودن طريقي است که به سوي خدا منتهي شود, براي این که ایمان خود 
طریق است و وقتي ایمان تفسیر کننده نصرت باشد, قهرا نصرت هم 
طریق مي‌شود و صحیح مي‌شود که بگوئیم: نصرت خدا, نصرت به سوي 
خدا است. 

در این جا این سوال پیش مي‌آید که آیا مفاد آیه حکایت کننده آن مرتبه 
اولي است که حواریین به عيسي علیه‌السلام ایمان آووداند پا آن که قبلا 


ایمان داشته‌اند و در این جاأ در اجابت 
گفتمان‌هاي عيسي علیه‌السلام (337) 
دعوت عيسي علیه‌السلام براي چندمین بار گفته‌اند: امَنا؟ چه بسا بعضي‌ها 
از آیه: «کما قال عبسی این مریم للخوارتین حم اتضاری. ال الله. قال 
الخوار ین بعن اضا ۶ الله قَامتت طانق :»۰ 14 ضف) اسفاده: کرده 
باشند که 0 بعتی جفله: ایمان آورژیم ایمان بعد از ایقان باشد 
و به نظر ما هم اين استفاده عيبي ندارد (براي اين که روي سخن آن جناب 
با حواریین است که معنایش گذشت و بعید است که قرآن کریم افراد 
كافري را که صرفا با آن جناب معنایش گذشت و بعید است که قرآن کریم 
کافری را که ضر فاابا آن جتات ار تباطی.داشعه اند حواری آن جناب بخواند: 
پس قطعا ایمان داشته‌اند, چيزي که هست مي‌خواهد از اين افراد با ایمان 
كساني را انتخاب کند که انصاراللّه هم باشند!) چون ایمان و اسلام داراي 
مراتبي مختلفند, بعضي از مراتب بالاتر از بعض دیگر است. 
(338) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 
پلکه چه بسا که آیه زیر هم بر اين معنا دلالت بکند: «و لد آوحیْتْ اي 
العوارش آن وان و رصولی فالواا عاما وراسی بان مُشلمون ا» 
(111 ار هاندهافزای این که خوارتر بر کسا نی ک داتفه کف.به آنان وحف 
مي‌شده و فرموده: «به یاد ] ر که من به حواریین وحي کردم که به من و به 
زسولم ایمان بياورنده کفتد. انمان آوزدند و خود شاهد باش, بة این که ها 
مسلمانیم !» 
پس معلوم مي‌شود اجابت در این دعوتشان به وحي خدائي بوده. يعني بعد 
از سال‌ها داشتن ایمان, خداي‌تعالي به ایشان وحي فرستاده که باید به 
ماه افو آن‌خه:دا رید ارفا تا 

پس معلوم مي‌شود حواریین انبیاء بوده‌اند و ایمان پيشنهادي عيسي 
علیه السلام مات هه از ,راهان بووه اشته. 
گفتمان‌هاي عيسي علیه‌للسلام (339) 
جمله: د«و اشچّد بات مسلمون. ربّنا امَنا بما یرت اَبَعْتا 
التصول ی ود هدک وان همین این سا دلالت: دار 1۳ ان 
0 بدون قید و شرط است براي 
خداي تعالي, به طوري که هر چه از ایشان خواست انجام دهند و هر 
کاري از آنان خواست بکنند, چون و چرا نکنند! 
چنین اسلامي جز در بین موّمنین خالص یافت نمي‌شود و چنان نیست که 
هر کس به زبان شهادت به توحید و نبوت بدهد به مقام تسلیم هم برسد! 
توضیح این که در بحث از مراتب ایمان و اسلام. قبل از هر مرتبه از اپمان 
مرتبه‌اي از مراتب اسلام قرار دارة: شاهد آن سخن, جمله: «امَنا بالله 
اسعد با هون ۱ 


اسلام خود به صیغه صفت تعبیر آوردند. 

بسن اولین مذانت: اسلا خسایم وشها در ال کین .و اما آن ازشت: 
دنبال آن ۱ 

(340) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم ۱ 

اذعان و باور قلبي به این شهادت زباني و صوري است. ان هم باور 
اجمالي به دنبال آن مرتبه دوم اسلام است و آن عبارت است از تسلیم 
قلبي به معناي این ایمان, که اگر كکسي داراي چنین تسليمي بشود, 
ناراحتي باطني و اعتراض درونیش نسبت به تمامي دستورات خدا و رسول 
او به كلي از بین مي‌رود و این همان پيروي عملي و بدون چون و چراي از 
دین خدا است. به دنبال اين مرتبه از اسلام مرتبه دوم از ایمان است و آن 
عبارت از خلوص عمل و به زنگ عبودیت در آمدن همه اعمال و افعال 
استه به دسا ان مار اسان مره شوم از اسلام ماقم اشت و ان 
عبارت است از این که بنده خدا تسلیم محبت خدا و اراده او شود چنین 
تدای دییر دوشت: تمی‌دارد ۵ ارادم نمی کت محر هم عاطن حدا .انح 
هم در خارج واقع مي‌شود همان چيزي است که خدا دوست دارد و 
اراده اش کرده است. 

گفتمان‌هاي عيسي علیه‌السلام (341) 

و در اين میان از دلبخواه بنده و اراده مستقل او خبري نیست. به دنبال این 
مرح اه اسامی مر نس مها فان وافه اشتت ه آن. عبات افت ار بسا 
عبودي خدا در همه اعمال! 

خواننده عزیز بعد از تذکر این مطلب اگر دزد کلام ِِِ علیه السلام و 
دعوتي که از,آن جناب نقل شد دقت کند. فرمود: .فا توا ال و5 
اظیعون! ان الله زني و نکم ام َو هذا صراط مشتقیش» (50 و 51 / 
اهر ان خواهد فهمید که آن قزای نخست مردم را امر به تقوا کرده و 
پرهیز از خدا و اطاعت خودش و سپس دستور خود را تعلیل کرده به این 
که: «ان اللد بي و ریْکُمْ!» يعني علت اين که گفتیم از خدا بترسید, این 
است که خدا| پروردگار شما امت است هت ورد کار رسولي است که به 
سوق سا سل امس واخت اشمت که ار او زوا ند یهام ا ان 
آورده, مرا با پيروي خود اطاعت کنید! سخن کوتاه این که , بر شما واجب 
است که با تقواي خود و اطاعتتان از رسول و ایمان آورزدن به دعوت او و 
پيروي از او خدا را بپرستید! 

(342) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم ۱ 

این 0 نکته‌اي است که از این کلام بر مي‌اید و به همین جهت در تعلیل 
تامرد مرها ه اطاعت را حلاصم وم و ار اوه پرستن کرو نیا 
ری ات این هس ارسونه که انشاظ مفالد تفا اظاعت یاعدا را 
روشن سازد. چون این ارتباط به روشني ارتباط عبادت باخدا نیست. بعد 


اش رها هو ات او ار اس ی ات 
ما اف هیارا عیادت. کم ره زا ا نشکا لک را 
سوي خداي سبحان مي‌برد و به حق تعالي منتهي مي‌سازد! 
آن گاه وقتي از مردم احساس کفر نمود و نشانه‌هاي بانتز: از ایمان عموم 
آنان برایش ظاهر گردید, فرمود: «مَن انصاري اي ال . کیست که مرا در 
پیمودن راه خدا ياري کند؟» (52 / آل‌عمران) و با در نظر گرفتن 
روشنگري‌هاي قبلیش معناي اين گفتارش 
گفتمان‌هاي عيسي علیه‌السلام (343) 
چنین مي‌شود: : کیست که مرا در پیمودن صراط مستقیم و یا در عمل به 
دستوراتي که قبلاً دادم. يعني عبودیت خدا و يا تقوا و اطاعت ياري کند؟ 
حواریین, در پاسخش عین درخواست او را به زبان آورده و گفتند؛ «تَحْن 
لحار الم سانش انضار خداا» م ال بانهم جمله‌اي را گفتند که به منزله 
تفیسر آن ات و آن این اشت سای الما با عون و 
منظورشان از اسلام, تسلیم خدا| و رسول او شدن و اطاعت و پيروي 
کردن است و لذا وقتي همین حواریین پروردگار خور را از تذلل و اطاعت و 
پيروي کردن است و لذا وقتي همین حواریین پروردگار خود را از در تذلل و 
التجاء مخاطب قرار دادند و وعده‌اي را که به عيسي دادم بودند براي 
خداي‌تعالي بازگو نمودند. چنین گفتند: «رینا اما یما آئزلت و ائبغتا 
الیَسُول...!» (53 / آل‌عمران) ( 
رسول 7 آوردند (که از آن فهمیده مي‌شود اسلام همان پيروي رسول 
ست - 
(344) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم ۳ ۲ 
مترجم) و داقشه. ایمت 3 را هم توسعه داده, گفتند: به تمامي آن‌چه 
نازل کرده‌اي ایمان اوردیم! 
در نتیجه با این عبارت فهماندند که به تمامي احکام و دستورات که عيسي 
علیه السلام آورده و به همه کتاب و حکمت و تورات و انجيلي که 
خداي تقسالی یه وی هلیم داوهو آنمسان آفزده‌اتد و سول سا رز 
این به طوري که ملاحظه مي‌فرمائید اول درجه ایمان نیست بلکه از 
مصادیق اعلي درجه ایمان است! 
در این گفتار به صرف عرضه حال خود به پروردگارشان قناعت 
نکرده و عيسي علیه السلام را ت اب کز و پيروي خود شاهد گرفتند, با این 
که مي‌توانستند بگویند: «امَنا بالله و اشهد ابا قسلمون:» به این«مقدار 
اکتفا ننموده, گفتند: ص_ رگنا اقا بما آترلت و 
گفتمان‌هاي عيسي علیه‌السلام (345) 
ایا الرشیل دبس کوا مان مزون کا رال ما کین ان امک 


«ربّنا امَثا بما آنرلت و اَبِعتا الْسَول قاکتبنا مَع الشاهدین!» حواریین از 
9 خود خواسته‌اند که ایشان را جزء ِِِ بنویسد و این تقاضاي 
خود را با حرف فا بر ایمان و اسلام خود تفریع کردند و هر دو را يعني هم 
ایمان و هم اسلام را اساس تقاضاي خود قرار دادند. خواستند به طور 
ضمني این شهادت را داده باشند که عيسي علیه السلام هم وحي خداي را 
به ایشان رسانید و هم خودش به آن عمل کرد براي اين که وقتي ایمان 
اوردنشان صادق است که رسول رسالت خود را به درستي تبلیغ کرده. هم 

به زبان آن را بیان کرده باشد و هم به عمل, 3 ۱۱۷۲ 7۳ 
رسانده باشد و هم خودش به آن‌ها عمل کرده باشد, 1 پس اگم شهادت 
مي‌دهند بر این که عيسي علیه‌السلام تبلیغ رسالت خود رد معنایش این 
است که ما معارف دین را بة. وسیله تعلیم آن جناب آموخته‌ایم و با عصل 
ان 

(346) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم ‏ ۲ 
جناب و پيروي ما از اين عمل او به ان معارف عمل هم کرده‌ايم و اگر 
رسول از آن چه مردم را بدان مي‌خواند تخطي و تعدي کرده باشد, مردم 
نمي‌توانند شهادت دهند به این که بدان‌چه خدا نازل کرده. ایمان 
آفرده هر شتانتندم آندزا پروی کرژه‌ات‌دا 

ظاهر | اين شهادت همان ,حقيقتي است که آیه شریفه : : «قلتَسَتل الذین 
ال ایهم 5 تسا المْرسلین!» (6 / اعراف) به آن اشاره کرده که 
همان شهادت بر تبلیغ است. 

چه بسا بشود از اين جا سختشان بعد از استشهاد رسول بر اسلام خود, که 
گفتند: «قاکتبّنا مع الشاهدین!» استفاده کرد: درخواستشان این بوده که 
خداي تعالي 1 وا جزو گواهان و شهداي اعمال قرار دهد. 

5 مَکرُوا و مکر اللة چ و اللَه حَیرّ الماکرین!» (54 / آل‌عمران) منظور از 
مکرکنندگان بش امایر هستند علیه عيسي علیه السلام توطئه کردند, 
توطثه‌اي که جمله «قَلفا أحست 

گفتمان‌هاي عيسي علیه السلام (347) 

هت کت 4 را شته ان اشاره دارد. (1 


«ادٌ قال الحوارِیُون پعيسي ابّن مَرْيم هل یَسَتطیغ رَبّكَ آن یرل عَلیْنا مایّد 
من السّماء قال 1" تقو ال ان کت ومنین...!» 

ای وا وس ی نود ام خی نی خریت | 
پروردگار تو توانايي دارد مائده‌اي ات اتهان بر ما نازل کند؟ گفت بیر هیز ید 
از خدا اگر دارنده ایمانید!» 

1- المیزان» ج: 3 ص: 317. 

(348) گفتمان‌هاي قزان کرتم 

«گفتند: هد از آن مائده بخوریم تا قلب‌هایمان مطمئن شود و 
بدانیم که تو ما را در ایمانمان تصدیق کرده‌اي و بر آن از گواهان باشیم!» 
«عيسي بن مریم گفت: با ر الها! اي پروردگار ما! نازل فرما : بر ما مائده‌اي 
از اتتمان تا برای: ها و پیروان کنوني و آینده ما عید و خود از 
ناحیه تو باشد, پروردگارا روزیمان کن که تو بهترین روزي دهندگاني!» 
«خداي متعال فرمود: من به زودي آن مائده‌اي را که 
خواستي نازل خواهم کرد, ولي اگر بعد از آن باز هم كسي کفر بورزد 
باید بداند که به راستي او را عذابي مي‌کنم که احدي از عالمیان را به 
چنان عذاب دچار نمي کنم !» 

(112 تا 115 / مائده) 

درخواست دور از انتظار ِ از حضرت ملسیح (349) 

مائده سفرهم و خواني را گویند که در آن طعام بانشد. این ایات: داستان 
نزول مائده آسماني را بر مسیج و یارانش يادآوري مي‌کند. اگر چه تصریح 
ندارد به این که چنین مائده‌اي نازل شده, لیکن از این که یه اخري مشتمل 
است بر وعده قطعي و بدون قید به این که نازل خواهد کرد و از این که 
خداي متعال همان‌طوري که خودش خود را وصف کرده, تخلف در وعده 
نمي‌کند. استفاده مي‌شود که چنین مائده‌اي نازل کرده است. 

دقت در داستان مائده و سیاق آیات قرآن که منضمن نقل آن است انسان 
را به يك بخت دیگری راهنمايي مي‌کند: زیرا شوالي که.در اول این ایات. از 
قدرت خداي‌تعالي شده به ظاهرش سوالي است خالي از ادبي که رعایتش 
در حق خداي تعالي واجب است. آخر این یات هم..منتهی. مي‌ شود به این 
که خداي تعالي کسي را که به اين آیات کفر 

(350) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

بورزد تهدید به عذابي کرده که نظیرش در خصوص هيچ‌يك از معجزات 
مخصوص به انبیاء و معجزآتي که امت‌ها از پیغمبران خود مطالبه کرده‌اند, 
از قبیل درخواست‌هاي قوم نوح و هود و صالح و شعیب و موسي و محمد 


0:۱ 


صلي‌الله علیه و آله دیده نشده است. 

از دقت در صدر و ذیل آیه اين سوال پیش مي‌آید که حواریون به چه جرمي 
مستتحق چتنین کیفر باشند:: کیفری. که نظيري براق آن نباشد؛ اکر یگهین از 
جهت سوال که خارج از ادب و نزاکت‌شان بوده, زیرا تعبیرشان تعبیر كکسي 
است که در قدرت خداي سبحان شك داشته باشد, در جواب مي‌گوییم 


سوالات ‏ امت‌هاي سابق بر امت مسیح و هم‌چنین رفتار 0 قوم 
رون صلي الله علیه و آله و رفتار بهودي‌هاي معاصر آن جنا ب خيلي بدتر 
و به مقام پروردگار اهانت‌آمیزتر بود بلکه آنان انبیاء را مسخره و 
استهز |ء مي کردند, تا چه رسد به بي‌ادبي در کلام. 

درخواست دور از انتظار حواریون از حضرت مسیح (351) ۱ 

و اگر بگويي براي اين بوده که حواریین قبل از اين سوّال ایمان اورده 
بودند و در این صسورت صحیح است که تهدید شوند به این که اگر بعد از 
ایمان و نزول مائده و مشاهده این معجزه باهره باز هم کفر بورزند 
مستحق چنین عذاب شدید هستند. 

در جواب مي‌گوییم: گر چه کفر این طوري طغیان بزرگي است, لیکن باز 
امت‌ها نیز از این قبیل طغیان‌ها زیاد بوده و هيج‌يك از انان حتي كساني که 
بعد از رسیدن به مقام قرب حق و مشاهده ایات خداوندي مرند 
چيزي که در اين مقام ممکن است گفته شود این است که این قضیه از 
جهت سوالي که در صدر آن است به معناي مخصوصي از سایير معجزات 
انبیاء که در قبال درخواست امت‌هاي خود و يا ضرورت‌هاي دیگر اقامه 
کرده‌اند متمایز مي‌شود. 

(352) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

توضیح این که معجزاتي که کلام اللّه مجید از آن‌ها یاد کرده چند قسم 
است: يكي معجراتی. که.در همان اوان بعنت اتبیاء به آن داده تا موید و 
حجت بر نبوت يا رسالتشان باشد, مانند ید بیضا و عصايي که به موسي 
علیه‌السلام داد و زنده کردن مردگان و خلقت طیر و شفاي کور مادر زاد 
و پيسي.: که به عيسي علیه السلام ارزاني داشت و قران که به 
ر یقت 2 صلي‌الله علیه و آله نازل فرمود. 

و این نوع معجزات را به به خاطر دعوت انبیاء و اتمام حجت‌شان بر کفار, 
ان را است تا اگر كکسي زیر بار نرفت و گمراه شد حجت بر 
او تمام باشد و آن کس هم که پذیرفت و به نور ایمان زندگي 
یافت با حجت و بینه زنده شده باشد. 7 
قسم دیگر, معجزاتي است که کفار, انبياي خود را به ارائه آن تکلیف 
کرده‌اند. مانند ناقه صالح و امثال آن و از همین قسم است عذاب‌هاي 


مخوفي که انبیاء در دعوت خود 
درخواست دور از انتظار حواریون از حضرت مسیح (353) 
استعمال کرده‌اند, مانند: ملخ. شیش و قورباغه و غير این‌ها از عذاب‌هاي 
هفتگانه‌اي که موسي علیه‌السلام درباره قوم فرعون به کار برده و نیز 
مانند طوفان نوح و زلزله مود و باد صرصر عاد و غیر این‌ها. 
این گونه معجزات مخصوص معانديني بوده که زیر بار حق نمي‌رفتند. 
ضرورتي ایجاب مي‌کرده آن را ارائه مي‌داده. مانند منفجر شدن چشمه از 
شکم سنگ و نزول منْ و سلوي در بیابان بر بنياسرائیل و کندن کوه طور 
از ريشه و نگه‌داشتنش بر بالاي بنتد. آنان و شکافتن دریا براي نجانشان از 
فرعون و ستم‌گري‌هاي او, همه این‌ها معجزاتي بوده که به منظور 
ترسانیدن عاصیان و كساني که از پذیرفتن حق استنکاف مي‌ورزیدند يا به 
منظور تعظیم و تکریم مومنین انجام مي‌شده. تا شاید کلمه رحمت, در 
حقشان تمام ۲ 
(354) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 
شود, گر چه خودشان درخواست نکرده باشند. 
و از همین باب است مواعيدي که خداي تعالي در قرآن کریم موّمنین را به 
آن‌ها وعده داده تا کرامتي باشد براي رتصو لاله صلي‌الله علیه‌واله , مانند 
وعده به فتح مکه و خذلان مشرکین از کفار قریش و غلبه روم و غیر آن. 
اين بود انواع معجزاتي که در قرآن کریم و در تعلیمات الهي از آن‌ها یاد 
شده و اما این که بعضي از هوسبازان با دیدن معجزه باز مطالبه معجزه 
ديگري کرده‌اند - و ماان را در این اقسام ذکر نکردیم ‏ براي این بود که 
ات کم هضور بران ه تیا الیی فیا‌های بو کی اه 
ان‌ها اعتنا نمود. مانند مطالبه کردن اهل کتاب از رسول‌الله 
صلي‌الله علیه وآله که با بودن قرآن در دسترس‌شان کتاب ديگري بر ایشان 
نازل کند و قران در این‌باره مي‌ فرماید. و نیز مانند درخواستي که 
مشرکین درخصوص 
درخواست دور از انتظار حواریون از حضرت مسیح (355) 

نازل کردنر ملائکه و نشان دادن پروردگارشان از تیاه 
صلي الله علیه و آله کر 
آمام حجت است نه چیزدیگر و معلوم است که براي خهور حق و اتمام 
حجت؛ انجام يك معجزه كافي است و سوال از تکرار آن جز بازیچه گرفتن 
آیات خدا و لعب با مقام ربوبي و تردید بي‌جا, معناي ديگري ندارد و این 
خود شزاز ی پر بو طفیان و استکبار است و اگر همین عمل زشست از 
موّمنین سر بزند معلوم است که گناهش بیشتر و زشتیش نمودارتر است! 


مومن با اين که ایمان به خدا دارد و خصوصا مومتي که معجزات و آیات 
خدا را به چشم خود دیده آن‌گاه ایمان آورده است, چه کار با معجزه مجدد 
و نزول آیات انتفانن دارد؟ آیا مطالبه معجزات مجدد را با این فرض جز به 
اقتراحات هوایرستان و ۱ 

(356) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم ۲ 
درخواستشان از شعبده‌بازان و مرتاضین که براي سرگرمي و 
خوش گذراني‌شان عجیب و عریب‌ترین , نمایش‌ها را بدهند؛ مي‌توان 
تشییه نمور؟ و جيزي که ظاهر آیه «1* قال العوارتون بعيسي این مریم طار 
یستطیع زيك آنْ یل عَلَیْنا مایْدهٌ...,» آن را افاده مي‌کند ۳ است که 
حواریین از مسیح تقاضاي معجزه مخصوصي کرده‌اند در حالي که خود از 
اصحاب و از خواص ان جناب بوده‌اند و بارها معجزات باهره و کرامات 
ظاهره‌اي که داشت از او دیده بودند. 

آري مسیج مبعوث به قوم خود نشد مگر به همان معجزات, کما اين که آیه 
«و ولا الي بني اسّرائیل اي قدٌ نکم بابة من ریم آئي احلق لكَمْ من 
الطین كهيتة + الطیر قافح فیه کون طبرا بان الم ِ« (149 / آل عمران) 
ان تا رات فورسانه با ان ال کرت سوه موه کسی. که 
به مسیح ایمان آورده معجزات او را ندیده 

درخواست دور از انتظار حواریون از حضرت مسیح (357) 

باشد؟ با این که مسیح خودش به خودي خود معجزه بود, زیرا خداوند او را 
بدون پدر آفریده و به روح‌القدس تأییدش مود و در ننیجه در گهواره با 
مردم تکلم مي‌کرد. همان‌طوري که در کهولت مي‌کرد و خداوند با معجزات 
پي‌دريي روز بروز به کرامتش مي‌افزود تا آن که به سوي درگاه خویش 
صعودش داد و عاقبت امرش را هم به عجیب‌ترین معجزات خانمه داد با 
این حال درخواست کردن حواریین معجزه‌اي را که به سلیقه خود انتخاب 
کرده بودند ‏ مائده ‏ بعد از مشاهده ان همه ایات, عمل بسپار زشتي بود و 
از همین جهت مسیح علیه‌السلام با اين کلام خود «الْقوً اللة ان نتم 
مَوّمنین !» آن‌ها را توبیخ نموده است. و به خاطر همین زنندگي بود که خود 
آن‌ها اقتراح و درخواست خود را توجیه کرده و مطالبي گفتند که آن حدت و 
صولتي را که در اطلاق کلامشان بود شکست و آن مطالب این بود که 
گفتند: «ثریذ آن تأکل مها و تطمَیِنَ فُلوبّنا 

(358) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

تلم آن قَ؟ ضَدفتنا و تکون + عَلیّها من الشهدٍ بق!» (113 / مائده) غرض ما 
از این درخواست تنها خوردن و تفنن به امور خارق‌العاده 1 بازیچه گرفتن 
آیات الهي نیست بلکه اغراض ديگري در نظر گرفته‌ايم و آن عبارت است 
از تکمیل علم خود و ازاله خاطرات سوء از دل‌هایمان و گواه بودنمان بر 
ان معجزها! 


و این اعتذارشان خود موّید گفتار ما است که این درخواست از حواریین 
زشت و غیر متوقع است. ولیکن در عین این که غرض خود را از این 
درخواست توجیه کردند, معذلاك از مساله خوردن صررف نظر نکردند و 
اشکال هم همین‌جا است. باز اگر مي‌گفتند: «ثرید تاکل منعّا قتَطمَی 
وین قی‌خهاهیم از ان مانده بخوریم و در نتیجه خوردنم آن ودل‌هایمان 
مطمئن شود,» اشکال کمتر بود از اين که گفته‌اند: ««ثریذ آن تاکل مها و 
تطميّنّ قلوّنا - مي‌خواهیم از آن بخوریم و دلهایمان مطمتن شود!» 
براي این 

درخواست دور از انتظار حواریون از حضرت مسیح (359) 

که بین اين دو تعبیر فرق واضحي 2 تعبیر اول به خوبي ات که 
و چون حواریین ّ این شا ِ" بافشاری کردند, ۱۳ علیه السلام 
درخواست آنان را پذیرفت و از پروردگار خود خواهش کرد که آن‌ها را به 
مائده‌اي که خواسته‌اند اکرام نماید و چون این معجزه در نوع خود منحصر 
است به امت عيسي و بر خلاف سایر معجزات ت که در حال ضرورت انجام 
مي‌شده بدون هیچ ضرورت و تنها به خاطر اقتراح در يك امر غیر لازم 
انجام یافته است, از همین جهت عيسي علیه السلام به درخواست خود 
عنواني داد که صلاحیت داشته باشد سوال خود را از ساحت عظمت و 
كبريايي خداوند به آن عنوان توجیه نماد غرضن. کرد؛ « الم ربا آئزل عَلَیْنا 
مایْدَةٌ من السّماء تکون لا عیدا لاوّلْنا و ءاخرنا - بار الها 1 
خواتی از اسفان تا یرای همه: ها از اولین و آخرین عيدي باشد!» (114 / 
مائده) چون عید در نزد هر قوم و ملتي عبارت است از روزي که در آن 
روز به افتخار موهبتي اختصاصي نایل امده باشند و روز نزول مائده هم 
براي مسیحیت همین خاصیت را دارد. 

(360) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم ۱ 

باري عيسي علیه‌السلام از پروردکار خود خواست آن‌چه را که خواست و 
حاشا که عيسي از خدا خواهشي کند مگر بعد از اين که بداند و امیدوار 
باشد که خداوند دعایش را مستجاب مي‌کند و او را در نزد امتش خوار و 
رسوا نمي‌سازد و حاشا که پروردگار, پیغمبرش را در خواهشي که 
کرده ناامید ساخقه و دست رد به سینه اش بزند! 

آري پروردگار مسیح دعاي او را مستجاب کرد. الا اين که شرط کرد که 
هرکس نسبت به این معجزه کفر بورزد همان طوري که خود معجزه 
خواهد بود که كکسي تاکنون به آن عذاب 

درخواست دور از انتظار حواریون از حضرت مسیح (361) ی 
معذب نشده است و فرمود : «أني مت لها عَلَیکم قمَن یکفهر بقذ منکم فانیا 


َعَذبْهٌ عذابا لا أَعَذِبِه آحدا من‌العلمین!» (115 / مائده) 
متن سوّالي که خداوند در اين آیه از حواریون حکایت نموده, يعني جمله: 
«آیا پروردگار تو مي‌تواند مائده‌اي از آسمان بر ما نازل کند؟» ِِ 
ظاهریش معنايي است که بسیار بعید به نظر مي‌رسد که از مثل حواربین 
صدور یابد و حال آن که آنان اصحاب مسیح و شاگردان و خواص و ملازمین 
او بودند و از انوار علم و معارف او اقتباس مي نمودند, از اداب و اتارش 
پیر وق می کردند عم نت رین مرانتب: ابمانردر ادف این هار ان با اند 
که یمد دا مر هر هه فان اه خر هر مت ماخ وراه دا 
با این حال چه‌طور ممکن است حواریون با داشتن مراتب عالیه ایمان این 
معنا را نفهمند و از پیغمبر خود بپرسندکه اآیاپروردگارش 
مي‌تواندمائده اي ا زآسمان‌نازل کند ؟! 
(362) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 
دعال عشی این خیم الم ربا اترل علبا مانهه فن الشتا ون تا رغیط 
لاولنا و ءاخرنا و ءا مك و ا2۶ نا و نت خر الززقین!» حضرت مسیع در 
این خواهشي که از خداي تعالي کرد خود ۳ هم داخل آن‌ها نمود و در 
ابتداي کلامش ندا را به لفظ عام ادا کرد و گفت: ریا - اي پروردگار ما! با 
این که اند عم فسوی ابا سمدگان که فادن آنشتم ترا طورش 
این بود که ندا| با دعا مطابقت کند. 
نکته‌اي که در این آیه است, این است که این ادعا در میان همه دعاها و 
تقاضاهايي که در قرآن از انبیاء حکایت شده داراي خصوصيتي است که در 
هحییت ار آن‌ها نیست و آن افتاحعا است به تاش «اللقر سا فشایر 
انبیاء افتتاحشان به نداي رب و با ربا است و این خصوصیت 
نیست مگر براي دقت مورد و هول مطلع. 
مسیح علیه‌السلام سیس عنواني به مائده داده که صلاحیت داشته باشد 
غرض او و 
درخواست دور از انتظار حواریون از حضرت مسیح (363) 
اصحابش قرار گیرد و آن این بود که او و امتش روز نزول مائده را عید 
بگیرند. این ابتکار کار مسیع علیه السلام بود و در درخواست 
حواریین از مسیج چنین عنواني وجود نداشت. 
دیگر این که مسیح علیه‌السلام با اين که اين پيشنهاد. پيشنهاد حواریین بود 
به عنوان عموم ما مطلب را ادا نمود. 
و به همین تعبیر زیبا مطلب را از صورت درخواست معجزه با وجود 
معجزات بزرگ الهي در دسترس و پیش چشم همه بیرون آورد و طوري ادا 
کرد که مرضي رضاي پروردگار و غیر منافي با مقام عزت و کبريايي او 
باشد, چون عید گرفتن داراي آبان حسنه‌اي است. از آن جمله وحدت کلمه 
است و تجدید حیات ملي و مسرت دل‌هاي مردم و اعلان دین در هر بار که 


فرامير سد. از همین جهت گفت: «لاوَلْنا و ءاخرنا, ۳ کی ان 

(364) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

بان اق چه سیاق دلالت دارد این است که مي‌خواهيم روز نزول مائده 
عيدي باشد براي نسل حاضر از امت و هم براي نسل اینده ان 
چون اصولا لفظ عید از ماده عود و به معناي برگشتن و تکرار شدن 
است و عید, عید نمي‌شود مگر این که براي هميشه و هر چند وقت يك 
2و3 

ی ۱ ۱ و ی ۲ ی 

و «عءایِةّ مئك» بعد از اين که فایده اساسي نزول مائده را که همان عید 
بودن است که خود خواهشي به جا و خالي از اشکال است ذکر نمود, 
دنبالش عرض کرد مي‌خواهيم این 3 معجزه‌اي باشد, گویا خواست 
اشاره کند به این که غرض اصلي ما این نبود, بلکه همان عید بودن روز 
نزول مائده بود و این يك فایده زايدي است که قهرا بر ان 

درخواست دور از انتظار حواریون از حضرت مسیح (365) 

غرض اصلي مترتب مي‌شود, نه این که غرض اصلي ما این باشد تا 
مستحق سرزنش و يا سخط تو گردیم! و گرنه اگر غرض تنها دیدن معجزه 
بود نتیجه این درخواست نامطلوب مي‌شد زیرا آن چه را که از مزاياي 
حسنه براي دیدن این معجزه فرض شود همه ان‌ها در سایر معجزات 
روزمره عيسي ممکن‌الوصول بود. 

«و اررُفْنا و آلت حَیْرْ ال زقین!» این فایده ديگري است که مسیح آن را به 
عنوان يکي دیگر از فوايدي که بر غعرض اصلي (عید) مترتب مي‌ شود 
زا 3 در حاليي ,که حواریون همین را غرض اصلي خود دانسته و گفته 
بودند: «ثریدٌ آن تأکل منهّاء» حتي این را جلوتر از سایر اغراض 
خود ذکر کرده بودند! _ ۱ 
ولیکن مسیح علیه‌السلام آن را در ضمن فواید غیر مطلوب بالذات, ان هم 
در اخر همه ذکر نمود, علاوه بر این لفظ اکل ‏ خوردن را هم برداشت و به 
جایش کلمه رزق را به کار برد 

(3660) گفتمان‌هاي تلتقی:فران کریم 

و له گفت: «و تو بهترین روزي دهندگاني!» 

پیغعمبر ۴ 0 نسبت به و حور مت بوده؛ ات وقتي 
کلام او را با کلام حواریین مقایسه نماید, با این که هر دو 
کلام در مقام اداي يك چیز (نزول مائده) بودند,. یقینا به شگفت 
درمي‌آید. ۳ 9 
زیرا مي‌بینید که عيسي علیه‌السلام حرف آنان را گرفت و چيزي را بر آن 


اضافه و چيزي را از آن حذف نمود و بعضي از جملات آن را مقدم و بعضي 
را موخر کرد و پاره‌اي از الفاظ را به لفظ ديگري تبدیل و پاره‌اي دیگر را 
دست نزد ۳ بدین وسیله کلام تس پر از اشکال حواریین را به صورتي 
درآورد که براي عرض به درگاه عزت و ساحت عظمت پروردگار, لایق شود 
و از جهت مشتمل بودنش بر آداب عبودیت زیباترین کلام شود. 

درخواست دور از انتظار چواریون از حضرت مسیح (367] 

«فال اللغانی لها علنعم کمن بکفر مایم قانا اق انا لا اعد 
آحد| من‌العلمین!» (115 / مائده) 4 که در اد است صریح است, 
ولي شرطي که در آن ذکر شده صریح و قطعي نیست., بلکه مشروط 
و مربوط به کفر بعد از نزول است. َ 

معجزه براي تمامي مردم نعمت است چه اولین و چه اخرین و ممکن است 
خیال شود که حتي کفار امت هم از این نعمت برخوردار مي‌شود. از این 
جهت خداي‌تعالي براي رفع چنین توهمي اطلاق کلام خود را مقید به آن 
شرط نمود و ماحصل آن شرط هم این بود که این عید که خداوند 
مسیحیت را نم ار اختصاص داد نعمتي است که همه‌شان از آن منتفع 
نمي‌شوند بلکه تنها کضاتی: از آن:بهزه‌مند مي‌گردند که ایمان, داشته و بر 
ایمان خود پایدار باشند و اما كساني که به این نعمت کفر مي‌ورزند نه تنها 
از این نعمت برخوردار نمي‌ شوند؛, بلکه به شدیدترین وجه منضرر هم 
مي‌گردند! ۱ 

(368) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

جهت اصلي در این عذابي که مخصوص به قوم مسیح است همان 
درخواستي است که خودشان کردند و در نوع خود بي‌نظیر و مخصوص به 
خوزشان.ی‌باشدد ای این اگر خداهند دعایشان را مستجاب کنه: بجا است 
که در صورتي که کفر بورزند عذابي بچشند که آن هم در نوع خود بي‌نظیر 
باشد. از همین جا روشن مي‌شود که مراد از عالمین عالم‌هاي جمیع اعصار 
است نه تنها عالم‌هاي زمان آنان. براي اين که امتيازي که خدا به آنان داد 
و ایا ای ده ای ای ار یه اه الم ما 
همیشه ممتازشان کرد!(1) 

1- المیزان, ج: 6, ص: 324. 

درخواست دور از انتظار حواریون از حضرت مسیح (369) 

1 گفتمان‌هاي حواریون عيسي علیه السلام 

گفتمان حواریون مسیح در انطاکیه 

«و اضر بٍ لَهِم متلاً آضحات اقَرَْة اد جاءها الم وتا نِ> 

«اٌ آو ارس لبم تین قَکدْبُوهما فعرّرنا بنالتِ ققالوا انا لیم مُرسَلْون...!» 
«#مردم قریه را ۹ ۱۳۹ تیآوز که فرستادگان خدا به سوي ۳ 


آمدند,» 


«آن زمان که ما دو نفر از رسولان را به سوي ایشان گسیل داشتیم و ان 
دو را تکذیب کردند بسن به: وسیله رسول: ننتومي آن ۱ را تقویت 
کردیم و همگي گفتند که ما فرستاده به سوي شماییم !» 

)370( 

«گفتند شما به جز بشري مثل ما نیستید و رحمان هیچ پيامي نازل نکرده و 
مدعاي شما به جز دروغ نمي‌تواند باشد!» 

«گفتند: پروردگار ما مي‌داند که ما فرستادگان به سوي شماییم!» 

«و مابه جز رساندن پیام او به طور آشکار وظیفه ديگري 
نداریم!» 

«گفتند ما شما را بد قدم و نحس مي‌دانيم اگر دست از گفته خود برندارید 
خواهد رسید!» 

«رسولان گفتند؛ نجوست با خود شماست که وقتي تذکرتان مي‌د هند حق 
را نمي‌پذیرید بلکه شما مردم مسرف و متجاوزید! ۳ 

«و از دورترین نقطه شهر مردي شتابان آمد و گفت هان اي مردم! 

فرستادگان خدا را پيروي کنید!» 

گفتمان‌هاي حواریون عيسي علیه السلام (371) 

«پيروي کنید كساني را که هم راه‌یافتگانند و هم به طمع مزد شما را به 
پيروي خود نمي‌خوانند!» 

«و چرا من آفریننده خود را نپرستم در صورتي که بازگشت شما به سوي 
او است!» 

«آیا به جاي او خداياني دیگر اتخاذ کنم که اگر خداي رحمان ضرري برایم 
بخواهد شفاعت ان‌ها هیچ دردي از من دوا و از ان ضرر نجاتم 
نمي‌دهند!» 

«مسلم است که من در این صورت در ضلالتي روشسن قرار 
گرفته‌ام !» ۲ 

«من به پروردگار شما رسولان ایمان مي‌آورم و شما بشنوید تا 
فردا شهادت دهید!» 

«(مردم او را کشتند,) در همان دم به او گفته شد به بهشت درآي و او که 
داشت داخل بهشت مي‌شد گفت اي کاش مردم من مي‌دانستند چه 
سعادتي نصیبم شده!» 

(372) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

«مي‌دانستند چگونه پروردگارم مرا بیامرزید و مرا از مکرمین قرار 

داد!» 


«وها برای .هلت ساخنن فردم آه لشکری. از اشصان تفر ستادیم. و 
نباید هم مي‌فرستادیم!» 


«چون از بین بردن: آن‌ها به بیش از يك صیحه نیاز نداشت اري يك ضیحه 
برخاست و همه آن‌ها در جاي خود خشکیدند!» ۱ 

«اي حسرت و ندامت بر بندگان من که هیچ رسولي نزدشان نیامد مگر آن 
که به جز استهز|ء عکس‌العملي نشسان ندادند!» 

«آیا ندیدند چه‌قدر از اقوام قبل از ایشان را هلاك کردیم و دیگر به سوي 
آنان تزنمی کنوون دا ۳ 

«با اين که هیچ يك از آنان نیست مگر آن که همگي نزد ما حاضر خواهند 
شد !» 

کمان هاش وان ری وهای وود 

(13 تا 32 /یس) 

این ابات مقلی: استت: یالیو آنذان‌فد شین که‌خدای سیخان آنرا برای 
عموم مردم آورده که در آن به رسالت الهي و تبعات و آثار دعوت به حق 
اشاره مي‌کند که عبارت است از مغفرت و اجر کریم براي هر کس که 
ایمان آورد و پيروي ذکر (قرآن) کند و از رحمان به غیب خشیت داشته 
باشد و نیز نیز عبارت است از عذاب الم براي هر کس که کفر بورزد و ان 
دعوت را تکذیب کند! 

در مجمع‌البیان قق کواید: «نقل مي کنند که عيسي علیه السلام دو نفر از 
حواریین را به عنوان رسول به شهر انطاکیه گسیل داشت. نعد ار ان که 
شاه رسولان را تکذیب کرد و تازیانه زد. عيسي علیه السلام شمعون صفا؛ 
بزرگ حواریین را فرستاد, تا به کار آن دو 

(374) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

رسيدگي نموده یاریشان ۳۹ 

«قالوا ریا بل الا البکم ۳ و ما علینا الا ابلاغ الَعْبینْ!» (16 و 17 
یس) خداي‌تعالي در این قصه حکایت نکرده که رسولان در پاسخ و 
گفتند؛ «ما نتم الا بش منْلنا - شما جز بشري چون ما نیستید...!» (15 / 
پس) چه 3 دادند, بلکه تنها از آن رسولان حکایت کرده که به قوم خود 
گفتند: ما فرستاده خدا به سوي شما ۵ ماهفز بایم رسالرت او هستیم و جز 
انیت داش و احشا کی بدارمه ان که مارا نی کم ویع ها 
یمان بیاورید. تتها براي ما اين كافي است که: خداي مي‌داند که ما 
فرستاده او هستیم و ما به بیش از این هم احتیاج نداریم 

«و ما عَلْنا ال ابلاغ الَعْبینْ!» بلاغ به معناي تبلیغ است ‏ و مراد از آن تبلیغ 
ی ما مأمور نشده‌ایم مگر تنها به 
ان فسات وا اس 

کار ها حواریون عيسي علیه السلام (375) 

شما اساع کب مسجت را تمام نهاتها , 

«قالوا ائاتطترنا یک لین لغتتتهوا لنوَجْمَکم و یسم میا عذاث آلیغ!» 


(18/یس) مردم قریه به رسولان گفتند: ما شما را بد قدم و شوم مي‌دانيم 
و سوگند مي‌خوريم که اگر دست از سخنان خود برندارید و تبلیغات خود را 
ترك نکنید و هم‌چنان به کار دعوت بپردازید., ما شما را سنگباران 
مي‌کنيم و ازما به شما عذابي ۳ رسید 

«قالوا طائرژ؟ مَعَكُم آین دكرئم بل انم قفوم مُسْرفون!» (19 / یس) این 
سخن پاسخ رسولان به اهل قریه است. کلمه ظاثر مرغي جون کلاغ. است 
که عرب با دیدن آن فال بد مي‌زد و سپس مورد استعمالش را توسعه 
دادند و به هر چيزي که با آن فال بد زده مي‌شود طیر گفتند و چه بسا که 
در حوادث اينده بشر نیز استعمال مي‌کنند و چه بسا بخت بد اشخاصي را 
طائر مي‌گویند, با این که اصلاً بخت امري است موهوم» ولي مردم 

(376) گفتمان‌هاي تبليغي قزان کویم 

خرافه‌پرست آن را مبداً بدبختي انسان و محرومیتش از هر چیز مي‌دانند. 

به هر حال این که فرمود: «طایْرْکمٌ مَعَکمّ!» ظاهر معنایش این است که: 
آن چيزي که جا دارد با آن فال بد بزنید آن چيزي است که با خودتان هست 
و آن عبارت است از حالت اعراضي که از حق دارید و نمي‌خواهید حق را 
همان توحید است بپذیرید و اين که به سوي باطل يعني شرك تمایل و 
اقبال دارید! ۱ 

«و جاء من آَفْضا القديتة رَجْل يسعي قال با قوّم اتبعوا المَرَسَلینَ!» (20 / 
یس) منظور از «آمدن از دورترین نقطه شهر,» این نت که بفهماند بین 
رسولان و آن مرد. هیچ تباني و سازش قبلي در امر دعوت نبوده, 
هیچ رابطه‌اي با او نداشته‌اند. 

آن‌چه مورد اهمیت است, دقت و تدبر در این معنا است که این شخص چه 
حظ وافري از ایمان داشته که در چنین موقعي قه تایه رسولان الهي 
علیهم السلام برخاسته و ایشان را 

گفتمان‌هاي حواریون عيسي علیه‌السلام (377) 

ياري کرده است. چون از تدبر در کلام خدا که داستان او را حکایت کرده 
این معنا به دست مي‌اید که وي مرده بوده که خداي سبحان دلش را به نور 
ایمان روشن کرده, به خدا ایمان اورده و با ایمان خالص او را مي‌پرستيده, 
نه به طمع بهشت و نه از ترس آتش, بلکه از این‌جهت که او اهلیت پرستش 
دارد و به همین جهت از بندگان مکرم خدا شده. 

خداي سبحان در کلامش هیچ‌کس به جز ملائکه را به صفت مکرم توصیف 
نکرده, تنها ملائکه مقرب درگاهش و بندگان خالصش را به این وصف 
شتوده: از ان جله این مر است. که با مردم مخاضمه و احتجا کروم ویر 
آنان غلبه جسته و حجت قوم را باطل نموده و در مقابل اثبات کرده است 
که تنها باید خدا را پرستید! و رسولان او را در دعوي رسالت تصدیق نموده 
ویس رب آنان ایمان آورده است. 


شو اي لا اعبتد النذی فط خرن والیه بر جعون:.ءا یخی مر دوه 
الَّة... 

(378) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

و لایلقدُون!» (22 و 23 /یس) این که گفت: چر| خدايي را که مرا 
آفریده نپرستم؟ در معنا این است که گفته باشد: چرا انسان خدايي را که 
خلقش کرده نیرستد و آیا كکسي که انسان باشد غير از خدا,؛ آلهه 
ديگري مي‌گیرد؟ 

این دو ایه شریفه مشتمل بر دو حجت و برهان علیه دليلي است که 
وتان آن را آساس ست ی اعتاد سه اسان عون مها 
قرارداده‌بودند. 

خمله؛«انی ات پوس 25۰0 رشن تجدید تتهادت: هه وق وا کید 
آیمان اس رت وس رای کر ر این بوده که با ایمان خود در حضور 
مردم قریه رسولان را تایید کرده باشد. 

«قیل احْلٍ الْجنْة قالّ با بت قَوّمي بَفلَمون. بما عقرلي زبي و جعلني من 
المکومین جح« (26 و 27 /یس) این ابه اشاره-می کند به این که-مرنم فریه 
آ رد وا کنو 

ی وی 

خداي‌تعالي از ساحت عزتش به وي خطاب کرد که داخل بهشت شو! 

بین کشته شدن آن مرد به دست مردم قریه و بین امر به داخل شدنش در 
پهمستت ۲ فاضله خند امن نودهه ان :قدر ان حوننه‌هم متصل: :بودند. که کوب 
0 همان و رسیدن ی ی ی همان! مراد 
«و ما نا علي قومه من تعُده من ند من السّماء و ما لا مُلزلیی!» (28 
/یس) ما بعداز قتل‌او, دیگر هیچ لشكري از آسمان بر قوم او نازل نکردیم 
وناز ل کنیده هم بودیم؛ 

و هلاکت آن قوم در نظر خداي ی با 5۹ 0 
خدا انتقام آن مرد را از آن قوم گرفت و هلاکشان کرد 1[ 
براي خدا آسان بود و احتیاج به عدّه و 

(380) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

عه‌اي نداشت, تا ناگزیر باشد از آسمان لشكري از ملائکه بفرستد تا با 
ناگ مها سای که مه سم مت ور سکس آ ار 
هلاکت هیچ يك از امت‌هاي تشه این کار را نکرد, بلکه با يك صیحه 
آسماني هلاکشان ساخت! 

«ان کاتثك ۷۱ صَبحه واجدة فاذا هم خامدون!» (29 / یس) يعني آن امري 
کت سس سا شبت ها ک:آنان تس ان صیحه خی یکره فد 


«یا حسرَة عَلَي العباد ما یَأَتيهمٌ من سول الاً کائوا به بَسْتَهَوُونَ!» 
ِ حسرت و ندامت بر بندگاني که هر چه تون به وتان آمد به 
استهز ایش پرداختند!» 

(30 / یس)(1) 

1- المیزان, ج: 17 ص: 103. 

گفتمان‌هاي حواریون عيسي علیه‌السلام (381) 


فضل. فتتفنم *گفتمان‌هاي رسول‌الله صلی الله علیه له 





گفتمان‌هاي رسول خدا با بهود و نصاري 


گفتماني با بني‌اسرائیل, بهانه‌هاي عدم گرایش به اسلام 


«و ادا قیل هم امئوا یما آ رل اللَهْ قالوا وْمنْ بما أرِل عَلیْنا و یکفُژون بما 
وراعغ و هو الحق ‏ محرقا لما ععمم قل قلِم تفتلون آثبباء الله من بل 
ان و و و 9 ِ 


مَوْهنینَ...!» 
(382) 


«و چون به ایشان گفته شود به آن چه خدا نازل کرده ایمان بیاورید گویند 
ما به آن چه بر خودمان نازل شده ایمان داریم و به غیر آن کفر مي‌ورزند 
با این که عیر آنهم حق است :و هم تضدیی کندم کناب است ۱ بو اکر به 
آن‌چه بر خودتان نازل شده ایمان داشتید پس چرا انبیاء خدا را کشتید!» 
«مگر این موسي نبود که آن همه معجزه براي شما آورد و در آخر ند از 
غیبت او گوساله را خداي خود از در ستمگري گرفتید؟» 

«و مگر این شما نبودید که از شما میثاق گرفتیم و طور را بر بالاي سرتان 
نگه داشتیم که آن چه به شما داده‌ايم محکم بگیرید و بشنوید با اين حال 
تیاکان شما گفتنده شنیدیم ولي زیر بار نمي‌رويم و علاقه به گوساله در 
دل‌هاشان جاي گر شد به خاطر این که کافر شدند بگو چه بد دستوري 
است که آیمان شما , به شما مي‌دهد اگر به راستي موّمن باشید؟! (91 تا 
3 / بقره) 

گفتمان‌هاي رسول اللّه صلي‌الله علیه و آله (383) 

قبل از بعثئت, کفار عرب متعر ض بهود مي‌شدند و ایشان را آزار مي‌کردند 
و بهود در مقابل, آرزوي رسیدن بعثت خاتم‌الانبیاء صلي‌الله‌علیه‌وآله را 
مي کرده‌اند و مي‌گفته‌اند: اگر پیغمبر ما که تورات از افنتشن خیو. داد 
مبعوث شود و نیز به گفته تورات به مدینه مهاجرت کند, ما را از اين ذلت 
و از شر شما اعراب نجات مي‌دهد. ۳ 

اين آرزو را قبل از هجرت رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله همواره 
مي‌کرده‌اند, به حدي که در میان همه کفار عرب نیز معروف شده بود. 
قرآن علت کفر بهود را با وجود علمي که به حقانیت اسلام داشتند, بیان 
مي‌کند و آن را منحصرا حسد و ستم‌پيشگي مي‌داند. 

(384) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کنیم ۱ 

حاصل سوال این است که: اگر اين که مي‌گویید: «ما تنها به تورات ایمان 
داریم و و ره یی لفط ۳ 
و چرا با گوساله‌پرستي به موسي کفر ورزیدید؟ و چرا در هنگام 
فان دادن که کی یر اسان بان شود بود گفتید: «سمعنا 
و عَضصینا - شنیدیم و نافرماني کردیم!» (93 / بقره) 

«قل بلس ما تاه مُرکمّ به ایمائْكم...!» (93 / بقره) این جمله به منزله اخذ 


تفه ارات اانی اسشت که اسان رای کف شام تفن سوت 
استعبار در بلند شدن کوه طور به اعلام نافرماني, که علاوه ۱0 
استهزاء به ایشان نیز هست مي‌فرماید: «چه بد دستوراني به شما مي‌دهد 
این ایمان شما...!» و عجب ايماني است که اثرش کشتن انبیاء و کفر به 


موسي و غیره اسفت)(1) 
ها ها شعل الما لها نود 


کیان سول الله سای االتایی اون رت یواست موی و تسار 


«و آن ترضی عَلكّ ود و لا الصاري حتي تب ملتهم فلا هد‌الله هو 

القّدي و5 لژن انبَعت أهواءهم ؛ نع بعدّ الذي جاءك من العلم مالك من الله من ۲ وی 

و لا تصیر...!» 

«یهود و نصاري هرگز از تو راضي نمي‌شوند مگر وقتي که از کیش آنان 

پيروي کني. بگو تنها هدایت؛ هدایت خدا است ! و اگر هوي و هوس‌هاي آنان 

را پيروي 

1- المیزان, جح: 1, ص: 335. 

(386) گفتمان‌هاي تبليغي قران کریم _ 

کني بعد از ان علمي که روزیت شد. ان وقت از ناحیه خدا نه سرپرستي 

خواهي داشت و نه ياوريا! ۳ 

«كساني که ما کتاب به ایشان دادیم و آن طور که باید, آن را خواندند, آنان 

به این کتاب نیز ایمان مي‌آورند و کساني که به آن کفر بورزند 

زیانکارند!» 

«اي بني اسرائیل به باد آورید آن نعمتي که به شما انعام کردم و این که 

شمارا بر مردم معاصرتان برتري دادم!» 

«و بترسید از روزي که هیچ نفسي جورکش نفس دیگر نمي‌شود و از 

هیچ کس عوض پذیرفته نمي‌گردد و شفاعت سودي به حال کسي ندارد و 

پاري هم نمي‌شوند! ۱ (120 تا 123 / بقره) 

گفتمان رسول‌الله صلي‌الله علیه وآله در رد درخواست‌بهود ونصارا (387) 

بهود و نصاري هرگز از تو راضي نمي‌شوند مگر وقتي که تو به دین آنان 

در ای ديني که خودشان به پيروي از هوي و هوسشان تراشیده وبا اراء 

خود درست کرده‌اند. لذ| رد رد این توقع. بي‌جاي آنان». دنستور مي‌دهد به 

ایشان بگو: «اِن هدّي اللّه هو الَهُدي هدایت خدا هدایت است. نه من 

درآوردي‌هاي شما!» مي‌خواهد بفرماید: پيروي دیگران کردن. به خاطر 

هدایت است و هدايتي به غیر هدایت خدا نیست و حقي به جز حق خدا 

نیست تا پيروي شود, غیر هدایت خدا - يعني این کیش و آئين شما - هدایت 
نیست. بلکه هواهاي نفساني خود شماست که لباس دین بر تنش کرده‌اید و 

نام دین بر آن نهاده‌اید! 

در جمله: «انّ هَدّي‌الله هو الَقّدي.. ۰ هدایت را کنایه از قرآن گرفته و 

آن‌گاه آن را به خدا نسبت داده و هدایت خدايیش معرفي کرده و 

در نتیجه «غیر از هدایت خدا هدايتي نیست؛» را افاده کرده است و با این 

انحصار فهمانده که پس ملت و دین انا 

(388) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 


خالي از هدایت است, از اين هم نتیجه گرفته که بتن.دین: آتان: هون :و 
هوس‌هاي خودشان است., نه دستورات ات 

لارمه این نتیخه‌ها این است که پس آن‌چه نره رزسول خدا ضلی الله علیه وا 
است, علم است و آن‌چه نزد خود آنان است. جهل. و چون سخن بدین‌جا 
کشید, میدان براي این تهدید باز شد که بفرماید: «اگر بعد از این علمي که 
به نو نازل شده, هواهاي آنان را پيروي کني: آن گاه از ناحیه خدا نه 
سرپرستي خواهي داشت و نه ياوري!» _ 

سوال این است که: وقتي اميدي به ایمان اوردن بهود و نصاري نیست پس 
خه کی از اسان به این کناب:انفان:می‌آمرود؟ هواس وت اشان ند 
كلي باطل و بیهوده است؟ در جواب مي‌فرماید: از میانه آز‌هایی که 
کتابشان داده بودیم تنها كساني به این کتاب ایمان قآ 3 که کتاب 
خود را حقیقتا تلاوت مي‌کردند و به راستي به 

کفتا نی رستول اللی‌ضلی الله‌غلیه آله در رد رک است نصا را [389) 
کتاب خود ایمان داشتند. (1) 


کقفیان سل الا یم عازن سر حاقعی لیف ان ای اتسلام 


و قالوا 3 هودا آو تصاري تَهْتذُوا قل بل له ابراهیم خنیفا و ما کان من 
ا لیر گنز ٍِ« 

«بهودیان گفتند يهودي شدید تا راه یافته باشید و نصاري گفتند نصاري 
شوید تا راه یافته شوید! بگو بلکه ملت ابراهیم را پيروي مي‌کنم که ديني 
میانه است و خود او هم از مشرکین نبود!» 

[- المیزان» ج: 1 ص: 400. 

(390) گفتمان‌هاي ۳9 قزر آن کزنم 

«بگویید به خدا و به آن چه بر ما نازل شده و به آن چه به ابراهیم و 
اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل شده و به آن چه به موسي و 
عيسي دادند و به آن چه اتيياء از تاحیه پروردگارشان داده شدند و خلاصه 
به همه این‌ها ایمان دارنم ه اند ادن یغهیر و آن بیغمیز فزق تمی گذارتم 
و ما در برابر خدا تسلیم هستیم!» 

«اگر ایمان آورند به مثل آن چه شما بدان ایمان آوردید که راه یافته‌اند و 
اگر اعراض کردند پس بدانید که ریا هستند گرفتار تعصب و 
ذشتمتی و به زوزی. خدا شور آنشان را از شفا می‌کروداتد و اه شتوا 
و دانااست!» 

«بگویید ما رنگ خدايي به خود مي‌گيريم و چه رنگي بهتر از رنگ خداست و 
ما تنها او را عبادت مي‌کنيم |» 

گفتمانر سول اللّه به‌عنوان‌پیرو واقعي‌ملت‌ابراهیم علیه السلام (391) 
«بکه. ایا با ما درباره خدا بکومکو مي‌کنید. که برفردکار ما و شما هرز 
دو است؟ و با اين که اعمال شما براي خودتان و اعمال ما برای خودمان 
است و ما در عمل براي او خالصیم!» 

«و یا مي‌گویید ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط يهودي و یا 
نضراني بودند؟ اکر این را بهاته کرده بودند در پاسخشان. بکو ایا شما 
داناترید و پا خدا؟ و چه كسي ستمگرتر است از كکسي که شهادتي را 
که از ناحیه خدا نزد خود دارد کتمان کند و خدا از آن چه 
مي‌کنید غافل نیست!» 

«به هر حال آن‌ها امتي بودند و رفتند هر چه کردند براي خود کردند و شما 
هم هر چه کردید براي خود مي‌کنید و شما از آن چه آن‌ها کردند بازخواست 
نمي‌شوید!» 

(135 تا 141 / بقره) ۱ 

(392) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

خداي تعالي بعد از ان که بیان کرد که: دین حق که اولاد ابراهیم از 


اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندان وي بر آن دین بودند اسلام نود :و 
خود ابراهیم هم آن را 0 
که اختلاف و انشعاب‌هايي که در بشر پیدا شده, دسته‌اي خود را بهودي و 
دسته‌اي دیگر مسيحي خواندند. همه ساخته‌هاي هوي و هوس خود بشر 
است و بازيگرهايي است که خود در دین ابراهیم کرده‌اند و دشمني‌هايي 
که با هم داشتند به حساب خدا و دین او گذاشتند. 

در نتیجه طائفه‌هاي مختلف و احزابي ديني و متفرق گشتند و رنگ هوي و 
هوس‌ها و اغراض و مطامع خود را به دین خداي سبحان يعني دین توحید 
زدند, با اين که دین به‌طور كلي يكي بود, هم‌چنان که معبودي که به وسیله 
دین عبادت مي‌شود يكي است و 

گفتما سول آللعبه عنوان‌پیره واقعي‌ملت‌ابراهیم علیه‌السلام (393) 

زین انراهیم ات وناید مسلفیرن به ان تین تمسك جویند و شقاق و 
اختلاف اهل کتاب را پيروي ننموده, آن را براي خود اهل کتاب بگذارند! 
توضیح این که تکیه از انا یف .وین رین زميني و دنيوي, این است 
که این زندگي در عین این که به منزله ماده است براي زد کی و لازمه این 
تحول آن است که رسوم و اداب و شعاثر قومي که میانه طوائثف ملل و 
شعبات آن هست نیز دگرگونه شود و اي بسا اين دگرگونگي رسوم, باعث 
شود که مراسم ديني هم منحرف و دگرگون شود و اي بسا این نیز موجب 
شود که چيزهايي داخل در دین گردد, که جزء دین نبوده و يا چيزهايي از 
دین بیرون شود که جزء دین مس و اي بسا پاره‌اي اغراض دنيوي جاي 
اغراض ديني و الهي را بگیرد و : بلا و آفت دین هم همین است! 

و این جاست که دین رنگ قومیت به خود گرفته و به سوي هدفي غیر هدف 
أ 

(394) گفتمان‌هاي تبليفي قرآن کریم ۱ 

دعوت مي‌کند و مردم را به غیر ادب حقیقیش مودب مي‌سازد. تا ان جا که 
رفته‌رفته كاري که در دین منکر بود معروف و جزء دین بشود و مردم 
نسبت به آن تعصب به خرح دهند. چون بر طبق هوس‌ها و شهواتشان است 
و به عکس کاري که معروف - و جزء دین بود - منکر و زشت شود, كسي 
از ان خمایت. نکید: هیچ حافظ و نگهباني نداشته بد وا اي بان 
جايي برسد, که امروز به چشم خود مي‌بينيم. که چگونه 

سخن کوتاه اين که جمله: «و قالو ۳-3 هودا او ۰ » اجمال این 
تفصیل است. «و قالت الیهود کونوا هودا تهتدوا و قالت‌النصاري کونوا 
نصاري تهتدوا - بيایید همه بهعودي شوید, تا هدایت یابید. نصاري هم گفتند: 
بیایید مسيچي شوید تا همه راه یابید.. كت 

«فْل بل ملة ابراهیم خنیفا و ما کان نانخس کی (135 / بقره) انش اجه 
جواب ۱ 0 فش فر ماندز بو بلکه:ملت: ابر اهیم 


را پيروي مي کنيم که 

کمان ر سول اهنوا رماع لت ان اه اه سای 95 

قطظری انست. ملت واجده‌ای است که تصامي انیاءشما ان ایراهیم کرفتی تا 

بعد از او همه بر آن ملت بودند و صاحب این ملت يعني ابراهیم از 

منضم به آن کردند و این اختلاف‌ها را راه انداختند, مي‌بود, ابراهیم هم 

مشرك بود, چون چيزي که جزء دین خدا نیست هرگز به سوي خداي 

سبحان دعوت نمي کند, بلکه به سوي غیر خدا مي‌خواند و این همان شرك 

است., در حالي که ملت ابراهیم دین توحيدي است که در آن هیچ حکمي و 

عقيده‌اي که از غیر خدا باشد, وجود ندارد. ۲ 

«قولها اقا باللم وما اتزل الا :136۳ زبفره) بغد از آن که :وت بهود 

و نصاري به سوي پيروي مذهب ۷ را حکایت کرد اينك آن‌چه نزد خدا 

حق است (خدايي که جز حق نمي‌گوید!) ذکر نموده و آن عبارت است از 

شهادت بر ایمان به خدا| و ۲ 

(396) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

ایمان به آن چه نزد انبیاء است. بدون این که فرقي میانه انبیاء بگذارند و 

آن همانا اسلام است. اگر از میانه همه احکامي که بر پیفمبران نازل شده 

يك حکم را بیرون کشید و جلوترش ذکر کرد آن مسئله ایمان به خدا بود 

که فرمود: «بگویید به خدا اتخا نمی هنن هب کفه. امن ند بر ما نازل 

شده...!» این بدان جهت بود که خصوص ایمان به خدا| فطري بشر بود, که 

را ات مات ای ۶ات 

بعد از ایمان به خداي سبحان, ایمان «به آن‌چه بر ما نازل شده..., »> را ذکر 

کرد, متظور از ان قرآن و با معارف قرانت است. سیس 1 را که بر 

ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب نازل شده, بعد از ان, ان چه بر 

موسي و عيسي نازل شده را ذکر کرد. اگر موسي و عيسي را از سایر 

انبیاء جدا کرد و آن جرا تر ان ده نازلشده 0 ذکر کرد بدان 

جهت بود که در آیه شریفه روي سخن با بهود و نصاري 

کفتمان رتیولالله‌به‌غتوان بخ وا قعی‌ملت | راهم ی (397) 

و آن‌ها مردم را تنه]ا به سوي آن‌چه بر موسي و عيسي نازل شده دعوت 

مي کردند. 

ون آخر انم و این تاه تشه نام روا شوادت تاره 

شامل همه انبیاء بشود در نتیجه معناي: «لا ثُفرّقَ بیّن آحد ملْهَم - بین احدي 

از انبیاء فرق نمي‌گذاریم!» (130 / - روشن‌تر گردد. 

«فِن امَتوا بمثل ما امَتمْ به فقد اهتدوا...!» ِِ / بقره) آوزدن: کلم 

«مثْل» با این که 9 معنا «فانْ امَنَوا ِ امَتثهْ به - پس اگر ایمان آورند 
بنة آن چه شما بدان ایمان آورده‌اید,» تن به ِِ منظور بوده که با 


آوردن آن شاهرگ دشمني و جدال را زده باشد, چون اگر مي فرمود: 

«آمنوا بما آمنا به ‏ ایمان اورید به همان ديني که ما بدان ایمان آوردیم.» 

ممکن بود در پاسخ بگویند: «نه ها تنها به: ان که. بر خودهان. تازل. دم 

ایمان مي‌آوريم و به غیر از آن کافریم!» هم‌چنان که همین پاسخ را دادند. 

ولي اکر به جاي آن بفرماید (که همین‌طور هم فرمود:) «مابه ديني ایمان 

آوردنه که تنل تست چن پن‌عی ق در آن گیر ویو طلست پس 

شما هم به ديني مثل آن ایمان بیاورید که غیر از حق چيزي در آن 

نباشد! کِ در این صورت خصم دیگر بهمانه‌اي ندارد که جدال 

کر سرا ام دای ون ان که ی اس دار ص. شا 

نیست. 

(398) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

«صبْقَة ال و مَن أحسَنْ من اللّهٍ صِْقةّ؟» مي‌فهماند اين ایمان که 

گفتگویش مي کردیم, يك نوع وی خدايي است., که ما به خود گرفته‌ایم و 

این بهبرین رنگ است, نه رنگ بهود بت و نصرانیت, که در دین خدا| تفرفه 

انداخته آنٍ دابان طور که خدا دستور داده بپانداشته است. 

«قل آحاجوتنا في ال (139 / بقره) اين جمله محاجه و بگومگوي اهل 

کتاب را انکار 0 نابجا مي‌خواند و دلیل لغو و باطل و نابجا بودنش را 

اين‌طور بیان کرده, که: 

گفتمان سول له به عنوان پیرو واقعي‌ملت ای راهیم علیه‌السلام (399) 

«و هو ربا و ریم و لنا اعْمالنا و کم أَعمالکَم و تن له مُحْلضون!» 

(139/بفره), 

«َمْ تفولون ان ابُراهيم... کائوا مُودا و تصاري؟» (40 / بقره) اين جمله رد 

7 اولي ات 4 یه ميگفتند ابراهیم و بقیه ات نامبرده در 
نصراني اند لکد ار ارت گذشته عری درآ است. هم‌چنان که آز یه 

«یا هل الکتاب لم تُحاجُونَ في اُراهيم و ما نت الوَریُ و النْجیلٌ الا من 

تعفی اقلا تفر دح اي اه کات سرا و ات اه سا مک در 

مجادله مي‌کنید در صورتي که تورات و انجیل شما بعد از او نازل شده 

است. ابا تعقل نمي‌کنید؟» (65 / ال‌عمران) استفاده مي‌ شود که 

صریحا هر يك ابراهییم را از خود مي‌دانسته‌اند. 

بقل عایم اعلم ام اللدد بکو آباشما هن می‌دانیم با وا ۳3۳ 

1 0 

(400) گفتمان‌هاي تبليغي قران کریم 

خدا در این کتاب به ما و شما خبر داد: که موسي و عيسي و انجیل و 

توراتشان بعد از ابراهیم 7 نامبرده دیگر بودند! 

من الم ه فمن کتم شهادة عنده من اللّه و کیست ستم‌کارتر از آن 


کس که با این که شهادتي از خدا را تحمل کرد. کتمان کند؟» (140 / 
بقره) , 

«یلت و قَد خلت.. ۰ (141 / بقره) يعني اصلا دعوا بر سر این که فلان 

شخص از چه نا موی بوده و آن ديگري از کدام طایفه, چه سودي 

دارد؟ و سکوت از این بگومگوها چه ضرری؟ آن چه الان باید بدان بیردازید 

مسايلي است که فردا از آن بازخواست خواهید شد. (1) 

1- المیزان, ح:1, ص: 468. 

کفتعان سول اه توا نیرت واقعي‌ملت‌ابراهیم علیه‌السلام (401) 





گفتمان‌هاي رسول‌اللّه با کافران و مشرکان 


تحتتا از کسام سول خوا خی الله یه له نا کاقرت 


«و اذا قبل له ایو وا ماآئرل ال قالوا بل تَیغْ مالْقینا عَیّه ایاءنا آو َو کان 
باهّْهَهٌ ما امن تناو ۷ یَهْتَدذُون !» 

ِِ به ایشان گفته شود آن چه خدا نازل کرده پيروي کنید 

مي‌گویند: نه, ما تنها آن را پيروي مي‌کنيم که پدران خود را بر ان یافتیم 

آیا اگر پدران ایشان عقل نمي‌داشتند و هیچ چیز نمي‌فهمیدند و راه به 

جايي نمي‌بردند باز هم پیرویشان مي‌کردند؟» 

)402( 

«مثل كساني که کافر شدند مثل آن چوپاني است که بر گوسفندان خود 

نهیب مي‌زند و چيزهايي قف وه که ِِ نمي‌فهمند تن 

صدايي و ندايي از او مي‌شنوند., کر و کنگ و کورند و در 

نتیجه راهمي براي تعقل ندارند! ۳ 

(0 17 1719 / نقره) 

اين آیات پاسخ به سخن کفار است و بیان مي‌کند که این سخن شما. همان 

قول بدون علم و بدون تبین است, که صریح عقل با آن مخالف است, چو 

این که گفتند: «فا نها آن‌چة را که بدران خود را بر آن یافتیم: پيروي 

مي‌کنیم |!» سخني است مطلق و معنایش این است ِ" ما پدران خود را در 

هر حالي و بر هر وصفي که بودند, چه صحیح و چه غلط, پيروي 

مي‌کنیم, حتي اگر هیچ علمي هم نداشته‌اند و هیچ راه 

گفتمان‌هاي رسول‌اللّه با کافران و مشرکان (403) 

نیافته‌اند, باز پیرویشان مي‌کنیم و ارت آن جه آن‌ ها مي‌کردند 

حق است. ۱ 

این حرف همان سخن بدون علم است و سر از مطلبي در مي‌اورد که هیچ 

عاقلي اکز به آن کبه داشته باشد لب: بدان: نمي گشاید, بله آکر پذران: خود 

را تنها سا این یرف مي‌کردند که بدران .دز آن..مسایل دار ای: علمی 

بودند و راه حق را یافته بودند و این‌ها هم از علم و اهتداء پدران اطلاع 

مي‌داشتنید, چنین اتباعي, اهتداء بدون علم و 

9 الذین کفروا کمتل الذي ینعق بما لا یِسمع الادعاء و نداع..,» (171 

/ بقره) هت كفاري 3 ان را به سوي همدایت 

مس ارم تا است وان ان اس ۳ 

کر و لال و کور بي‌عقلند.(1) 

1- المیزان, ج: 1. ص: 634. 

(404) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

گفتمان‌هاي رسول‌اللّه با کافران و مشرکان (405) 





3 گفتمان مباهله بین رسول‌اللّه و نصاراي نجران 


«قَمَن حاجّكَ فیه من بَعْد ماجاءك من الْعلم َفْل تعالوا تذغ آئناعنا و آبناعكم 
و نساعنا و نساءكم و آلقمنا و لمکم 2 تتهل فتجقل لغتت الّه 
علي‌الکاذبین!» 


«#پس هر کس با تو درباره بندگي و رسالت عيسي مجادله کرد بعد از 
علمي که از مطلب يافتي, به ایشان بگو بيايید ما فرزندان خود و شما 
فرزندان خود راء ما زنان 

)406( 

خود و شما زنان خود راء, ما نفس خود و شما نفس خود را بخوانیم و سپس 
مباهله کنیم و دوري از رحمت خدا را براي دروغگویان که يا ماییم یا شما. 
درخواست!» 

(61 / ال‌عمران) 

مباهله به معناي ملاعنه است. يعني لعنت کردن یکدیگر. هر چند که در 
خصوص آیه به معناي چیز نظیر محاجه بین شخص رسول خدا 
صلي‌الله علیه و آله و بین بزرگان نصارا است. ولي تعمیم دادن دعوت به 
فرزندان و زنان براي این بوده که این احتجاج اطمینان‌اورتر باشد, چون 
وقتي كسي زن و بچه خود را هم نفرین کند, طرف مقابلش مي‌فهمد که او 
به صدق دعوي خود ایمان کامل دارد, براي این که خداي تعالي محبت به 
زن و فرزند و شفقت بر آنان را در دل هر کسي قرار داده است. به 
طوري که هر انساني حاضر است با مایه گذاشتن جان خود, آنان را از 
خطر حفظ کند و براي حفظ آنان و در راه حمایت و غیرت و 

گفتمان مباهله بین رتصول |ام و نصاراي نجران (407) 

دفاع از آنان دست به کارهاي خطرناك مي‌زند. ولي حاضر نیست براي 
حفظ خود, ایشان را به خطر بیندازد و عینا به همین جهت است که مي‌بينيم 
در ايیه شریفه فرزندان را اول و زنان را دوم و خویشتن را در مرحله سوم 
ذکر کرده است. چون محبت انسان نسبت به فرزندان شدیدتر و بادوام‌تر 
است. 

اين که به طور تفصیل موارد را يكي‌يكکي شمرده. خود دليلي دیگر است بر 
این که پيشنهاد کننده سخت به دعوت خود ایمان و به حق اعتماد و 
همگي شما یکدیگر را نفرین کنیم, تا لعنت بر دروغ‌گویان شامل همه ما و 
یا شما شود, به طوري که لعنت شامل حال زن و فرزند ما هم بشود و در 
نتیجه نسل دروغ‌گو از روي زمین برچیده شود و اهل باطل ريشه کن 
شوند! 


(408) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

مفسرین اتفاق دارند و روایات هم متفقند, تاریخ هم موّید است که 
تیول عوا ای ات ال ی سا هام ار ماخ 2 
جز علي و فاطمه و حسنین علیهم السلام را با خود نیاورد, ینس از ناحیه 
آن جناب كسي حضور به هم نرسانید مگر دو نفس و دو ابن و یك زن و 
فا ار اه را ای رس 
امتتالن عود: ۱ 

کار ات اک او هرخص رل 
خدا| صلي الله علیه وآله و بین جمعیت نصارا بود يك طرف شخص واحد و 
طرف دیگر جمعيتي بود لا زم بود در آیه تعبيري بیاورد که قابل انطباق بر 
قفرد وکمم:بانشتدر .متا بفرهایو: «لعتت دا را بر کتن ص تج 
دروغگو بوده ۳ ولي این 1 ره ۱۳ 9 مي‌شود دروغ‌گويي که 
و ی را 
این خود دلیل بر این است 

کفعمان: مباهله بین رل الق تضار اخصران روم 

که همه حاضران در مباهله. شريك در ادعا هستند. چون کذب همواره در 
اما ات ی هر کش کسا له ای لاه سا ی ات 
علي و فاطمه و حسنین علیهم‌السلام در دعوي رسول خدا 
صلي‌الله علیه وآله و در دعوتش شريك بودند. 

ایره ابا رین شانبی: است که: جدای: شالی: اهل. ست سافترش 
علیهم السلام را ؛ رح اختصاص داده, هم‌چنان که مي‌بينيم در آیه شریفه از 
اف بت هیر ای اه اه وه ی و رصان 
همه مردان و زنان و فرزندان خصوص اهل بیت را جان رسول خدا 
ای لاه یه ال وی مشب رل دا یاهع رال اشت 
و فرزندان رسول خدا خوانده است. 

«تبتهل» به معناي لعنت است. این اصل معناي کلمه است. ولي بعدها در 
مطلق دعا و درخواست زیاد شد. البته دعايي که با اصرار و سماجت 
صوز ۳۲ بگیرد. 

(410) گفتمان هاي تبليغي قرآن کریم 

و جمله: «َتَجْعَل لَعْتت اه عَلَي الکاذبین!» اين جمله به منزله بياني است 
براي ابتهال و اگر فرموده: «تَجْعَلّ - لعنت خدا را بر دروغ‌گویان قرار 
بدهیم,» و نفرمود: «فنسئل - و از خدا لعنت را براي دروغ‌گویان درخواست 
کنیم,» براي این بود که اشاره کنر به این که این نفرین درگیر است. چون 
باعث مي‌شود حق از باطل ممتاز گردد و خلاصه روشن شدن حق از باطل 
فعل بستگي دارد به درگیر شدن این نفرین و چون درگیریش به این جهت 


حتمي است, این‌طور تعبیر کرد که لعنت را بر دروغ‌گو قرار دهیم و 
نفرمود: «درخواست کنیم,» چون استجابت شدن و نشدن درخواست معلق 
است! 

منظور از «کاذبین» این نیست که بفرماید تمام دروغ‌گویان دنیا و جنس 
آنان را نفرین کنیم. بلکه دروغ‌گوياني را نفرین کنیم که در اين ماجرا در 
يكي از دو طرف مباهله قرار دارند, يا در طرف اسلام و یا در 
طرف مسیحیت قرار گرفته‌اند. 

گفتمان مباهله بین وتو |21 و نصاراي نجران (411) 

اسلام مي‌گفت: هیچ معبودي غیر خدا نیست و عيسي علیه‌السلام بنده خدا 
و رسول او است, مسیحیت می‌گفت: عيسي خودش اللّه و یا پسر اللّه 
ی ی ار ات است !۱ 

«اِنّ هدا لَهْو القَحص الق" و ما من اله 1[ اللْْ۱» (62 / آل‌عمران) يعني 
تنها اين مطالبي که ما درباره عيسي علیه‌السلام گفتیم حق است. نه آن چه 
نصارا درباره آن جناپ ادعامي کند. 

« فا اللَة عَليمٌ بالمعشسدین (63 / آل‌عمران) از آن‌جايي که غرض از 
محاجه و هم‌چنین غرض از مباهله به حسب حقیقت اظهار حق بود, قهرا 
منحرف شود پس این مسیحیان نجران اگر با این مباهله بخواهند حق را 
اظهار کنند و مي‌دانند که خداي تعالي ویل حق است و حاضر نیست حق از 
بین برود و ضعیف گردد, قهرا از حق روي نمي‌گردانند و اگر دیدیم 

(412) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 

از حق روي گرداندند, باید بفهمیم که منظورشان از محاجه و مباهله ظهور 
حق نبوده, بلکه منظورشان این است که به حسب ظاهر غلبه کنند و دین 
خود و وضع حاضر و سنت‌هاي دیرینه خود را حفظ نمایند, سنت‌هايي که بر 
پيروي آن عادت کرده‌اند, پس منظورشان همان هوا و هوس‌هايي است که 
به زندگیشان شکل داده, نه زندگي صالحه‌اي که با حق و با سعادت 
واقعیشان انطباق دار پس اگر حق را نپذیرفتند باید فهمید که در پي 
اصلاح نیستند بلکه و با به تباه کشیدن زندگي سعادتمندانه, دنیا را 
به فساد بکشانند. پس علت اعراضشان این است که مفسدند. 

با آوردن کلمف ضای * جمله. را ناکند. ضی‌کند. نا فهماند این ءضفت 
مفسده‌گري در دل‌هایشان هست و در قلوبشان ريشه کرده و با فهماند 
اين نکته اشاره مي‌کند به این که مسیحیان یاد شده به زودي از 0 
مباهله طفره مي‌روند و به هیچ وجه آن را 

گفتمان مباهله بین رتتول الله و نصاراي ۳ (413) 

قبول نمي‌کنند و اتفاقا همین طور شد که اشاره فرموده بود و مسیحیان با 
عمل خود این اشعار ایه را تصدیق کردند!(1) 


(414) گفتمان‌هاي تبليغي قرآن کریم 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





